


 توبه نوار
.دعا التماس داشتي بازم نوارا اين از. گرم دمت. بود نواري عجب

گي؟مي رو حسين شيخ توبه نوار. نوار كدوم

ديگه؟ يكي كو پس تاست، دو فقط كه اينا نواره، تا سه گفتي! راستي آره،

.بگير ازش برو مهدي، دست دادم

نوارا اينقدر كردمنمي فكر بود، كرده تغيير كاملا محمود حال بود، گذشته محمود و من صحبتهاي از روز دو
.بذارن تاثير روش

.كنم صحبت باهات ميخوام. خط بر و دور سر يه بريم بيا محمد: گفت روز يه

!هاراهه خيلي مادرت جون بابا پياده؟

.دارم كارت بيا. نداره عيبي

.بريم خوب،خيلي: گفتم كردم، تعجب. لحنش در التماس كمي و بغض با گفت، خاصي طور يه را دارم كارت

فاميلاش كه گفت برام. كرد گريه و زد حرف همش راه تو. رسيديم خط به تا كشيد طول ساعتي سه دو
اونجا كه گفت برام. كرد شكايت كلي بودند شونهمساي كه هاشعمه دختر دست از. نيستند خوبي آدماي
.نبوده خوب وضعش زياد

!زني؟مي من به رو حرفا اين چي واسه حالا: گفتم

.گفت حاجي كه همانطور. نصوح توبه. كردم توبه ديگه. گذاشته راهم سر رو تو خدا. بود خوب خيلي نوارت
توبه ما كه حالا: پرسيد رسول حضرت از غلامه اون كه جايي اون يادته؟ رو نوار جاي اون جون، محمد ولي

  ... بودند داده مثبت جواب هم حضرت ديده؟مي كردن گناه وقت رو ما خدا ببينم، بگو كرديم

.يادمه آره

.تونمنمي ولي. بميرم بزنم داد سياهه، همون مثل دارم دوست منم خوب

!نشدم آدم هنوزم معلومه. كنم چكار ميگي) بود شده شديد و بلند هقش هق ديگه(
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  .بكَِن خودتو. موقعيته بهترين الان هم تو طوريه، يه كس هر داداش، نه

  آمرزيده؟ بفهمم كجا از

  !پرتم خودمم من بابا. دونمنمي. ميده نشون بهت

 ايجنازه. پاره پاره بدني. ديدم هم را اشكارنامه. داد نشونش هم خدا. نكرد هم ول. چسبيد محمود روز آن از
  ). س( فاطمه مثل ،)ع( حسين مثل ،)ع( عباس مثل. شده قلم پايي و دست و پاره پاره جگري با سربي

  !گردهمي تو دنبال مادرش گفتند بود، سومش روز

  !شناسه؟مي كجا از منو! من؟ دنبال

 لطف را انصاريان آقا حاج توبه نوارهاي اون آقا، محمد: گفت. بود شده چادري هم شايد بود، چادري رفتم،
  ...بزنيم روش از خواهيممي. بديد كنيد

  .نوارها صاحب از هم نوارها، از هم. بود نوشته اشنامه وصيت تو محمود بله

 اين داري كه الان كنممي فكر متشكرم، بشوم آدم تا نهادي پايم پيش راهي اينكه از جان، محمد «
  ». كنممي تلافي دنيا آن در شاءاهللان باشد، داده نشان را آمرزيدنش من به خدا خوانيمي را نامهوصيت

 هم بار پنجاه حالا تا شايد. كردم گوش رو نوارا اين من پيش سال 7. عقب برگشتم سال 6 گرفتم، آتيش
  !! شد آدم نه و پريد نه من مثل هم يكي! شد آدم يكي! پريد يكي. دوباره

  !!  رفت جلو بيراهه در بسرعت من مثل هم يكي و آمدند راست براه اي خانواده

  !همين.....

  روانشناسي امتحان روز شيراز 4/4/70
  

  )هادي مشتاقيان سيد شهيد براي) (ع( حسين جانم

 درت از مراني را ما پرورت، غم مادر آن مادرت، بجان آقا حسين، جانانم جان اي حسين، جانم حسين، جانم
....  
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 شد،مي ناله پارچهيك ما كوچك جمع و گرفتمي را هادي امان گريه ديگه رسيدمي كه نوحه جاي اين به
 6 همين ميشاني، شهيد سيفي، شهيد سرچاهي، شهيد محمدپور، شهيد تشكري، شهيد هادي، شهيد من،
  . 65 زمستان هم زمان ياسين؛ گردان از قهار گروهان 1 دسته هم محل نفر؛

 دوباره كه بوديم اشپيله ماها هم هميشه. خوندمي قشنگ هم الحق و بود بلد را شعر يك همين هادي
 پهلو مادر به خاصي ارادت. دادمي حال خيلي خوندن موقع زيبايش بغش و پراشكش چشمانش بخواند،
  ...  داشت اششكسته

 شونقافله سگ فقط كوچيك، جمع اون از عقب، آورند روز ده از بعد كه را اشخورده آب و كرده ورم جنازه
  .بودم من اونم كه بود مونده

 خاك روش هم خودم. كردم باز جا رفيقش ترينصميمي بعنوان خونشون تو هم فوري مشهد، رفتم جنازه با
 قبرش سنگ رو گذارممي رو گوشم. شينممي بيشتر هادي قبر سر ها،بچه قبر سر رممي كه حالا ريختم،

  : بخونه برام ديگه بار يه بلكه

  ... درت از مراني را ما پرورت غم مادرت آن مادرت بجان آقا

  !همين.....

  مقدس مشهد 11/4/70
 

   مشتاقيان هادي سيد شهيد براي

 آخه گفت،مي راست مطمئناً بود، داده دست بهم خوبي احساس نشست، دلم به حرفش. شد جوري يه دلم
  !گفت؟ دروغ شهمي هم اينجا مگه

 تنگ واست دلم بينمتنمي وقتي دارم، دوستت وقتف خيلي بخواي راستشو. طور همين منم: دادم جواب
   ببينيم؟ رو همديگه ديگه كه نيست معلوم الان چرا! جان هادي ولي شه،مي

 سلام شدي كه شهيد راستي. شدي نوراني خيلي آخه نره؛ يادت را ما رفتي اگه كه دارم دوستت گفتم بهت
  ! زني؟نمي بما سري يه چرا معرفتبي بگو برسون، مهدي داداشم به منو
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  ». يوخدي«  من كه باطنه اصل نكن، نيگا ظاهرم به بابا كن ول گفتم

 زياد افتاديم، راه. گفت رو عمليات رمز جليل برادر كه بود شب نيمه 30/1 ساعت. گذشت شوخي به خلاصه
 چشمم به آشنا هيكلي شلوغيا، و عمليات بير و هير آن در بود، گذشته ساعتي يك. نبودم اطرافيا سر تو ديگه
 مبهوت، گيج، ماندم من و رساند مهدي به را پيامش خود، هادي و سجده، حالت به زمين، روي بر. خورد
  !! وامانده و حيران

  ! همين... 

 مقدس مشهد 24/12/70

  

  

   شيباني علي عزيز شهيد براي

  !دادي؟ سر اذان رفتي زرتي بازم آد،نمي خوشم صدات از نگفتم بهت مگه توئي، كه بازم دهه،

  .شد سرخ هميشه مثل و خنديد فقط او و گفتممي شوخي به كه بودم من اين

 لباس هابچه گفتند نماز بعد! زد آتيش دلمو جوري يه شدنش سرخ سري اين ولي بود، طور همين هميشه
  ... كنيد خداحافظي هم بعد بپوشيد رو غواصيا

 جلا صورتش به تاريكي در اشك قطرات. خيس خيس هم صورتش و بود من دست از داغتر خيلي دستش
 و دادم تكان سري بود، آمده بند زبانم كن، حلام: گفت كردم، بغلش سرخ، گل روي هايشبنم مثل. دادندمي

  !چه؟ يعني كه نفهميدم

  !نيامد؟ علي؟ كو. شد تمام عمليات

  !نيامده هم اش جنازه! نيامده علي هم هنوز و گذشته سال 5

  ! است؟ آمده چه من علي سر بر بگو تو! اروند اي

  ! همين.....

  مقدس مشهد 12/70//24
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   ضميري حسين شهيد براي

  !بعيده تو از بزني، رو حرفا اين بده! يره نگو

 گفتن يره شده، مستحبات جزو مادر خواهر، فحش كه روزگاري اين تو تازه من، يار يعني يره بابا اي: گفتم
  !عينيه واجب ديگه كه

  ... و برندمي بكار لاتها عرف در اما باشد، نداشته بدي معني شايد يره: گفت

  .بودم كرده عادت هاشنصيحت به ديگه خاص، تواضعي با البته. كردمي نصيحت هميشه

 بنشيني بايد خواهيمي حال با كميل دعاي كنم، پيداش گشتم كردند خاموش رو هاچراغ اينكه محض به
  !حسين سر پشت

 روشن از قبل و زد زار دعا آخر تا و سجده رفت آورد، در رو دستمالش هميشه مثل شد، شروع دعا نشستم،
  ...  خواست؟مي چه كرد؟مي گريه چرا!! بيرون رفت هاچراغ شدن

 در اممانده من حالا و كشآب مثل شد بدنش تا ايستاد قدرآن معبر تو گفتند كه فهميدم روزي آن فهميدم،
  حسرت،

  !! حسين سر پشت خواندن كميل دعاي حسرت

  !همين.....

  مقدس مشهد 24/12/70
 

  ) مقدسيان علي شهيد براي(چشم!؟؟

 به كه ايلحظه آن افتاد،) ع( حسين ياد نبيند، را چشمانش كسي كه كردمي نگاه طوري. بود عميق نگاهش
  .شد دور علي تا كرد نگاه قدرآن. ببينم را تو تا برو راه من جلوي قدري جان بابا: بود گفته اكبرش علي

  ...كرد پاك اشك از را چشمش گوشه انگشت با آرام

  .18/1/66 بود 8 كربلاي عمليات صبح
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. گشتندنمي بر هم هابعضي و گشتندمي بر مجروح يا سالم ديگري از پس يكي اغلب غواص هايبچه و بر
  .دارند اشكال نرفتند كه هاآن بروند، كه بودند آمده هاآن برگردند؟ چرا اصلا برگردند؟ كجا

 انتظارش، چشم يك اما. بود شده دوخته) گردان تاكتيكي مقر( خرمشهر مدرسه در بر زيادي منتظر چشمان
  ...بود ديگري انتظار

) ع( رضا امام 21 لشكر تخريب راننده و مقدسيان علي باباي او نوراني، پيرمردي شده سرخ و رمقبي چشمان
  .بود

  !شودمي خوانده مقدسيان حاجي چشمان در انتظار كه است سال 5 الان شد، طولاني خيلي انتظار اين

  !مطهرش جنازه از دريغ حتي و نيامد علي چرا خدايا

  !همين.....

  شيراز 7/3/71
  

  يزدي احمديان مسعود شهيد براي

  ديگه، پاشو پاشو،! محمد

  !شبي؟ نصف خبره چه بابا، چيه

  !كنه نيگا نيست كسي بخوانم شب نماز خواممي. پاشو جان محمد

 پاشو: گفتمي هم هاشب بعضي. بود شبش هر كار تقريبا اين شلوغ، و شور و شر بود، شلوغي خيلي پسر
  !!آوردم كم تايي چند يه شبم نماز قنوت مؤمن تا چهل برا بگو مؤمن تا چند ديگه، پاشو

 شايد. كنه بيدار شب نماز براي را ما شوخي شوخي كه است اين براي كارها و هابهانه اين دانستيممي همه
  .بود تخريب بچه ترين شوخ گفت بشه

  » 18/1/65. شب نيمه 30/1 ساعت «

  » خط شكستن آغاز و 5 كربلاي عمليات شب «
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  .بوديم معبر لب. بوديم كرده استتار آب داخل

  .كن شروع برو مسعود

  . الرحيم الرحمن االله بسم: گفت مسعود

  . زدمي حرف خدا خود با مستقيم داشت انگار. بود شنيده عمرم در كه بود اللهي بسم قشنگترين

   شدن، معبر داخل! علي يا

   تق، تق

 و كشيد اي لحظه را سرش ديدم فقط. بود ناگهاني دشمن رگبار صداي و خاردار هايسيم كردن قطع صداي
  .رفت آب زير به آرام

  .رفتند همه. رفت هم مسعود و. داشت برقي چه. زد آتشم آخرينش نگاه

  » رفت بستم پاكدلي بهر دل رفت دستم از همه دوستانم« 

  .بفرما هم ما نصيب آخرين، نگاههاي آن از خدايا

  !همين.....

 شيراز 7/3/71
 
  

  )  دلسوخته و عارف شهيد( تشكري علي براي

 آن مادرت، جان به مولا من، حسين من، حسين: است انداز طنين گوشم در جانسوزش، هايناله صداي هنوز
  ... من حسين من، حسين درت، از مراني را ما پرورت، غم مادر

 در! نعبد اياك به رسيدي بازم: گفتندمي ديدند،مي گريان را علي وقت هر بودند، گرفته دست هابچه ديگه
 نستعين، اياك و نعبد اياك به رسيدمي واعظي حاجي كهاين محض به بود، شده عادت ما براي ديگه نماز

  !بود تشكري علي هميشه هم هاكننده گريه دسته سر. كردمي پر را گردان مسجد فضاي گريه صداي
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 به و داشتبرمي تنهايي را قايق علي وقتي كه گفتندمي مانبراي داشتند زبان اگر مجنون جزيره زارهايني
  !كردمي كار چه رفتمي هاني ميان

 را خودشان عادي حالت كردن تعريف موقع شان همه. يواشكي البته بودند، ديده را او غواص هايبچه چه اگر
  !فهممنمي يعني. دانمنمي داشت حالي چه علي. دادندمي دست از

  نه؟ مگه ديگه، بوديد هم با كو؟ تشكري علي! محمد. جلو دويدم آمد كه محمد

  .كرد خم را كمرم حرفش

  ). عج( مهدي يا زندمي فرياد بلند خورد، مي قلبش به نارنجك تركش وقتي: گفت

 را سرم آقا بگذار كن ول را سرم: گويدمي خنده با علي پايش، روي بگذارد كه كندمي بلند را سرش محمد
 هم علي شوق، و محبت از سرشار چشماني افق، به شده دوخته چشماني و ديگر لبخندي با و. بگيرد بغل
  . كرد پرواز

  ! شنيديممي را آقا اسبان سم صداي هم ما كاش اي

  !  همين.....

  مقدس مشهد ، 7/3/71
  

   آبادي سيد حمزه شهيد براي

  ! ...شد دير ديگه بدو بشم، فدات جون، سيد

  .همه براي. بود شم فدات هم كلامش تكه و زدمي صدا جون سيد مرا هميشه

  .بيار رو جي پي آر اون برو بكن آقايي يه حمزه آقا

  !بده كه كيه بخواه، جون تو چشم

  .بدونه ديگه جائي از چيزي كه كردمنمي فكرشم اصلا. كردمي صحبت طوري همين هميشه

  ! ... ديگه طوريه اين كردنش صحبت خب
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  . بود شب نيمه 4 يا 3 هايساعت. بود 5 كربلاي

 تقي صداي يه ديدم باره يه بوديم، عراقيا پاتك منتظر. بود ايستاده ما وسط حمزه حميد، و حمزه و بودم من
 رو خوابيد و پريد حمزه ديدم دفعه يه فقط. داشتم حالي چه نيست يادم. وسطمون افتاد نارنجك يه و اومد

  ...سينمائيه؟ فيلم مگه!  دِهِه! نارنجك

 ايحنجره همان. حمزه براي پاره پاره جنازه و حميد و من براي كوچك تركش چند انفجار، مهيب صداي و
 ملائك، بال صداي سيب، عطر بوي! پاره پاره اصغر علي جدش حنجره مانند بود بشم فدات كلامش تكه كه

  .تاريخ مكرر تكرار ايثار، دوباره تجلي

  ! فهمد مي كه خدا. نفهمند كه بگذار ها نفهم و

  !همين...

  مقدس مشهد 19/3/71
  

   مسيحي شهيد براي

  !كيه؟ ديگه اين دهِِه،

  .آوردتش جوري همين گرفته رو دستش مشهد از آوردتش، گردان فرمانده نگو، هيچي هيس

  !گردنشه هم طلائي صليب يه نگا آورده؟ چي برا رو سوسوله اين بابا،

  !هست......  فريك هم اسمش مسيحيه، آخه آره،

  شده؟ جور جوري، چه آخه عجب

 ميرن، و منطقه روزي ده يه ميان جوري همين گردان، فرمانده با جنگ اول روزاي يارو، اين بابا، هيچي
 تو ديده، مشهد تو اونو فرمانده دوباره حالام ارزونه، جنسا اهواز شنيده بخره، اهواز از جنس خواستهمي فريك

  ! اعزامي نه اي،پرونده نه اومده، جوري همين اونم بريم، بيا بازم گفته فروشي، اغذيه يه

 ها،بچه به زدمي زل نشست،مي آسايشگاه تو تختش روي زد،نمي حرف كس هيچ با فريك گذشت،مي روزها
 همه به خلاصه و شون صميميت به شباشون، نماز به هاشون،زني سينه به خوندنشون، جماعت نماز به
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 محسن با دلهاشم درد. صف تو واميستاد گرفتمي وضو ميومد ديگه برداشت، صليبشو يواش يواش. چيزشون
 حالا. بود باهاش شب تا صب گذاشت، تموم سنگ هم محسن سركار، بود گرفته محسنو حسابي گفت،مي

) ع( مجتبي امام جنازه تشييع روضه مداح وقتي از! مجتبي گذاشت اسمشو! داشت هم قبر خودش برا ديگه
 و فاسد خونواده با شه،مي طوري همين منم جنازه تشييع: گفتمي كرد، عوض اسمشو بود، خونده رو

  .بود گفته محسن براي عمليات راه توي رو اينا. ميزنن تير با تابوتمو من، انقلاب ضد و) مثلا( مسيحي

  :سرشماري اومدن صبح. بود 8 كربلا

. بودن هم با آخه محسن، طرف رفت هانگاه همه مجتبي، گفتن تا: مجتبي حاضر: محسن حاضر: انجوي
 عقب؛ نيومد بازم خورد، تركش بعدم! عقب نيومد خورد، تير اولش: گفت آروم پائين، انداخت سرشو محسن
  !نموند ازش چيزي خلاصه و مين رو رفت هم آخرش

  !جسمش هم پريد، روحش هم خوره؛نمي رو تابوتش غصه مجتبي ديگه!! ... شد پودر

  ...  مجتبي شد فريك و

  ! واقعي دانشگاه جاست اين و

  ! همين... 

  مقدس مشهد 11/4/71
  

  )  حسيني شهيد براي! ( چشم

  .خط بريم خوايممي بگيرن تحويل تجهيزات بيان بگو هابچه به بدو! سيد

  .چشم

  !امخري خودم براي كنممي فكر ذهنم، تو مياد بد فكراي چشم گيمي وقتي بگم بار چند! چشم و مرگ اي

 اصلا رو خودم آخه چشم، بگه بهم كه شدممي ناراحت خيلي. بود سيد گفتن چشم به من هميشه جواب اين
  !نگه بلكه تا كردم َمي چاشنيش شوخي يه چشم گفتمي وقت هر لذا. دونستمنمي دادن دستور لايق

  .گممي رو سيد نيامد؛ تخريب مظلوم و موقر و نجيب پسر شد، تموم كه چهار كربلاي
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  !سيد جنازه سر رفتيمي بايد ببيني، خوايمي) ع( حسين و) س( فاطمه براي خلف فرزند و واقعي پسر اگه

  !شكسته و پاره پاره پهلويي با مادرش مثل و دست دو هر بدون جدش مثل و سر بدون

  شم،مي طوري يه گه،مي چشم بهم كي هر چرا فهمممي حالا

  !!!!عجيب طور يه

  !همين.....

  شيراز 20/11/71
  

   دل

  !غريبيه و عجيب چيز عجب دل، به ملقب سينه، چپ سمت گوشت تيكه يه اين

 پدر ولي نمياد، در جور فيزيك حرارت قواعد با سوختنش اصلا كنه،نمي توليد حرارتي هيچ سوزهمي وقتي
  !آرهمي در آدمو

 و كنه خورد خوادمي رو آدم هايدنده ولي نداره، كاري انبساط و انقباض قانون به اصلا هم شهمي تنگ وقتي
  !زمين رو بپاشه سوز، جگر آهي همراه

   منه گيردامن خيلي يكيش كه داره معني يك و هزار افتهمي طپش به كه هم وقتي

  !داره اطوار و قر ديگر جور هزار و

  !دلندبي كه اونايي بحال خوش

  !همين.....

  شيراز 22/11/71
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   ملكوت از يادي

  ) ) ع( رضا امام 21 لشكر تخريب دلسوخته عارف سيفي ، محمود شهيد براي(

  شد؟ چي پس: گفتم

  شد؟ چي رو چي چي: گفت

  دم؟مي نشون بهت ديگه امشب نگفتي مگه گرفتي؟ رو ما دِهِه،: گفتم

  . نشده تموم امشب كه هنوز بابا، خوب خيلي: گفت

  !هاشمي 12 ساعت داره ديگه آدمي خوابم: گفتم

  !است 12 بعد ماجرا اصل جان پسر: گفت

  !بدي؟ نشونم خوايمي چي بگو محمود جان: گفتم

  !كن صبر! جان سيد كن صبر: گفت

 از قبل هم زمان. غواص شكنان خط گردان. ياسين گردان مقر. بود خرمشهر در ما مقر. افتاديم راه محمود با
 خاكريز نزديك. شديم دور مقر از كه بود شب نيمه دقيقه 30/2 ساعت. 65 سال پاييز يعني. بود 5 كربلاي
  . رسيديم خرمشهر شرقي

  !!بيابونها به رسيديم ريم؟مي كجا جان محمود: گفتم

 ايلحظه بسيار تعجب با. كن نگاه را خاكريز اونور برو يواشكي گفت. رسيديم خاكريز به. بينيمي حالا: گفت
!!! خبره؟ چه من خداي خاكريز؛ بالاي بردم رو سرم يواشكي گهمي جدي ديدم وقتي كردم، نگاه محمود به

 از زمزمه صداي ضجه، و ناله صداي شده، كنده قبر صدها!خوابم نكنه. ماليدم چشمامو كجاست؟ ديگه اينجا
 و. فهميدم گن؟آريمي چه خوان؟مي چه آدمند؟ كين؟ اينا خدايا! افراشته نيمه هايقامت قبرها، اعماق
 حيف صد و برگشتيم ديگه نفر دو و من فقط ياسين گردان از كه فهميدم روزي آن! فهميدم دير كه حيف
  ! فهميدم دير چه كه

  !همين.....

  شيراز - 26/1/71
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   تذكر

 ياسين گردان هايخواندن نماز ياد كردممي بازنويسي تشكري شهيد براي را قبلي مطلب داشتم كه الان
 مسجد فضاي تمام رسيدمي كه نستعين اياك و نعبد اياك به واعظي حاجي بودم نوشته كه همانطور. افتادم

 حالا تا كه اينكته اما است، اندازطنين گوشم در هاناله آن صداي هنوز. شدمي پر گريه و ضجه ناله، صداي از
 مخصوص جاي در و خدا با رابطه حالت بهترين در ها،ناله و هاگريه ميان در كه است اين بودم غافل آن از

   نداشت؟ نظر مد را حاجتي يا كسي واقعا شدن برآورده

 شوق از ما. خدا رضاي بر راضي. نبود نظرم مد خاصي حاجت هيچ خودم كه بينممي كنممي فكر چه هر
  . بياورد در ما بسر خواهدمي چه هر حالا. كرديممي گريه

  !كنيممي رديف حاجت تا هزار تا، هزار هاقنوت و دعاها و نمازها در حالا ولي

 چرا! اينم؟ با چرا! نيستم؟ اونجا چرا! اينجايم؟ چرا! كرده؟ مقدر برامون طوري چه خدا كه چه بما! خبره چه
  ! نشد؟ طوري اون چرا! شد؟ طوري اين چرا! نيستم؟ اون با

 چند دنيا مگه بابا كن، صبر نبود ميلت مطابق چي هر و كن كيف بود ميلت مطابق چي هر تو! چه تو به
 هر باشد چه هر. باشد خدا رضايت كسب و خدا رضاي بايد غم و هم تمام. كن ول! من براي مخصوصا! روزه؟
  .بشود طور هر و باشد كجا

  حسبه فهو االله علي يتوكل من و

  !همين.....

  شيراز - 71/  11/  24
 

  ياسين گردان

 كردنمي فكر هيچكي بشه تشكيل غواصي كار براي مخصوص و ويژه گردان يه لشكر تو قراره گفتند كه وقتي
 دانمنمي كجا؟ معراج تا پرواز كجا، اروند هايآب در غواصي عرش، توي بريزن همديگه با گردان همه آخرش

. مونديم جا ديگه تاي سه دو با پرواز وقت ولي آخرش، تا بودم گردان تو كه ديگه چيز از يا بود من نفهمي از
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 ديگه نه،. رؤيايي اخلاص و چنانيآن هايشب نماز چناني،آن دعاهاي چناني،آن هايجماعت نماز با گردان يه
  .آدنمي پيش موقعيتي همچين

 رو اشتاريخچه اگه و اي بازمانده تنها هم تو. تكه تك جنگ تاريخ در گردان اين گفت هابچه از يكي روز اون
 تو رمضونيه ماه همين االله شاء ان» ياسين حماسه «در ما وعده پس گه مي راست ديدم مديوني، ننويسي
  .نويسم مي مشهد

  ! همين

  شيراز 71/  12/  5
  

   فاطمي جميل شهيد براي

  .المؤمنين قلوب بين الف الذي هو

 بيرون بكني كاري هر. آدم دل تو افتهمي يارو هو يه جوري همين. نداره چرا كه داشتن دوست! دونيدمي
 هيچ خدا كارهاي»  المؤمنين قلوب بين الف الذي هو«  آخه. رهنمي بيرون بكنه هم كاري هر ره،نمي

  .خورهنمي آدما ما كارهاي به كدومش

 چشمم يهو تانكر، سمت رفتممي داشتم بودم خودم حال تو منم گرفت،مي وضو داشت تانكر پاي بود نشسته
 يه البته و شدمي ديده سر پشت از كه بود چيزي اين. سال و سن كم احتمالا و ريز هيكل يه. بهش افتاد

 وايسادم. جديده يكي اين فهميدم بودم رفيق گردان هايبچه همه با چون. ياسين گردان براي جديد نيروي
 سال 18 تا 17 بين بود درست حدسم. عليكم سلام: گفت مقدمهبي شد پا وقتي بشه، گرفتنم وضو نوبت تا

 جواب. بود داده بهش ملكوتي حالتي كه روئيده صورت به تازه ريش ته يه با. خودم سن هم يعني. داشت
  .بود شده دور ازم هم قدمي يه دادم كه سلامشو

 شدم گردان مسجد وارد وقتي. بودم گرفته حسابي بگم بايد رودرواسي بي گرفتم، وضو جوري چه نفهميدم
 -.كجكي كمي يه مستحبي، يعني - شيننمي نماز موقع معمولا كه حالتي يه با بود، نشسته اول صف تو

. كرد نگاه رو سرش پشت برگشت شد چي دونم نمي. سرش پشت درست دوم صف شد مشخص منم جاي
 علاقمند بهش بيشتر گذشتمي بيشتر چي هر حرف ساعت دو يكي و شد اي ثانيه دو يكي چشم تلاقي يه
  ...  و مختصر احوالپرسي يه و عليك سلام فقط بودم نزده حرف باهاش هم دقيقه يك هنوز اما. شدممي
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 دزدكيم هاينگاه. بود ديده هم او. بودم ديده خودم به را اشدزدكي هاينگاه بارها بوديم جا يك وقت هر ولي
 جرات كه داشتم ناجوري حس يه. شدنمي ولي بشيم، دوست بيشتر داره دوست دونستممي. گويممي را

 گذشتمي روزها جوري همين. رو خودم رفاقت دونستمنمي او شان در گويي نداشتم، رو بهش شدن نزديك
 او به كردن نگاه موقع گاهي. كردممي ارضا او به كردن دعا و دورادور هاينگاه با را امعلاقه هميشه من و

 رسيدممي تا ولي بگم بهش جيزي يه برم بودم كرده جزم را عزمم بارها! چرا فهميدمنمي گرفت،مي امگريه
 كه كردممي هم سر پرت و چرت مشت يه سابقهبي زبون لكنت يه با چشمام تو افتادمي چشماش و نزديكش

 نگاه همين با ديگه حال هر به. بودم كرده گير جوري بد! بس و همين. بيار رو چيز فلان گفته فلاني مثلا
 و نگاه. بود خودم مثل كارهاش تمام چون. داشت منو حالت همين اونم بودم شده رفيق باهاش حسابي كردن
 باين و تخريب بيارمش سراغش برم شد تموم گردان ماموريت وقتي بودم گرفته تصميم...  و زبان لكنت
 كنم رد طوري همين رو باقيمانده مدت يه اين كردم فكر بنابراين. بشم رفيق باهاش حسابي و درست ترتيب

 آمده شهدا همراه هم ما بودند، آورده شهيد تا چهارصد. نبود انداختن سوزن جاي رضا بهشت تو ديگه... بره
 و سيروس و حسين و هادي وقتي. بودند هم ياسين گردان شهداي بيشتر تا، صد چهار اين تو. مشهد بوديم

 تنها چون. افتادم جميل ياد دفعه يه كرديم خاك را... و صفرعلي و رضا و جليل و حسن و ناصر و محمود
 جنازه دنبال رفتم كردم فرار بود طوري هر. كردندنمي ولم هم لحظه يه شهدا هايخانواده بودم، بازمانده
  .جميل

 به كه دنيا اين نشد،. بودند ريخته روش هم رو ها خاك كه رسيدم وقتي ساعت نيم بعد بير، و هير اون تو
  !دنيا اون مگه موند، دلم

 سر بيام ديگه بار يه رمضون ماه اين بودم، راضي هم تنها دورادور كردن نگاه همون به من جان جميل ولي
  ! همين... ؟ بدي جوابم شه مي يعني. گممي دوباره رو نزده هايحرف تمام بازم قبرت،

   شيراز 7/12/71
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  مظلوم

  !مجرد ثلاثي در عربي مفعول اسم و است شده واقع ظلم مورد كه كسي يعني لغت فرهنگ در مظلوم

 هايبرداشت لذا و بزند نتواند هم را حرفا خيلي و نفهمند را حرفش كه كسي يعني مظلوم گويممي من اما
  ؟ السرائر تبلي يوم براي بگذارد بشود مجبور طرف و بشود ناجور همه

  !همين.....

  شيراز 7/12/71
  

  ستار يا

  .تدافنتم ما تكاشفتم لو

  .كرديدنمي دفن را هم جنازه حتي شديد،مي كشف يكديگر براي شما اگر. است حديث يك متن

   شه؟مي چي دونيمي كنار بده رو پرده از گوشه يه  - ناكرده خداي - مهربون ستار اون اگر

  .دونمنمي رو قيامت ولي. وايستاده استوار و محكم پردهه كه حالا تا ولي

  ) شعبانيه مناجات(  الاخري في منك علي سترها الي احوج انا و الدنيا في ذنوبا علي سترت قد الهي

  . ترممحتاج دنيار آن در تو ستاريت اين به من كه - بدان ولي - پوشاندي دنيا در را گناهم خدايا

  بك الظن هكذا و

  كنم؟ چه نبردم در هميشه نفس با                    كنم؟ چه دردم به خويشتن كرده از

  ؟ كنم چه كردم چه اي ديده كه شرم زين                 كرم به گذراني در من ز كه گيرم

  ! همين

  شيراز 7/12/71
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  )الرضا موسي بن علي( دخول اذن

   بياد؛ خوادمي هست، هميشگي گداي همون آقا

  ! نيست كن ول كنيمي اشچخ چي هر كه سمجه همون

  ! مياد بازم رو پر كردي، بيرونش شهرت از

  ! نيست بردار دست گذاري،نمي محلش كنه،نمي افاده دي،نمي رو جوابش

  ! فردا پس براي گرفته هم بليط! روئيه پر عجب

  . ديگه جاي يه بره كه چيدم كبري صغري براش يكساعت و شيمي مزاحم قدر اين چرا! چته؟: پرسيدم ازش

  برم؟ كجا: گفت برداشت، نه گذاشت نه

  !همين.....

  شيراز 7/12/71
  

  تملق

  !كردن تملق و چاپلوسي يعني لغت فرهنگ در دادن كسي بغل زير هندوانه

 فرشته مستطاب، جناب الاختيار، صاحب از اختيار صاحب الاولين، اولي درگاه، مقرب مستطاب، حضرت
  عزرائيل؛ حضرت...  الوهيت، درگاه مقرب

 تشريف موقع ناكرده خداي نكند قدم هايت، قربان نوكريم، گذاريم، نمك بوسيم، دست چاكريم، خيلي
 زيبايتان روي و خوش خوي و خلق و حسنه هميشه اخلاق تقصير، سراپا صغير حقير اين بالين بر فرمائي
  ... ! به شود تبديل رسيد كه ما به لال زبانم ناكرده، خداي

  !همين.....

  شيراز 8/12/71
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  استغاثه

 مشهد؛ سمت اومد افتاد راه نيشابور از پياده پاي بسته، پينه هايدست با و چيز بي برهنه، پا پيرمرده،
 تميز حموم، برم گفت خودش با اول مشهد رسيد وقتي بود،) ع( رضا حضرت مبارك روي ديدن هم هدفش
  .آقا خدمت برم زود صبح بشم، مرتب بشم،

: گفت پيرمرده به گذشت كه مدت يه. بود ديگر نفر يه فقط پيرمرده غير شب نيمه آن در حموم داخل
   رو؟ پشتت بكشم كيسه كنم؟ كمكت ذاريمي

  .شهمي زحمت آقا: گفت

  ... نيست زحمتي خير نه

 چشم يه و كردمي پيرمرده به چپ نگاه يه اول تو ميومد كسي هر شدند،مي حموم وارد مردم يواش يواش
  .شدمي رد و دادمي احترام با سلام يه كش كيسه به هم بعد رفت،مي غره

  . كشهمي را اشكيسه داره كه كسي اين به گنمي چي مردم ببينه داد گوش خوب كرد، تعجب پيرمرده

  !االلهرسوليابن عليك السلام: گنمي ديد

  .كرد گريه و ببخشيد آقا. شد جسارت آقا. افتاد پاش به. بود) ع( رضا امام بود خودش

  !پاشي گذارمنمي نشه تموم كشيدنم كيسه تا دارم شما گردن به كه حقي به: فرمودند آقا

  !حمام اومدم نيت همين به امشب اصلا و بوديم تو منتظر ما افتادي راه نيشابور از تو كه وقتي از

 لوس رو خودت خوايمي بگي؟ چي كه صفحه رو ريختي رو طويل و عريض داستان اين چي؟ كه خب-
  كني؟

 هيچ بي گفتم، طوري همين نوكرتيم، بابا نه-كني؟ جلب رو آقا نظر خوايمي مشهد بري خوايمي فردا
  . خاصي منظور

 بليط كه روزي او از. باشه طوري اين كه شاءاهللان يعني! دونممي داره؛ راه دل به دل گننمي مگه آقا ولي
  !همين......نوكرتم بازم. بودي منتظرم گرفتم

  شيراز 8/12/71
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  احمدي شهيد براي

 بود روزش هر كار تقريبا زدن، عطر اول صف از كرد شروع و درآورد رو عطرش شيشه شد، تموم كه اولي نماز
  DERICE دريك. بود هم گروني عطر. شدمي تموم عطره تا

  . ياسين گردان از و برانكارده رو مجروح. عقب آوردند رو محمدرضا گفتند

 رفتمي روم از بازمانده تنها لعنتي صفت حداقل. بود غنيمت من براي باشه برگشته كه هم سخت مجروح يه
 برانكارد روي محمدرضا ساكت و آرام جنازه زد، خشكم امداد، به رسيدم اميد هزاران با لنگان، لنگان. كنار

  . خنديدمي خورشيد به داشت

  . راجعون اليه انا و الله انا كرد؛ تموم: گفت بغض با صحرانورد علي

 عطر خوش بوي بود كرده خورد هم را دريكش عطر شيشه بود، خورده قلبش روي كه تركشي رفتم جلوتر
  .بود شكن بغض بواقع ملائكه، آمد و رفت بوي با دريك

  !همين.....

  شيراز 71/  12/  8
  

  شفا

 بود نشسته ساله 30-25 مرد يه روش كه بود ويلچر يه نگاهم مسير تو ضريح، به بودم زده زل بودم، نشسته
 و بود معلوم وضوح به ولي بود خفه چه گر اشناله صداي داشتيم، فاصله متري سه دو يه هم با فلج، پاهاي با

  ... بده شفام آقا: مفهوم

  ... مختلف و الرساله موضع و النبوه بيت اهل يا عليكم السلام جامعه، زيارت به كردم شروع

 بودم زيارت غرق بود، ناله صداي همان من زيارت متن موزيك مدت اين طي بود، گذشته دقيقه پنجاه چهل،
  !ويلچريه روي خورد سر نگاهم. شد بلند فريادي صداي ديدم يهو كه

 مردم و بهم ريخت رو حرم اش»  گرفتم شفا«  خراش جگر فرياد! پاهاش تا دو رو وايساده صاف ديدم
  ... دورش ريختند
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 تحقيقات كميته بودنش برده! دكونه نكنه! كرده؟ بازي فيلم يارو نكنه بودم ولا و هول تو رو ساعت نيم تموم
  !روزگارش به واي گفتمي دروغ اگه. حرم

 و اكبر االله صداي پروند، جا از ديگه، منتظراي تموم با منو حرم نقارخونه صداي كه بودم هوا و حال همين تو
  .گرفت فرا را حرم همه) ع( الرضاموسيبنعلي يا ناله

 گريان، شاهدي. نزديك از بودم شاهدي من و. زنهمي نقارخونه باشه حقيقي شفا وقت هر بود، داده شفا. آره
  ! حيران و اميدوار منتظر، بدل، حسرت

  !همين.....

 مقدس مشهد 13/12/71
  

  مو قطر هزارم يك باريكي به اينكته

 سرش حيوون يه اندازه خودش اما بسوزونه، كنه، هدايت بزنه، ور همش راه، تو بياره رو خيليا كسي يه اگر
  گه؟مي بهش چي خدا مرد وقتي نشه،

  :اشملائكه سر بزنه داد برگرد برو بي خدا كنم فكر من

  !صلوه الجحيم ثم فغلوه، خذوه

  !همين.....

  شيراز 31/1/72
  

   سعادت

 رجعت، -8 حلاوت، -7 خلوت، -6 انزوا، -5 نجابت، -4 ،)1( هدايت -3 ديانت، -2 شرافت، -1:يعني سعادت
  )!قوي احتمال با( راحت مرگ -10 ،)2( هدايت -9

 راه اين بره تونهمي كي ولي. كرد تفسير بايد هم رو همش. ساختم سعادت براي خودم رو مرحله تا ده اين
  رو؟
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 داره، مرحله يه فقط سعادت بري، راه اون از بخواي اگه دارم، سراغ هم السير سريع و بر ميون راه يه خدا آي
  :داريم

  )100%! ( شهادت -1: يعني سعادت

  !همين.....

  شيراز 4/2/72
 

  

  شب

 ما مثل خدا اگه. بعد به 2 تا 1 مخصوصا ده،مي تكون رو آدم دل ايديگه جور يه خدا ها،شب چرا دونمنمي
 اين كه خدا ولي! كنهمي احوال و حال بيشتر تره،خلوت سرش الان احتمالا گفتم،مي) باالله نعوذ( بود آدما

  ...نيست جوري

 شب دعاي يمن« از رو همه هم شاعر شه،مي سحرها همين بشه، باشه، قراره خبري هر كنممي حس خلاصه
  !هست خبري يه حتما پس دونسته،مي»  سحري ورد و

  !شهمي چي ببينم بشينم خواممي بخوابم، نمياد دلم ولي كلاس، برم بايد هم صبح فردا

 صبح تا اتاق تو ميان چراغ هواي به ديگه پشه چهارتا فوقش شه،نمي هم هيچي بخواب، بگير برو جون، آقا نه
  !حرفا اين به چه رو تو» !من نگار نيامد و صبح نماز آمد« : بنالي بايد هم صبح ميارن، در باباتو

   برو جون، بابا برو بخواب، برو

  !همين.....

  شيراز 4/2/72
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  زندون

 يكي متفاوته، هم هازندوني. زندونه با كارش و سر نباشه، اعدامي اگه بگيرنش، بعدم بكنه جرمي يه كي هر
  !ابد حبس هم يكي و سال ده يكي سال، يك يكي ماه، سه يكي ماه، شش

 يارو. بريدن برات زندوني قدر فلان مثلا تو آقا كه گنمي زندوني خود به اما قبول، كردم، كه رو جرمه خدايا،
  .كنه نظر تجديد تقاضاي ممكنه هم

  !دارم نظر تجديد تقاضاي خدايا، خلاصه

  !همين!.....بدم؟ تقاضامو برم بايد كجا

 شيراز 4/2/72
 
  

  گردون چرخ

  :گهمي كه چيه چي حديثه، شعره، المثله، ضرب دونمنمي

  »  دارد بسيار ها بازيچه اين از گردون چرخ «

  ميفته اتفاق بكنه تونهنمي هم رو فكرش هيچكي كه مترقبه غير اتفاق يك و هزار گردون چرخ اين تو يعني

  ... و شهمي جوري چه شن،مي جدا كيا از كيا رسن،مي كيا به كيا

 عاقبت«. داندمي خدا چرخدمي ما كام به چرخ اين كي حالا. قدر و قضا همون شهمي قرآنيش و اسلامي
  »مخور غم دوران كار نماند سانيك

 و قضا دايره در اگر محال همين اما شوروي؛ جمهور رئيس بشم مثلا من كه محاله من ناقص عقل براي الآنه
 خدايا ولي. بشم خوامنمي كه شوروي جمهور رئيس حالا. گفتم كه شهمي همون بيفته، جا درست خدا قدر
  ...بشه برآورده ما، سخت هايخواسته اين كن كاري يه دونيمي صلاح اگه

  !همين!.....كردم التماس كه بس مردم

  شيراز 10/2/72

22



 

  دل كار

 يكي به وقتا خيلي. قوس و كش و خم و پيچ هزاران با گوشت تيكه يه دله، خلقت بشر، آفرينش معجزات از
  »دله كار«: گهمي كنهمي طوري اين چرا گيمي كه

 چرا بگي يا خوايمي چرا بگي بهش اگه. نداره مفهومي اصلا گفتن) چرا( مرده صاحب دل اين كارهاي براي
  !نخواستنش نه داره، چرا خواستنش نه يعني» !هست كه همينه! نداره چرا! چه بتو«: گهمي بهت خواي، نمي

 خدا قدر و قضا! ميان در كار از صدام و معاويه و يزيد صاحباشون و شنمي مريض هم وقتا بعضي هادل البته
 دعا دل صاحب اگه اينجا. شهمي متضاد هم خيلي كه نمياد در هماهنگ دل كار با تنها نه وقتا بعضي هم
. بهم ريزهمي رو قدر و قضا كه هاشه بنده به نسبت خدا رافت و رحمانيت فقط تا، دو اين هماهنگي براي كنه

   »حاجتي تعلم و طلبتي علي القادر و نعمتي لي و انت الهي يا«

  !همين.....

  شيراز 10/2/72
  

  درد سر از

 خيط آخرشم و بيندازي راه بازي فردا امروز و كني دست اون و دست اين جوري همين خوايمي اگه! خديا
 جريان همين تو بدونيم، رو خودمون تكليف بگو بهمون حالا همين از شيطون، امون به كني ولمون خنك و

  .گيرن نفر سه الآنه

 اگر نداره، وجود برات كه هم ممكن غير. رفته سر ديگه امحوصله فردا، همين علي، يا كني كمك خوايمي
 نه ريم؛مي ايديگه جاي كنيمي فكر بكشه طول اگر و نه يا قرصيم به پا ببيني كنيمي امتحان داري هم
  .ريمنمي ديگه جا هيچ جون خدا

 را بروكراسي و بازي كارمند داري دوست كي هر جون. فراهمه كاملا دعا استجابت شرايط تمام كه بيني مي
  !همين......بينداز راه امروز همين رو ما كار كنار بذار

  شيراز 10/2/72
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  عمران تلخ هايخواب كتاب خواندن از پس

  )كتاب متن از برگرفته(» ! است عجيبي موجود چه داره ايمان كه آدمي «

 كه شما حال به خوشا عمران، تلخ هايخواب است انگيزخاطره چه و عمران هايتلخي است شيرين چه و
 حال به خوشا و را غربت درد. را روح درد و را جسم درد. ايدكرده حل خود استخوان و پوست با را رنج و درد

 راه به زود چه و اندشده مانوس شما با بيشتر دارها تجربه ما از كه كساني صفاي و نوراني سراسر وجود
 و. اندشده صفا سراپا و اندخوانده فقط كه هاييآن اند،شده نور سراپا و اندشنيده فقط كه هاييآن اندرسيده

 چه شما و شودمي امحسودي شما به چقدر كه آه،! رويممي پسكي پس لنگانلنگ همچنان ايمديده كه ما
  .ايدبسته دل ما به كه ايدساده

 شماها مثل كي و شويم؟مي هاآن مثل ما كي! خدايا. شودمي ذوب قطره قطره غصه از دارد دلم اين كه واي
  . ايدفهميده ما از قبل و ايدنديده هيچ و ايدآمده ما از بعد كه

 بحال خوش سوزتان، بحال خوش بحالتان، خوشا! نيستيم بيشتر پايي خاك ما نگيريد، مصداق را ما
 هاياشك قدر بدانيد، را خودتان قدر زند،مي برق ملائك اين با نوشتاري همراهي زيبايي از كه چشمانتان
 بهتر چشمان اين بدانيد، را پاكتان چشمان زيبايي قدر بدانيد، را هايتانخوردن غصه قدر بدانيد، را باصفايتان

  . شود نمناك بيشتر و بخواند بيشتر و ببيند بيشتر تا باشد بيدار بيشتر است

  !برسيم شما پاي خاك گرد به بلكه كنيد دعا هم را ما

  ! همين

  » العيوب ستار يا «من اسرار از آگاه نشد ور من يار شد خود ظن از كسي هر

  شيراز 10/2/72
 

   حصار

  !بپوسم و بميرم و بمانم امكشيده خود بدور دنيوي كثافات از كه حصاري در بگذاريد گذاريد، وا بخود مرا

  !واگذاشته بخود مرا خدا كه وقتي شما به است اميدي چه ديگر
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  !بميرم زودتر خواهدمي دلم چقدر كه آه

  !!شو خفه پس شوينمي درست كه تو معصيت؟ و گناه نيست بس آيا! نفس اي

  .شودمي خارج بازدم و مياد دم هم هنوز ولي

 ديگر و شود خارج يا و نشود خارج ديگر و بيايد يا وامانده نفس اين كه كنممي الحاح و التماس هم قدر هر
  !افتدنمي كه افتدنمي مقبول نيايد،

  !قيود تمامي از. شوم آزاد بلكه كن كمكي. نشده آفريده پرواز براي ديگرم بال و شكسته بالم يك! خدايا

  ! همين

  المستجير المستكين الذليل المسكين الحقير عبدك شيراز

11/2/72  
  

   چشم - بخوان

 ملائك، از زيباتر حتي و ملائك زيبائي به الآن، از زيباتر حتي شو، زيبا و بخوان بپر، و بخوان برو، و بخوان
  ! ديگري چيز هيچ نه و ماه نه و! خورشيد نه شوند،نمي مصداق را تو زيبايي دنيوي اجسام ديگر

  .شودمي زيباتر اندامش او براي ببيند، رنج بيشتر چه هر جسم اين

  . شود مي ترجذاب و قشنگتر كند، گريه بيشتر چه هر جسم اين

 شود مانوس او ذكر با بيشتر چه هر زبان و هالب اين. شودمي تراراده با بزند سينه به بيشتر چه هر دست اين
  .برسند خود صورت به آرايش و ماتيك و پودر با هاميمون تا بگذار شود،مي ترفريبدل

  .بياورند فرم روي را شانكثيف هايبدن اندام زيبايي و ورزش با هادنيوي تا بگذار

  . شود نمايان زشت هاآن نظر در دارت روزه و خشكيده قيافه تا بگذار

  . ببيند را نورانيت صورت كمتر شانكثيف چشمان تا بگذار
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 و كثيف و افتاده گود چشمان مگر. شودنمي حاصل اندام زيبايي و ورزش با حتي هم ظاهري زيبايي! برادرم
 قيافه اين. بينينمي را... و كرده ورم هايگونه و لك و جوش از پر هايصورت مگر بيني،نمي را شانگناه از پر

 به خوشا و كندمي خيره دنيا در زيبائيت شود، زيبا و خدايي سرود بخوان آخرت، بحال واي هاستآن دنيوي
  .آخَرت

 را خودت. است پيغمبرمان دختر و مادرمان لباس يادآور چادرت خواهرم توست، زينده لباست! خواهرم
 را خودت مبادا. شوند مال لجن ،)س( زهرا فاطمه جانشين زيارت حسرت در آلوده، و كثيف چشم تا بپوشان

 در متعفن و پلاسند، شده مال لجن هايخوك مانند بين حق چشمان براي كه ايكرده بزك هايميمو از
. كنندمي مقايسه خوك مدفوع با را گوهر كجا است؛ بيخود اتمقايسه اصلا. بداني كمتر خيابان و كوچه
 به) س(زهرا هم باز كنيد گوش اولياء. رسدمي بگوش هنوز) س( زهرا ناله صداي. است الفارقمع قياس
 جنوب خاكريزهاي در و مهران و خرمشهر هايخيابان فرشسنگ در فرزندانش خون.است رفته الاحزانبيت

 فرو هاآن جاننيمه پيكره به را شاننگاه زهرآگين تيرهاي چگونه خاك اسيران بيندمي كه است نشده خشك
  ! نكنيد خون را) س( فاطمه دل! كنندمي

 حق ترا دهي،مي تشخيص را هازيبايي براحتي نگهداري، پاك هنوز را پاكت چشم اگر! برادرم هم باز و
 در خدا. است شاندنيوي قيافه اين تازه كني، استفراغ و بنشيني آب جوي كنار هاخيابان در اگر دهممي

 خجالتت موجب خوردگيت بهم حال همراهان، و هافرشته جلوي در كه نيندازد هاآن به را چشمت آخرت
  ! كن اضافه) س( زهرا فاطمه جانشينان به و بكاه شاننسل از خدايا. شودمي

  !همين.....»  العالمين رب آمين «

  شيراز 11/2/72
  

  دلتنگي

  .دهدمي عذابم قدراين چرا خدا دانمنمي. زندمي پر و بال تو هواي در دلم مرغ امشب هم باز

 لبخند ياد پاكت، و معصوم چهره ياد گذارد،نمي راحتم ايلحظه يادت گرفته، فرا را وجودم تمام غصه و غم
 هايچشم ياد سوزناكت، هايگريه ياد ات،مهربانانه هاينگاه ياد محبوبت، و دلنواز صداي ياد دلنشينت، و زيبا
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 گنجايش شرحش براي دفتر كه هايتخوبي تمام ياد و نكردي ابراز وقت هيچ كه محبتي ياد ات،شده سرخ
  !ندارد

  !دهي؟ گوش اممسخره هايحرف به و بنشيني كنارم در و ببينم ترا دوباره روزي شودمي آيا

 هر از مرا خدا ولي. كردممي صحبت رك تو با و كردممي پهن كنارت در را امسجاده تا بود قبري ترا كاش اي
  . كرد محروم تو با همراهي گونه

  !كن كمك مرا) ع( الرضاموسيبنعلي اربابم به! دانمنمي كنم؟ چكار

  !همين.....

  شيراز 12/2/72
  

  هلالي جزيره عباس شهيد براي

  ... االله استغفر الله، الحمد و االله سبحان

 علي حضرت همام خطبه در را متقين صفات دانمنمي بود، خشك دهانش هميشه كه گفتمي ذكر قدرآن
 با زندگي طول در من كه شمرده بر صفات به فرد تريننزديك من بعقيده حال، بهر ولي نه؟ يا ايدخوانده) ع(
  .بود هلالي عباس همين امبوده معاشر او

 بتوان شايد و اوقات بيشتر. نبود معاشرت فكربه ابدا كه كسي و ذكر حال در هميشه. حرف كم بسيار بسيار
 از اتفاقا كه شب از وقت هر و بود ذكر حال در ديدممي را او وقت هر. بود خودش در اوقات تمامي در گفت
! ساعت سه حدود بودم، نگهبان كه شب يك حتي. ديدممي بيدار را او شدممي رد ياسين گردان حياط صحن

 چه تعقيبش گرنه و بودم نگهبان كه حيف. شد گم تاريكي در و گرفت وضو كه ديدم را او مانده صبح اذان به
  !داشت؟ كيفي

 نمازپيش واعظي، آقاي حاج سر پشت درست داشت قفلي سر كه اشهميشگي جاي جماعت، نمازهاي در
 جزو او براي شب و نافله نمازهاي. نداشت ايصميمي رفيق هيچ و شناختنمي را او كس هيچ! بود گردان
. بود هابچه ترينمستضعف جزو هم خانوادگي و مالي نظر از. بود كارها ترينافتاده پا پيش و ترينعادي

 در مگر كنينمي پيدا او مثل بگردي هم را شهرها تمام الآن كه متقياني آن از. بود متقي يك كلام، خلاصه
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 توانسته كه ندارم خاصر به را باريك حتي. بود نور غرق اشچهره تمام! هاحوزه ساله 80-70 پيرمردهاي بين
 لحاظ بهمين. شناختمنمي را صدايش حتي كه زندمي حرف كم قدرآن. كنم نگاه صورتش به كاملا باشم
 نفهميدم كرد پر را بوارين جزيره تمام او الزمان صاحب يا فرياد صداي 19/10/65 شب يعني شب، آن وقتي
 يار لقاء شوق از كه صدايي. است شده خارج آلود خون جنجره كدامين از شوق و شور از پر صداي اين

  .شد خارج حنجره از بالاخره

  شهدا، قطعه - رضا بهشت بروم، بايد ديدارش جهت حالا و

  !راست سمت از 12 قطعه - دوم رديف

  !همين.....

  شيراز 23/2/72
 

  درب

 گلچين ايعده و شد باز نوري سال 8 قطر به ايرخنه اندازهبه شهادت باب ديگر باريك سال، 1400 از پس
 كه هاييگل و شد ياد كه هاييگل. عشق و محبت گلستان از بودند اينماينده كدام هر كه هاييگل. شدند
  :شد خواهند ياد بود عمري اگر

 تقي سمندري، رضا طبسي، محمد هويدا، محمد رنجبر، محمدرضا يگانگي، سيروس سيفي، محمود شهيد
 امير زاده، محمد حسين و علي جوادي، هادي شادكام، برادران طوسي، قلب خوش كريم منش، پسنديده
 داداللهي، علي اميريان، عليرضا گندمكار، جليل رضوي، رضا سيد طوسي، احمد فرد، عامري حسن نظري،
 محمد نجفي، وحيد كاظمي، مصطفي ، آبادي سيد حمزه رنجبر، رضا محمد شاد، حسن كرابي، رضا محمد

 حسن آزادفر،) ناصر محمد( مجيد عيدي، كريم رضايي، حسن ملكي، مجتبي زاده، شرف علي ميشاني،
  ... و سيرجاني ابوالفضل ، ديزجي

  !!ديگر شهيد صدها شايد و

  !نكند؟ سكته داغ همه اين از كه است قلبي كدام! خدا آي

  !نشكند؟ -هاآن براي نه ما براي- مصيبت همه اين بار زير كه است كمر كدام
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  !نشود؟ خشك درد همه اين نوشتن در كه است دستي كدام

  ! نشود؟ كور فراق همه اين از كه است چشمي كدام

  ... !كدام و

  رفتند و كردند دعا رفيقانم

  رفتند و كردند رها زخمي مرا

  بمانم سرگردان كردند دعا

  بمانم زندان در كردند رها

  ؟ رفت كجا دردي هم رسم رفيقان

  ؟ رفت كجا جوانمردي جوانمردان

  !همين.....

  شيراز 23/2/72
  
  

  ملكوت بالانسبك

  !ندارد خبر حالم ز كسي جماعت زين و است گرفته دلم

  !ندارد دگر راهي خويش به سازد، كه بجز سوزد، كه بجز

*******  

  داندمي خانه از شد كاواره بلبلي را غمم               داندمي پروانه جهان در را دلم سوز فقط

  ؟!داندمي ديوانه مرا هم اين بمن، خندد همي            گفتم بدل را خود شكوه نشستم باميدي

*********  

  هست، كه همينه بري، كه هم دنيا آخر تا
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  !بشه چي كه مگه شه،نمي پيدا حسابي و درست آدم يه يعني

  آرزوست انسانم و ملولم دد و ديو كز                             شهر گرد گشت همي چراغ با شيخ دي

 ذكر قابل غير عباداتي با خوش ايعده غافل، و مقام وادي در حيران ايعده غافل، و دنيا مال در غرق ايعده
 عذاب از بيم در ايعده غافل، هم باز و خدا اخروي هاينعمت و رحمت به اميد از سرمست ايعده غافل، و

 ايعده خدا، خود با اندخوش خوش بالان،سبك حالان،خوش آگاهان، ناغافلان، و. غافل هم اينان و خدا
 كه ايملائكه با همنشيني در بالا، سمت به روحي حركت در آخرت، و دنيا بين تعليق در ايعده خدايي،
 زيباترين. است شانتنهائي شان،لحظات بهترين قيود، تمامي از رها. هاآن با همنشيني از حالندخوش
 حسين تربت از گاهي سجده با نور از ايپرده در شب تاريكي در. است شانمخفيانه هايسجده شان،حالات

  .ملائك بال از داشتني دوست و لطيف جانمازي با و) ع(

  !بيدار چشماني براي منتهي. هست چرا نيست؟ گوئيد مي

  !كنيدمي پيدا بگرديد،

  !همين.....

  شيراز 23/2/72
 

  پرواز

  باز دهان و چشم او، در خيره منم، مبهوت          پرواز به زيباست چه آواز خوش مرغ آن

 بودن، بزرگ دليل به كه شاهين و عقاب مثل پرندگاني مخصوصا نه، يا ايدديده را پرندگان پرواز دانمنمي
 را جهات تمام مدور سري با و زدن شيرجه گرفتن، اوج زدن، بال. است مفهوم كاملا پروازشان جزئيات

 نحوه و جزئيات تمام دقت با پرواز، به نظر هنگام است خوب چه و. است پروازشان هايزيبائي از نگريستن،
 آموختن آيد،مي ما كار به كه چهآن ولي  است جذاب و زيبا بسيار پرنده كه چه اگر زيرا. بياموزيم را پرواز
  : معروف بقول. اوست زيباي پرواز

  » بسپار بخاطر را پرواز است، رفتني پرنده «

30



 

  .امبوده قوم اين مهاجر پرندگان مبهوت عمري من و

  ! نفهميدم؟ را پرواز رمز كه افسوس

  !همين.....

  شيراز 23/2/72
  

   الشهداء رب بسم

  دادي حساببي غم مسكين غريب من به         اما شادي و نشاط ز دارد نصيب كس همه

 كه چشماني و شودمي تركمرنگ و كمرنگ كمك، كم دارد اينك نبود، خوشايند وقت هيچ شايد كه صدايي
 گوهر و نيست خريداري را امشبانه هايناله ديگر شود،مي ترفروغبي دارد حالا نداشت، چنداني فروغ هم قبلا
  .خواندمي بدلي گوهري را، نابم هاياشك

 دلم كبود هايزخم به كمكي ديگر شدنش رها با و كندمي گير گلويم در يخ ايتكه مانند سردي فرط از آهم
  .نيست مرهمي امسوخته سينه سوزش براي و كندنمي

 دهد،مي نشان را خويش تابيبي زدن، پا و دست با اي بچه مانند و كندمي غريبي دستم درون نيز قلم حتي
  ! نكنم دريغ او از را آرزو اين بگذار. است من دست از رهايي آرزويش نهايت گويي

  !همين.......  ..... سلامت به برو

   شيراز 22/3/72
  

  خداحافظ

: گويندمي هم به طرفين شوند، جدا هم از است قرار كوتاه، چند هر مدتي براي نفر دو وقتي عام در
 بيشتر جدايي مدت كه است وقتي آن و شود؛مي ترنرم و چرب كمي خداحافظي هاوقت بعضي خداحافظ

 به خداحافظ، نديدي مرا ديگر اگر مثلا كه صورت بدين. است مشروط خداحافظي هم اوقات بعضي شودمي
 ضرر احتمال و رودمي خطرناكي كار انجام جهت طرف مثلا. رودمي چيز همه احتمال ديگر، دنياست حال هر
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 كردن بغل و اشك چاشني با همراه يعني. شودمي ترغليظ كمي خداحافظي كه اينجاست. رودمي جاني
 دنبال ديدار نقطه آخرين تا را ديگريك باراشك چشماني با و طولاني بدرقه و كشيدن آغوش در و يكديگر
  .كردن

 دوست تا دو. نكردند تجربه هاخيلي كه است خداحافظي مدل يه اما. جورواجورند هاخداحافظي خلاصه
 تكه بدن سر برسي آخرشم بشين، دلگير جدايي ساعت دو يكي براي بورزيد، عشق هم به باشين، صميمي

 باشه، لبش گوشه واقعي ولي رنگكم لبخند يه چشمات، تو نگاهش يه باشه، آسمون به نگاهش يه اش،پاره
  !خداحافظ كن، حلالم كنه اضافه بگو، داري كاري هابچه با اگه بگه بعد

  !!  بگو داري كاري هم آقا با اگه راستي: بگه كنه حركت لبانش دوباره لحظات آخرين تو بدي جواب مياي تا

  ...و

  !كردم كارو همون منم خب! ها؟ كني؟مي چكار اصلا دي؟مي رو خداحافظيش جواب جوري چه باشي شما

  !فهميديد؟! ديگه خداحافظيه مدل يه اينم

  !همين.....

  شيراز 28/8/72
  

  دنيا يار ترينشفيق از اينامه

 شماره به مهدي سيد فرزند نژاد انجوي محمد سيد آقا ارجمندم سرور سعادت با محضر -تعالي باسمه
  ... و 11951 شناسنامه

 آورد ياد را اينكته تا ديدم لازم عالي،جناب اطلاع مزيد جهت مادام توفيقات آروزي و سلام عرض ضمن
 ات،بدن همين و اتقيافه همين با بگويم، است لازم دارم شما خدمت كه ارادتي تمام با عزيز، محمد آقا: شوم

 وجود با و ايشده وابسته هاآن به كه آشناياني تمام وجود با و دلسوزت دوستان و اطرافيان تمام وجود با
 تمام و تجربيات و جبهه سابقه و تحصيلات وجود با و نازيمي هاآن به كه معنوي مسائل و كارها تمام

 بارتان و كار مرديد، نامه اين قرائت از بعد اگر كنم عرض بايد متاسفانه عالي،حضرت ظاهري هاياندوخته
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 رحم تانشريف وجود به اگر كه مستدعيست لذا. است فجيع بسيار تاناقدام دست در پرونده و خراب حسابي
  . كنيد رحم زده فلك من به حداقل فرماييد،نمي

  .وجدان: شما ارادتمند. والسلام

  .شودمي اقدام انشاءاالله. شد زيارت منوره مرقومه. عزيز وجدان: جواب

  !همين

  شيراز 2/9/72
  

  توسلات

 نياز هيچ كه جايي تا شن؛مي دارپول هم آخرش كنن،مي كار براش و هاستخيلي آرزوي دنيا توي پول
  كنن؟ كارچي موننمي بعدش. ندارند مادي

 تو دائم چون. برننمي لذتي پول از ولي كننمي زيادش... و كشيآدم و دزدي با و زننمي حرص هابعضي
  .جوشند و حرص

 خودكشي لذا شه،مي پوچ براشون زندگي و مونهنمي براشون آرزويي ديگه -زياده اشنمونه– هم هابعضي
  . كننمي

  .طوره همين هم مقام

  .گفتم كه شهمي همون آخرش باشه بالا هدف دو براي اگه هم خوندن درس

 آلايده يه راحت، زندگي و خوب خانواده با همراه تجملاتي زندگي يك ندارند، كه اونايي براي الان شايد
 بايد دنيا تو پس. كنندمي كمبود احساس هم باز رسيدن -خودشون قول به– آلايده اين به وقتي اما باشه،
  .فهميدمي كنيد فكر كم يه هم شماها! امفهميده كه كرد؟من كارچي

  ! فقط و فقط! همينه خوشي

 !همين.....

  شيراز 3/9/72
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  شهيد بنياد

 كنهمي نفرين علي به دوش بر آب مشك كه ديد رو زن بيوه اون علي و افتاد اتفاق معروف جريان اون وقتي
  ... و

 شده باعث فهمي كج و انصافي بي مقداري و اقتصادي فشار و شهيده بيوه يه زنه فهميد حضرت خلاصه
 غذا طبخ به كرد شروع و رفت او خانه به داريد خبر همه كه حالي اون با كنه، قضاوت حضرت درباره گونهاين
  ...و

 قنبر و شهيد آن هايبچه خنداندن و كردن سرگرم كرد شروع علي. ماجراست قسمت اين از من حرف شاهد
 شود، آنان بره خواستند مولا از كشيدم؛مي خجالت من كه داشتند توقعاتي هابچه: گويدمي) ع( علي غلام
  !!كند بع بع و برود راه پا و دست چهار

 شهدا هايبچه و شهدا خانواده قرب و ارج چقدر بگويد شما و من به تا چرا؟ داد، انجام را هااين تمام مولا و
  .بالاست

 اين از توانيد،نمي اگر ولي. االله بسم باشيد، مطيع و تسليم خاضع، قدراين توانيدمي اگر! هاشهيدي بنياد آي
 عبادت اين ثواب و بيايند اشاهل بگذاريد و برويد كنار. نكنيد خراب را خود آخرت و بپذيريد علي محب

  !است زده را هاحرف تمام عملش با) ع( علي وقتي بگويم چه ديگر. ببرند را مثالبي

  !علي يا! نوكريست و خدمت وقت كافيست، بهانه

  !خداحافظ:  گفتم كو؟ سلامت گفتي     خداحافظ نم، نم چشمم، از بارد مي

  !خداحافظ كم كم كرد؟ بايد چه كم كم        زرد خاطراتي با! مرد ماندي تو تنها

  !خداحافظ منهم! خوبست سفر: منهم   بست بن اين از رفتند دست، در سفر دست

  خداحافظ: گفتم من، با بمان: گفتي      من جا اين از:  گفتم من، اما هيچ بي

  !همين.....

  مقدس مشهد 3/1/73
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  تحويل سال

 بوديم واستاده نفري چند نگرفتم، تحويل رو هيچكي برم، و دور اومدن تحويل سال موقع ها بچه چي هر
 به دور از يكي كردم، دقت ها بچه قيافه تو ريخت، مي ديوار و در از هم جمعيت خيابون، تو حرم روبروي
 مي بازي تسبيحش با پائين بود انداخته رو سرش يكي. بود زده حلقه چشماش تو اشك و بود زده زل گنبد
  .... و كرد

 جون به بود افتاده خوره مثل تحويليه سال كه دردي! منه سر تو كه فكريه همون همه، كله تو كردم حس
 هنگام عزيز خالي جاي ديدن گذره؟ مي چي شهدا خانواده به واقعا شه مي تحويل سال كه وقتي! هممون
 از بهتر برادراي ياد. بوديم شهيد خانواده جوري يه هم ما حالا كرد؟ فراموش ميشه كي رو سال تحويل
  .بود كرده دمق را ها بچه جوري بد جانمان

 گرفت، رو گلويم بغض. بود تلخ و ظاهري كمرنگ، همگي لبخندها. كرديم مصافحه و معانقه شد، تحويل سال
 سه پدر...  حاجي ناگهان. شدم جدا ازشون جمعيت تو اي خورده يه خوندن، مي...  و قرآن داشتن ها بچه

 نگاهش چشمي زير يواشكي! كردن نگاهم بر و بر كرد شروع هم بعد. خنديد و كرد بغلم. ديدم را شهيد
 خانوم حاج جلوي خونه تو گفت، گوشم در كرد، بغلم دوباره! كنه مي نگاه رو عزيزش داره انگار ديدم. كردم
 رو شماها بيام گفتم. تحويل سال موقع نبود كسي دخترم و اون و من غير آخه حرم، اومدم نياوردم، تاب

...  و ها بچه پهلو رسيدم كي و شدم جدا ازش جوري چه دونم نمي! وارفتم! منيد پسراي هم  شما ببينم،
  رضا؟ بهشت بريم ها، بچه! زد بوديم منتظرش همه كه رو حرفي حسين بالاخره

  وقتي! ماموراش و رضا بهشت هم داشتيم عادت ما هم خب، ولي بود، شب نيمه 12 ساعت

  شبي نصف هم شهيد خانواده تا سه دو...  شهيدان اي كجائيد: بودند گرفته دم همه رسيديم

   در فردا صبح نو سال مراسم بود كرده اعلام شهيد بنياد اينكه عليرغم بودند، كرده پهن بساط

   خراش جگر خيلي بودند، نياورده طاقت خانواده چند اين اما شود، مي انجام رضا بهشت

   شوهرش قبر كنار كوچكش بچه دو با مادر يك ها، خانواده از يكي مخصوصا بود،

  !سوختني و است ديدني! ... نويسم؟ مي چه خدايا زد، مي زار غريبان خيلي

  !خالي همه جاي! الحمدالله! بود تحويلي سال عجب! بگويم؟ چه

35



 

  ! همين!! كرديم حال خيلي ها بچه با

  مقدس مشهد 1/1/73
  

  قديمي هاي دلخوشي

 را پرم و بال دشمنان زده يخ هاي لحظه با ام مانده ، اند برده را سنگرم روزهاي ، اند برده را دفتردم خاطرات
 چشم حرمت جم جام زهردار جازهاي اند برده را بهترم عكسهاي است وارونه زندگي عكس قاب ، اند برده
 گفتيم، نوشتيم بارها و بارها.  اند برده را خاكسترم باقي جنگ طوفانهاي كه سمتي روم مي اند برده را ترم

 صالح مملكت! نكرد كه نكرد اي افاقه اما...   و كرديم اعتصاب زديم، فرياد كرديم، طومار كرديم، اعتراض
 آمال قبله كه مملكتي خورده، دل خون خميني مملكت كشيده، رنج داده، شهيد مملكت ،)عج( الزمان

 چرا كنيم؟ فراموش را ها گذشته ما خواهند مي چرا! ... روند؟ مي كجا به است، جان مستضعفين و مسلمين
 دشمن و دوست جلو را ما دهان چرا كنند، مي محو را قديمي خاطرات چرا خوانند، مي گذشته را گذشته

 راه رهروان، و است باقي نامي فقط شهدا از چرا كنند، مي يخ رو سنگ دشمنان جلوي را ما چرا دوزند، مي
 ماديات با معنوي هدفهاي چرا شده ول انقلاب والاي اهداف چرا دانند، مي يافته خاتمه را تمامشان نيمه
 خون ها، نرفته جبهه ها، نديده رنج صفتها، بوقلمون خورها، رشوه چاپلوسها، متملقين، چرا اند، شده عوض
 امام، ياران چرا كنند؟ مي تكليف تعيين ما مملكت براي...  و درد بي مرفهين ها، نخورده دل خون ها، نداده

 همه حالا.......  ؟؟ چرا و چرا چرا، اند؟ افتاده عزلت گوشه در ها، كشيده رنج ها، آزاده  جانبازها، بسيجيها،
 روز اين به بوسيد مي را دستشان امام كه كساني چرا اند؟ شده اينجوري بسيجيها چرا! درك به مملكت
 من بينم، مي...  و باغبان و بوس ميني راننده كسوت در را گردانها شيرمرد فرماندهان من اند؟ افتاده

 ها تمسخر و تحقيرها و بازي درجه و دنيوي مقامهاي لجنزار در كه بينم مي را جبهه سرداران و شيرمردان
 بسيج - آقايان خود اقتصادي هاي طرح در شركت با كه بينم مي را ها جبه شيرمردان من! اند شده گم

 خوان شب نماز و مؤمن مردان من. اند افتاده بازداشتگاهها گوشه در دست به  بند دست اكنون -!!  اقتصادي
 افتاده قيدي بي و خيالي بي دام به و شده زده چيز همه و دنيا و دين از كه بينم مي را ها جبهه كن گريه و

 از! ايثار  طرف اين از و باشد توجهي بي طرف آن از هميشه كه شود نمي نيستند، معصوم كه اينها بابا اند،
 به و گرايي تجمل طرف آن از! خوردن دل خون و دادن خون طرف اين از و اقتصادي هاي پروژه طرف آن

 حروم و حلام و بازي فاميل و بپاش بريز طرف آن از قناعت، طرف اين از و رهبر دلهاي خون گرفتن مسخره
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. شود مي خراب چيز همه روزي بالاخره! شود مي مگر! ابوذر زيستي ساده طرف اين از و وش معاويه خوري
 و بريها دور و خودمان فقط بايد! بابا اي كه شود اين شعارشان ها بهترين رود، مي باد بر هست كه هم همين

 را ما تكليف بابا. شود مي همين كار بهترين وضع اين با هم جدا!! ولش را بقيه! داريم نگاه متدين را آشنايان
 را ما حجتت ظهور با خودت خدايا... !  شما نكرده خداي يا كشيم نمي و فهميم نمي ما يا كنيد، روشن

  ! همين!!  ول ول. شويم مي ول هم ما گرنه و كن راهنمايي

  مقدس مشهد 1/1/73
  

  لغات فرهنگ

  ! قوم هر دل حرف:  فرهنگ

  معنوي، و مادي خروج و ورود راههاي با وسيع محل:  دل

 و ورود راه شامل تشعشعي بصورت آن معنوي راههاي و است غذايي مواد و خون شامل آن مادي راههاي
  .است قلب دل ديگر نام. باشد مي...  و شجاعت محبت، ايمان، خروج

  ! دل خون كردن انبار جهت در چهار با انبار دو داراي و دل مترادف: قلب

 نگه زياد و شود انبار تل و انبار - قلب - دل در گاهي و ريزد مي فرو ديده از گاهي كه خون نوعي:  دل خون
  !شود مي مردگي دل باعث آن داشتن

  .ظرفيتها و انبارها شدن پر اثر در دل معنوي راههاي شدن بسته يعني:  مردگي دل

 بدون دل اوقات  از گاهي اما است عقل دست در دل به خروج و ورود فرمان. دل كنترل جهت مركزي:  عقل
 يكي. داشت خواهد اقتصادي ضررهاي حتما عمل اين و پردازد مي صادرات و واردات به خود عقل از تبعيت

 مي ضرر به راضي چرا گفتيم كه ما سؤال جواب در نشود فاش نامش خواست كه دل پايه بلند مسئولين از
  !! ديگه است دل كار:  گفت شويد؟

  نشيند مي دل پاي زير دائما كه دل ياران ترين اطمينان مورد و ترين صميمي از يكي:  عشق
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 واقعي، عشق و كاذب عشق:  است نوع دو داراي عشق البته! خورد نمي بدرد اصلا هم عقل اين:  بابا اي كه
 حسابي و فريبد مي را دل ، واقعي عشق  از تقليد و كند مي كه اي جانانه گريم با كاذب عشق اوقات خيلي

 نصيحتهاي بابت را دل كرده استفاده سوء موقعيت  از عقل كه اينجاست. اندازد مي سر درد توي را دل
  !كند مي سرزنش اش قبلي دوستانه

 حساس، الكترونيكي چشم به مجهز است دل محكم دزدگيرهاي و مركزي قفلهاي بهترين از يكي:  ايمان
 دفترچه به حتما ايمان خريد صورت در تجهيزات، ساير و صوتي و لمسي دزدياب ، خطر آژير خطر، چراغ

 قرآن دفترچه اين نام. كنيد نصب خود دل روي به آنرا دفترچه روي از مو به مو و كنيد مراجعه آن راهنماي
 مأموران نيز آن نصب براي و است گارانتي عمر آخر تا  ابزار اين كننده، توليد موسسه طرف از ضمنا. است

 نيز احتمالي خرابي صورت در و كرد خواهند نصب به اقدام رايگان بطور  و مجانا) س( بيت اهل بنام موسسه
  .بگيريد تماس است كافي 24434 تلفن شماره با! نمود خواهند تعمير آنرا خانه يا كار محل در سريعا

 قفل و گذاشته آن درون را -) س( بيت اهل - موسسه ماموران كرده، خالي را دل خانه كه كسي: دل بي
  !ببخشد ماموران خود به آورده بيرون خود تملك از را دل و كرده نصب را مركزي

 او به آنرا دوباره دل خانه گرفتن تحويل از بعد ماموران كه كسي يعني است، دلي بي از بعد مرحله:  صاحبدل
  ! بسلامت برو. نيست ملالي ديگر بگويند و ببخشند

  .كند وارد خود قلب به را ديگري كسي ابد، و ازل صاحبدلان از غير كه دلي صاحب يا بيدل:  سنگدل

 باشد، سگ كه اي خانه در كه داريم حديث سگ، يا است...  و اولياء و ملائك آمد و رفت محل يا دل:  نتيجه
 پرهيز خانه در داشتن سگ از كه است شده سفارش و كنند نمي آمد و رفت خوبان و ملائك خانه آن در

  .كنيد

 پدر گور. خيال بي پس. كنم دعوت دلم در را خوبي نيست روا لذا. ام بسته سگ دلم خانه در هم من بله،
  دائما كه دلي و خواه خاطر چشم

  ! روش هم!  توش هم. پوش سياه پوش سياه. است پوش سياه محبوبي عزاي در

  ! همين

 مقدس مشهد 31/5/73
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  زمانه

  .دارم گردي كوچه هوس باران زير در. دارم پنهاني گريه هوس دوباره امشب

  بپذيرد، باران نم را چشم اشك ديد، باران زير در مرا كسي اگر تا بگذار

   و شود زايل. شود زايل عقلم بلكه تا بگردم ها كوچه در لايعقل و مست آنقدر خواهم مي

  !بدهم فتوي خواهم مي امشب حزين، رازهاي شكن، كمر رازهاي! بيايد قلمم بر مگو رازهاي

  !ام مفتي ام، ديوانه وقتي فقط من نه، خواهد، مي عقل دادن فتوي نگوئيد! ديگر است مستي

  بگذار. است كفر عين كاخ و قصر اين كه دهم فتوي بگذار صبور، و ساكتم باشم كه عاقل

   ديوارهاي پشت نكند كجاست؟ دينت مؤمن آي. است)  شكسته(  قصر قصر، در نماز كه بگويم

  اند، شده شغال رزمجويان كه است حقيقت اين يا شده روشن تازه من چشم آيا است، مانده كاخ

   صفتاني موسي چه اگر است، گرفته نگراني رنگ چشم ، است زده زنگ دهان در ديگر زبانم تيغ

  است، شده پرستان گوساله دور دور، هم باز اما كوشند مي كه هستند

  .است موسي كه بگويد چه گر خورم نمي را گوساله فريب من. كنند رنگ توانند نمي مرا نه،

  .اند شده درهم مرد و نامرد كه ببنديد پشت از را زره باشيد، مواظب

  !بگويد بزرگ حرفهاي كه است آن از تر بچه عقل. است تخته عقل دكان ديگر آري،

  .است شده لخته خونها و پوسيده تفنگها بينم، مي چه خدايا ؟!هم با كوخ و كاخ. بخير سبز روزهاي ياد

  در كه نيست ما حق ، باشيم نشين قصر كه نيست ما حق نه، شده؟ سبز كاخ شهدا خون از

  زشت هاي چهره اين. است خيبر فاتح منش ما منش. است علوي تيغ ما حق. باشيم اينان صف

   فرهنگي تهاجم با را ما نيستند، ما الگوي زشت كردارهاي اني. نيستند ما خواهران و برادران

  بشكنيد. را آز چشمهاي ببينيد ماست، خود از هست اگر تهاجمي. نيست كاري غرب

   بريزيد دور را، سگي خوشيهاي بريزيد دور را، شهوت چشمهاي ببنديد را، طمع دستهاي
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   كه) عج( مهدي حال به سوزد مي دلم است، دنيايي چه اين من خداي واي را، خوكي رفتارهاي

  ... و. دهند مي نسبت او به را مملكت اين

  !!شود مي تكذيب شديدا! خير نه!  نوشتم چيزهايي عجب كند، مي كار عقلم! پريد سرم از مستي

  !كند نمي بد بد كارهاي هم هيچكس قشنگ، و خوبند همه! خوبست هم خيلي

  !بريم مي ما هم آخرش! غرب فرهنگي تهاجم بدا، آدم و مائيم خوبا آدم

 ! همين!! ...  سينمائي فيلمهاي عين

  مقدس مشهد 7/7/73
  

  الائمه ثامن

  گناه، متروي در جهنم، سراشيبي در غمها، بندان راه در روحي، و جسمي مشكلات ترافيك در

  بجاي دنيا كه وقتي! است اضطراري ترمز فقط اميدم سرعت، نهايت با زندگي مرگبار قطار در

  وقتي مشغولم، شكني هيزم به اخروي توشه بجاي كه وقتي آخرت، مذبله بشود آخرت مزرعه

  سهمگين آتشفشاني مانند خاموشم وجوان وقتي است، خم گناه باره زير كمرم مفيد، برا بجاي

  كشند، مي سلاخه به را نفسم و كشند مي فرياد سرم همصدا ، عشقم و دل و عقل وقتي خروشد، مي

  رويم آن به رو اين از نگاه يك با كه تويي توست، سوي به گريز آنهم ماند، مي باقي مفر يك فقط

  وقت ، كني مي سرور و شادي از مالامال را دلم تمام ، نوازش دست يك با كه تويي كني، مي

  غمناك گنهكارم چشمان ديگر بار كه آنست وقت. كنم توبه غسل اشك، با ديگر بار كه آنست

   ديگر بار كه آنست وقت شود، گيري دوده سياهم، قلب ديگر بار كه آنست وقت. شود

  ... الرساله موضع و النبوه البيت اهل يا عليكم السلام:  آيد در ترنم به لبانم

  شناسد، نمي بيوقت و وقت دل، اما است وقت دير چه گر است، شب نيمه 35/12 ساعت آري
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  ! علي يا الرضاء سريع رضاي حرم. الائمه ثامن حرم! حرم بروم آنست وقت

  بيمقدار، ذره اين نگشايي اگ كه بگشا محبت آغوش آمدم،

 ! همين... ماند نمي برايش راهي ديگر اميد، نا و سرگردان

  مقدس مشهد 14/7/73
 

  زده بند

 كه خيلي شود، نمي ترميم ديگر شكست كه وقتي اعلاء، و يك درجه چيني يك است، چيني مثل دل
  .ماند مي زده بند چيني يك مثل من دل اين حال زد، بند آنرا شود مي باشي هنرمند

 نمي اما دل، شبيه شود مي چيزي گاها بندهايي با امروز شكسته، بسختي دور چندان نه سالياني در كه دلي
 دل و مرا و گسلد مي دلم بند از بند بار هر و داند نمي صلاح من دل به را بندها همين حتي خدا چرا دانم
  بماند، شكسته كه بهتر همان شود، جدا خدا از بند يك با طلبد،آري، مي حال همان به مرا

  .كند باز ات خانه حريم به را شيطان پاي است ممكن دلم مزمن شكستگي مهربانم، خداي ولي

  ! همين! ... درياب مرا

  شيراز 14/2/75
   سكوت

  .است مستتر سكوت كلمه خود در كه است دليل چهار را سكوت

  تنهايي: ت واماندگي:  و كسالت: ك دلي سوخته:  س

  .است سكوتشان علت همان غمشان بزرگترين عالم ساكنان و

  شكند مي عصبانيت يا بيقراري يا صبري كم بدليل سكوت اين كه گاهي

  كه كند مي آرزو مسكوت و شود مي ساكت دست

  ماند مي ساكت طور همان ساكت كاش اي
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  كند مي مخفي را دل محتويات از بسياري سكوت كه

  ! باشد سكوت حسن تنها شايد همين و

  !همين

   شيراز 8/5/76
  

   شرم

 ها جهالت ، ها تعصب ، ها غرور ، ها بيني خود ، ها سپاسي نا ، ها زشتي ، بديها مقابل در كه هايي لحظه در
 ديده بزرگواري و نعمت ، منت ، محبت ، پوشي پرده ، وفا ، خوبي ، ها مستي بد و ها شكري نا ، گناهان ،

  ! است من حالت بيان در زبوني و حقير هژوا چه شرم حقيقتا.  شود مي

  ! شرمسارم بگويم توانم نمي حتي ديگر!  خداوندا

  ! متحير و مبهوتم فقط

  .  مبهوت ، مبهوتم فقط!  ممنونم بگويم توانم نمي ، خدايا

 عمل بلكه ، گويم نمي نه ، بگويم توانم مي فقط من كه " زيدنكم لا شكرتم لئن " به كنم عمل چگونه حال
  "!! ام سرافكنده":  كه كنم مي

  ! همين

   8/7/77 – سيد
 

  !عجبا

  ! دهد مي داند مي بهتر برايم كه را چه هر!  دهد مي خواهم مي چه هر

  !شود مي كريمتر ٬ كنم مي اش نافرماني بيشتر چه هر

  ! شود مي تر سخي ٬ شوم مي تر ناشكر چه هر
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  !چرا؟ آخر!  نيستم مستحق مادي حتي مقياس هيچ با

 به ، بار دو را او من كم دست كذايي شنبه همان كه حالي در!  بود فراهم چيز همه گذشت كه اي شنبه
  ! دارد مي روا محبت بيشتر كنم مي نافرماني وقت هر اصلا!  رنجاندم شدت

  ! عجبا

  !... اينجوريه خدا فقط كه هم جدا

  8/7/77 – سيد!  همين
  

  مقدس دفاع هفته

  .  گذشت غفلت به.  كرده سفر خوبرويان شما فراق سالهاي از ديگر سالي از ديگر اي هفته

  . ام مانده خويش انسانيت ي سالها آن از اي دقيقه حسرت در من و گذشت سال ده

  . مانديم كه روياني سيه ما حال به بدا و كردند سفر كه شهدايي حال به خوشا

  ! بوديم كاشته آنچه هر داديم هدر به و مانديم ، مانديم مي فقط كاش اي

  . بوديم درويده آنچه هر داديم فنا باد به و مانديم

  . ذلت حضيض به عزت اوج از كرديم سفر و مانديم

  . حيوانيت چاه به انسانيت قله از آمديم فرود و مانديم

  . بوديم ساخته آنچه هر كرديم خراب و مانديم

  . بوديم خريده آنچه هر فروختيم و مانديم

  ! فروختيم ارزان چه و كرديم خراب و مانديم

  !  ؟همين! ما سر براي خاك حيفِ 

   8/7/77 سيد
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   سپاس

  !اند جمع همه بلبل و پروانه و گل و شمع

 كه حال در طلبد مي چندان دو لياقتي امر اين.  شود مي افزوده بلبل و پروانه و گل و شمع تعداد بر آن هر
 مگر كرد توان نمي امري هيچ بر حمل را اين!  آن شدن چندان دو به رسد چه نبوده هم سابقي لياقت حتي

 روزي وظيفه و ندرد فاحش گناه به بندگان عصمت پرده "كه مهرباني انشاالله  ِآتيه و حاليه و سابقه رحمت
 استعانت هم باز تملقي و حمد و سپاس هر جاي به است خوش چه و)  گلستان( " نبرد منكر خطاي به

 پس.  ذات مفرح آيد مي بر چون و است حيات ممد رود مي فرو كه نفسي هر " اجل شيخ گلستان از گيرم
 هر بر و است موجود نعمت دو - داد سياه رو اين به مهربان آن كه هايي رحمت به رسد چه - نفسي هر در

  ". واجب شكري نعمت

  آورد خداي درگاه به عذر خويش تقصير ز كه به همان بنده( 

  ) آورد جاي به كه نتواند كس اش خداوندي سزاوار ورنه

 متنعم فراوان لحظات از دمي آوردن جاي به از است قاصر وجودم تمام و جوارهم و زبان بشنو، اعترافم!  الهي
  . شدنم

  ! كن افزون نعمتت و بپذير عذرم

   12/7/77 -سيد!  همين
  

   نامه

  ! مرادم و محبوب خدمت اعتذار و سلام عرض ضمن

  " فداه مكروه كل من االله جعلني "

 اذن رايحه از غريب كه گوشي و است الاعين خائنه مصداق كه چشمي مگر نيست اي بهانه را حضورم شرم
  ! اخوان لحم و گرفته خو و خوار مردار زبان و الهي
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  ِملال بر را دوري  ِملال لذا و ملال مگر داشت نخواهد حاصلي تصديعم كه دارم باطني يقين ، سويي از
 وصلتان شوق بر گاهي گه اما ، رنگ كم چند هر كه است دلي افتخارم سند تنها.  دانم مي ارجح شما خاطر

  . ريزد مي ام گونه بر دل از كه زلالي و دارد عاشقانه طپشي

 ، نباشد كذب اگر گفتن اين از بيش و بندد مي را تزايد و تعارف گونه هر راه ، عالي حضرت بصيرت چشم
  . دارم اذعان شرمساري كمال با را اين و است تزايد

  ! همين ، جديدم راه در است حضرتتان جلال پر درگاه از استعانت ، مزاحمت از غرض اما

 برايم راهي هيچ حتي هم منطق چه اگر و دارد " خطري ما و انا ما " بر حكم سليم عقل چه اگر! من مولاي
 يميني عن و خلفي من ، شيطان همدستي با ، بالسو اماره نفس اما ، پذيرد نمي توسل و رضا و توكل از غير
  : مصداق مرا كه دارد جد هم و كرده احاطه مرا ، شمالي و

 اين و كند مي رنگ كم را شما نقش و نماياند مي خودم از را توفيقات لذا.  كند " شاكرين اكثرهم تجد فلا "
  . است كشانيده شكست و نيستي و تباهي به را ها كننده كفران همه كه است روالي

   مپيچ هيچ بر هيچ براي!  هيچ اي هيچ همه عالم كار و هيچ همه عالم

  : بگوييد من قول از خدا به محرميد كه شما!  من مولاي

   " ينصرني ذاالذي فمن خذلتني ان و يرزقني ذاالذي فمن حرمتني ان الهي "

 حماري چون مرا نفسم ، واگذاريد من به را كار اگر كه باشم حذر بر ريا و عجب و كبر از كنيد ياري شما
 داشت نخواهد آخرت خسران و دنيا خواري و شكست جز سرانجامي من كار و داشت خواهد اختيار در مطيع

 هستيد نهاني راز به واقف و دروني سر به عالم شما كه كنيد منظور آمالم جزو و ببخشيد مرا احتمالي تزايد. 
  ! خواني نوشته نا نامه تو. 

  ! شما دوري جز نيست ملالي

   15/7/77-سيد!  همين
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   تفحص

 خيلي.  آورد بيرون آرامي به را حسين نامه بار هزارمين براي شايد و كرد جيب در را دستش ديگر بار يك
  : خواند باره هزار بلكه ، نه دوباره ، ولع با و كرد پيدا خواست مي كه را جايي همان سريع

  "... بروم تو از قبل كن دعا ، است سخت برايم تو بي زندگي ، جان محمد "

 جنوب تفتيده هاي رمل. گذاشت كيفش درون و كرد تا ، بوسيد را نامه.  زد حلقه چشمانش در اشك
 باريكي جوي بست را چشمانش.  بود آشنا برايش ها رمل بوي.  بود كرده ملتهب سوزان گرمايي با را پاهايش

 براي كه بود جايي همان اينجا.  كرد حس گردنش روي را اشك خيسي.  گذشت محاسنش ميان از اشك از
  ! بود گذشته سخت چقدر سال ده اين كه آه.  بود ديده را حسين بار آخرين

 بوي ، بوئيد دستش كف در را خاك مقداري و زد زانو.  سوخت مي مكان اين حسرت در كه بود سال ده
 و شور با ها بچه.  گذاشت جيبش درون را كاغذ و نوشت اي جمله ، آورد در را قلم و كاغذ آمد مي حسين
 چشمانش پيش گذشته  ِسال ده خاطرات سيل و گشت مي او.  بودند ها خاك كردن رو زيرو مشغول حرارت

 ، حسين جاماندن و نشيني عقب ، حسين  ِپيشاني خون ، گفتنش زهرا يا ، حسين اكبر االله.  رفتند مي رژه
 را من حسين!  آقا محمد:  بود پرسيده دلخورانه لحني با و آرامي به مادرش.  او جنازه بي قبر و حسين مادر

 دستش ناگهان!  بس و ميداند خدا! ؟ بود شده خوار و ذليل چقدر! ؟ بود شده خورد چقدر او و!... ؟ نياوردي
 اينجا من خداي واي.  كرد خنثي و درآورد را مين آرامي به!! مين!  خورد يكه ، كرد لمس را سختي شي

 آرامي به.  شدند متحير همه.  است مين ميدان اينجا ، كنيد دقت ها بچه كشيد فرياد!  است مين ميدان
 جنازه بايد.  كرد مي پيدا چيزي ، لباسي ، پلاكي ، استخواني بايد حتما ، كرد جستجو را خاكها دوباره
 صداي.  گردد بر خالي دست اينبار خواست نمي.  كرد مي پيدا بود گذشته سال 10 چه اگر را حسين
 ترسيد!  بود حسين صداي ، صدا!!  محمد:  شنيد را صدا دوباره ، كرد تيز را گوشهايش!  محمد ، آمد آشنايي

  !!... سلام محمد ، رسيد گوشش به دوباره صدا! مد ميĤ حسين بوي ، خورد استخوان اي تكه به دستش!! 

.  كرد حس را مطبوعي گرماي!  بود محمد منتظر سال ده ، مين اين!...  شد بلند مهيب انفجار صداي ناگهان
 قبل ساعتي كه را يادداشتي و كرد جيب در را دستش آرامي به!  سيب عطر بوي ، آمد مي خوشي بوي

 زيبا چهره چشمانش برابر در شد تار و رمق بي كاغذ هاي نوشته روي بر چشمانش و كشيد بيرون بود نوشته
  . رفت و خنديد او و!  محمد سلام ، گرفت را دستش مهرباني دست ، بود حسين نوراني و
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 آوردند در را آلود خون كاغذ و كردند باز را محمد دست آرامي به ، بود گرفته اوج ها بچه فرياد و گريه صداي
  : بود نوشته ،

   "!!  بيايم كن دعا ، است سخت برايم تو بي زندگي!  جان حسين "

   29/7/77-سيد!  همين
  

   وحيد كل مونس يا

 كارش گنه چشمان و نوازد مي محبت مرهم با را مانده جا همه ز خسته اين كه گذارم سپاس چگونه را خدا
 مي آرام ، اويند رحمت از اي جلوه كه نگاههايي گرمي با را وجودش بي وجود و نگرد مي محبت چشم به را

  . كند

 متعجبم و متحير!  ؟خدايا بپندارم جهنم سوي به راهي ناكرده خداي يا كنم محبت بر حمل را مهرت!  خدايا
 مرا چيز وكدام كدام ، مقبول عبادت كدام ، خالص عمل كدام ، نيكو خصال كدام ، پسنديده صفت كدام كه

  ؟ كند مي رحمت مشمول

  ؟ كني مي عناياتم ملطوف اينچنين كه اي ديده من در چيزي چه آخر

  ! رسانيدي كردم طلب را كه هر!  كردي باز ، زدم كه در هر

  !پرورانيدي نشاندم كه بذر هر

  . كند مي رنگ كم را شكرت راه گاه گه كه ناداني و احمق  ِي اماره نفس بر واي! دادي اثرش گفتم چه هر

   ؟ بخواهم چيزي كه ام كرده چه!  خدايا

  !...؟ بردارم درو داس كه ام كاشته چه

 وپايي دست و شرم به معرق پيشاني و اشكبار چشمي و شوق از سرشار ولي شكر از مملو قلبي با امشب
 غريبانه و ملتمسانه و متواضعانه و خاشعانه و خاضعانه ، بيكرانت رحمت به طمعي چشم و خوف از لرزان

 از چيزي افزودنش با كه بيفزايي آن بر و نگرداني محروم محبت و مهر اين از مرا كه ، كنم مي التماست
  . شود نمي كاسته تو رحمت
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  ".  كريم يا فضلك من فزدني اعطيت ما منقوص غيرَ فانه "

  !  ممنون ، ممنونم ، ممنونم قديم و جديد بابت

  ! همين

  

   خسر لفي الانسان ان والعصر

  . شديم همبازي شيطان با ، بود فرشتگان مهبط پايمان زير زمين كه روزي آن

 آن.  برنگرفتيم شرك و سري سبك از غير اي توشه ، كرد سالها كار شد مي اش لحظه لحظه كه روزي آن
 روزي آن.  پرورانديم خيالمان در خام سوداهاي ، شد مي شنيده جان گوش با خدا  ِارجعي صداي كه روزي

  ! كرديم خوش دل ، باغ هاي لجن به ، بسته چشم شكفت مي كنارمان در داغ هاي گل كه

 رحمت باران از را خود و برده پناه خاك به ، شد مي شليك سويمان به روبرو از رحمت باران كه روزي آن
  . گرفتيم سر بر گناه چتر و كرديم پنهان

 كليد كه روزي آن.  سپرديم فردا به ديدار وعده و كرديم ناز ، بود برابرمان در يار باز آغوش كه روزي آن
 به گناه سرد آب با را وجدان آتش و داديم فريب ، دلفريب هاي دروغ با را خود ، شد مي تقديممان بهشت

 خيالي پروازهاي آرزوي ، پرواز سوداي بدون ما ، آموختند مي پروازمان كبوترها كه روزي آن. گرفتيم سر
 التماس ها قرن ، اوليا كه را روزهايي!  آري.  انگيزه بي و هدف بي بوديم گري نظاره تنها را كبوتران و كرديم

 و عرفان ها متماديقرن آرزوي كه را روزهايي ، كردند مي درخواست خدا از انبيا كه را روزهايي ، كردند مي
 آغوش در آغوش و هوس و هوي پر در سر و نشناختيم ولي ديدم ما را روزها همان ، بود تقوي و علم و عشق
  !! ... روزها اين و مائيم حال و.  گذرانديم بهره بي ، شقاوت و سعادتي بي در غرق را روزها آن ، عصيان و گناه

  .  روزهاست آن غفلت تقاص ، روزها اين و

 شب نيمه اين در ؟ گويي مي چه!  چشيده فراق  ِدردكشيده  ِي خسته  ِي زده غفلت  ِي جامانده  ِمسافر اي
 تمام حجت را تو ؟ نبودي روزها آن ساكن مگر تو!  پررو حياي بي ؟ جويي مي را چه آسمان تاريك دل در ،

 قريب ها قريبي روزگار در چرا!  است حقت!  كور چشمت ؟ غريبم گويي مي.  نيست اي بهانه ديگر و شد
 چه ؟ گناهي غرق!  بياموزي را زدن بال ميخواستي!  خورد گردنت ؟ اي خسته نباشي؟ غريب كنون تا نشدي
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 اينها ؟ نالي مي زمانه جبر كدام از ؟ ميدهي فريب را كه!  بودي گناه غرق هم روزها آن كه داري جوابي
 هاي سياهكاري بهر توست عِقاب كمترين اينها.  روشنت  ِي گذشته هاي غفلت  ِبهر توست تقاص كمترين

 كه كسي!  جامانده روي سيه فريب وجدان گريختي خود پاي به نعمت باران ميان از.  سبز  ِسبز روزهاي آن
 اين ، غفلت اين پاداش را تو است همين تو بهر حق آري ؟ نقمتها از گله چه را ميگريزد ها نعمت از خود

 پاداشي چه! ؟ مرگبار و ساكت زندگي و تنهايي از غير باشد تواند مي چيزي چه ، وتاريخي عظيم غفلت
 و ها بستن چشم و ها كردن فردا ، امروز و ها كردن ناز تقاص ، حال ؟ تقديمي لطف از فراري اي ، متوقعي

 به و خيالي و زيبا زندگي اميد به كه تويي!  توست خوش روزگار اين تازه ، بدهي بايد را ها نياموختن پرواز
 بر چشم ، (!)  ًجمعا اخرت و دنيا وصول اميد به و مهربان دستاني با پرواز اميد به و خانواده در عرفان اميد

 ساعت به ساعت كه اينك!  بچش اينك.  زدي خواب به را خود ، رحيل كوس هنگام و بستي كاروان حركت
 معناي ، افكند مي ظلمت بيشتر دلت بر نااميدي و ياس سايه لحظه به احظه و شود مي افزوده گناهت بار بر

 مي خدا با حرفي چه ديگر برسد دنيا به تا بگريزد خدا از كه كسي!  بچش را خياليت آرام زندگي و عرفان
   "!!  برادر است چنين اين ، آري " ؟ استغفار براي جراتي چه و دارد؟ درخواست براي رويي چه ؟ بگويد تواند

 سياه سنگ روي كن وصيت حتي و كن زمزمه عمر آخر تا لب زير و بپرداز آرزوهايت به برو!  باش خوش برو
   "!!  باد خودم بر لعنت كه كردم خودم ":  كه كنند حك قبرت

  !  همين

   23/3/76- سيد
  

   دخترم

 چشماني با و داشتي سال پنج فقط تو و پوشيدم را هايم پوتين من ؟ روز آن بود غمباري لحظه چه و... 
 تعجبت بر تو و كردم پاك را هايم اشك آرام چفيه گوشه با من ، كردي مي نگاهم اشكبار و معصوم و محزون
 و ؟ كند مي نگاهم اندوهناك و غمبار اينچنين كه شود مي چه را پدر:  گفتي مي خود با لابد ، افزودي

 در را هايش اشك و خورد را بغضش و فهميد مادرت ولي ، بود آخرينم نگاه من نگاه اين كه نفهميدي
  . ها غم از كوهي با تنها تنهاي ، ماندي تو و رفتم من و ، كرد مستور چادرش
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 در ، دنيا با وداع هاي نگاه آخرين در و شد مي سو بي و رمق بي كمك كم چشمانم كه زمان آن!  دخترم
 او با ، آمد استقبالم به) س( فاطمه مادرم كه لحظه آن و ديدم مي را تو چهره ، دود و خون از اي پرده پس
 لبخند با همراه ، حضرت مهر پر سخنان بود بخش آرامش و زيبا چه و ، تو براي نگرانيهايم از و گفتم تو از

   "!!  است من دختر!  نيست تو دختر ديگر ":  فرمود كه ؟ بخش رضايت

 را ات پريشان دل داغ ، عكسم قاب كه اگر ، كند مي جمع گلويت در را ها عقده من خالي جاي اگر!  دخترم
 چرا.  صبور ، باش صبور ، كند مي آرامش از خالي را ات زندگي ام پوسيده هاي استخوان اگر ، زند مي نمك
  ) ...ع( حسين چون داري پدري و) س( زهرا چون داري مادري كه

 و پرسوز نمازهاي اگر ، كند مي آشفته را خيالت او سرد و پياپي آه و مادرت سفيد موهاي كه اگر!  دخترم
 در كه اگر و سازد مي خون را مهرت پر قلب فراقش از شده خم قد و او پايان بي هاي غصه و مادرت گداز
 صفا و عشق بي وبرق زرق پر دنياي و نازند مي خود پدر به خوش الكي  ِخيالي  ِ هاي آدمك خيابان و كوچه

 گريه ياد به و باش) س( زينب شده خم قامت و سفيد موهاي ياد به ، كشند مي رخت به را لجنشان از پر و
  . بيفت) س( رقيه خانم هاي حسرت و ها عقده و ها

. نفروش ، توست آن ،از بينم مي عينه به من كه بريني خلد اين به را فاني ي ساله چند دنياي! دخترم
 غصه ، شادي و آرامش  ِمهد اين در بابا غصه تنها و توست فكر به بابا باش مطمئن كه اين آخر حرف! دخترم
 نا دانم مي گرچه مكن نااميدم و مرنجان را پدر!  دخترم.  توست ايمان و عفت به بابا اميد تنها و توست
  : باشد چه هر چون كني نمي اميدم

  "! مني دختر تو "

  شيراز– 6/3/76- سيد
  

   شيباني علي ام گشته گم گل براي

 چهره بر مهربانت و فروغ پر نگاه كه است سال ده ، ام نشنيده را مهربانت و گرم صداي كه است سال ده
 نا به كم كم اميدم و است گريان سخت انتظاري در چشمانم كه است سال ده ، نشده دوخته ام خسته
 چشمان ولي آورده در به انتظار از را بسياري چشمان ، دار استخوان هاي تابوت هزار هزار.  گرايد مي اميدي
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 نه ، خبري نه است مانده هم هايت استخوان ديدار حسرت در است هنوز كه هنوز مادرت و من خسته
  !بويي نه و استخواني

 هنوز مادرت داني مي هيچ ؟ مرد و كرد دق ، خورد فرو گلو در را فراقت غم كه اين از پدرت داني مي هيچ
 كوچك خواهر داني مي آيا ؟ است داشته نگه محفوظ كارتن در ، بود خريده ات زندگي براي كه را تلويزيوني

   ؟ شده خانمي خودش براي اكنون شيرينت و

 به گمنام شهداي قبر سر:  گفت مي ، باشند كرده خاك گمنام را ام بچه ترسم مي:  گفت مي روز آن مادرت
 ازدواج الان  ًحتما.  شد مي خوب چه ، بودي تو اگر كه كردم مي فكر من امشب و! روم مي ام علي نيت
 را همديگر فقط تو و من زماني آخر.  بوديم خانه يك در هم با دو هر  ًحتما و داشتي بچه ، بودي كرده

  ؟ بود خوبي روزهاي چه و داشتيم

 به تو و من به ناظم و دادم فحش شاه به من پنجم كلاس در بابائيان دبستان در صف سر كه روزي آن ياد
  ! ناظم

 در هم با كه روزهايي آن ياد ، شكستيم را شاه عكس قاب و رفتيم هم با دبستان دفتر در كه روزي آن ياد
 گره را هايمان مشت خواستيم مي ما و بود سرد هوا كه روز آن هست يادت ، كرديم مي شركت تظاهرات

 در دست و دستكش يك كدام هر وتو من و نبود بيشتر دستكش جفت يك اما بگوييم شاه بر مرگ كنيم
  ؟ هست يادت ، خنديديم چقدر هم دست

 تبليغ منافقين براي كه را....  آقاي ، مدير و....  آقاي ، مدرسه ناظم هست يادت ؟ چطور را راهنمايي مدرسه
  شد؟ كاريهايي كتك چه و ريختيم هم به را مدرسه چطوري هست يادت ؟ كردند مي

 گشتهايي ، بسيج تشكيل و 59 سال بود خوب چقدر و!  رجوي بر مرگ!  ها كلاس تعطيلي ، خير به يادش
! ؟ بود يكي ـ يك ام ـ  ِاندازه و ما  ِقد كه هست يادت ، رفتيم مي -يك ام - و دار ميخ هاي چماق با كه

 شبي آن ، بودي من با هميشه تو و آورديم مي ها بچه براي و گرفتيم مي املت مادر از رفتيم مي كه شبها
 تام و مانديم تو و من و رفتند همه هم بعد و جنگيديم ما و كردند حمله منافقين و بوديم نگهبان ما كه

  ! خنديديم و خورديم گوشت صبح تا دوتا ما و!  شده سرخ گوشتهاي

...  و كرديم روشن آتش زيرش و بستيم را ديگ در و كرديم ديگ توي را آزادفر مجيد شهيد كه روزي آن
  !؟ هست يادت
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 خانه تا پياده هم با مدرسه از بعد و ميكرديم ها قرتي و سوسولها با هنر و دانش دبيرستان در كه دعواهايي
 دست ، بودم دلخور و اخمو هميشه كه مرا و خنديدي مي  ًدائما و زدي مي حرف اش همه تو و آمديم مي
  : هست گوشم در صدايت هنوز ، كنم نمي ولت نخندي تا:  گفتي مي و انداختي مي

  "...! خوب بچه شدي حالا ، االله باريك آ آ آ ، بخند ، من جون نه ، بخند "

 ، خوبتر خيلي خيلي ، خوبتر خيلي ، شدي خوبتر ، بودي خوب تو و شد شهيد محمدت داداش بالاخره و
  . بودم افتاده عقب  ً واقعا من ديگر

  ؟ ياي مي!  محمد ـ

  ! جبهه ـ! ؟ كجا ـ

 چه و روزهايي چه و.  داد مي آزارم هم تو از جدايي فكر آخر!  تو براي كه خدا براي نه شايد ، آمدم هم من و
  . بوديم هم با اش همه...  و ها زدن سينه ، ها جنگيدن ، ها خنده و ها گريه ، شبهايي

 فرا شب آن بالاخره و ؟ گذشت سخت چقدر برايم ، بوديم جدا هم از آموزش براي كه روزي ده هست يادت
  . رسيد

 براي! ؟ هايت مهرباني براي ؟ كنم حلال چه براي را تو جان علي ، گفتي مي كه بودي تو اين!  كن حلالم
 صميمي و مهربان هاي نگاه براي! ؟ ات حقيقي و واقعي محبت و رفاقت براي! ؟ ات ساله يازده هاي محبت

  ... و ؟ كنم حلالت چه براي! ؟ هايت محبت و ها دلداري براي! ؟ ات

 حرفهايي من ، كن حلالم بگويي ديگر بار يك اگر كه بگويم تو به را اين خواهم مي كه است سال ده اكنون و
  !! كنم نمي حلالت!  ام نگفته تو به حال به تا كه دارم

  !! وفايي بي خيلي!  محبتي بي خيلي!  انصافي بي خيلي

 هم خواب در حتي كه كنم نمي حلالت ، رفتي و كردي ول خسته و تنها اينگونه مرا كه كنم نمي حلالت
 آن بالاي در تا نگذاشتي جا به قبري حتي چرا وفا بي ؟ كنم گريه چقدر ، وفا بي ، زني نمي من به سري

 جوابم چرا گيري؟ نمي مرا دست چرا كردي؟ دريغ من از را ات جنازه حتي چرا ؟ بزنم حرف تو با و بنشينم
 همه بيني نمي مگر ؟ افتاده جانم به خوره مثل غمت بيني نمي مگر گذاري؟ نمي محل چرا دهي؟ نمي را

  ؟ بيني نمي مرا وفاي مگر ، كنم فراموشت توانم نمي من اما ؟ اند كرده فراموشت
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 فروغي پر چشمان آن رفت كجا ؟ كرد مي حاكم وجودم در را آرامش كه مهرباني و گرم دستان آن رفت كجا
 توانم نمي ديگر.  كنم نمي حلالت ، آيي نمي و تواني مي اگر قسم خدا به ؟ زدود مي دلم از را غمم كه

  . بگويم چيزي

  !  كنم نمي حلالت اما ، دارم دوستت جان اعماق از كه اين با!  من شيباني علي ، من نوراني عزيز

   بي سر دو از مهربوني بي خوش چه "

  " بي دردسر مهربوني سر يك كه

 كه اي جنازه ، شد سپرده خاك به مشهد) ع( رضا بهشت در و بازگشت 76 سال شيباني علي شهيد جنازه
  !! كهنه پلاك يك و بود استخوان هايي گِرم فقط آمد

   27/11/75 ـ سيد!  همين
  

   غريب كل انيس يا

 زود ياران.  بيند نمي ياوري عمل در و آورده بر مونسي بي فرياد ، دل!  دهد مي غربت بوي دلم هاي لخته
 روند مي يادها از زود خيلي ها محبت ، اند نبرده وفا از بويي رفيقان ، اند راه نيمه برادران ، شوند مي خسته

  . شوند مي فراموش حقوق و حق ،

 براي و هايتان داشتن دوست براي ، هايتان محبت براي ، وفايتان براي دلم!  شهدا آي!  جبهه هاي بچه آي
  !  همين. بطلبيد هم مرا ، شده تنگ چيزتان همه

  . گذرد مي هم اش بقيه!  شد تمام نصفش!  بساز ، دله صد  ِي يكدله اي

  ! شوي مي راحت ها زودي همين ، بخواهد خدا!  بساز ، بساز ، بساز

  ! همين

  شيراز ـ 17/8/76 ـ سيد
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   هو يا

  ! مويم بر نشسته سپيدي برف چه ببين ؟ بگويم عاشقانه شعر چند تا

 محصول كمتر ، كردم اش باراني چه هر كه خشكيده كويري پاي در است ناكام عشقي مردن فصل ، فصل
  . گرفتم

 هاون در آب آن با!  بودم برداشته بزرگ سنگ بيهوده من و است زار شوره باران بي و باران با زار شوره ، آري
 باراندم خودم هاي كودكي و جهالتها پخت دست كوير بر كه باراني همه آن از حيف صد و حيف. كوبيدم مي
 براي ، آباد  ِآباد داشتم اي مزرعه اكنون بسا چه ، كردم مي صرف مرتعي در را باران آن از درصدي اگر چه ،

  . آخرتم و دنيايم

  !  همين

   شيراز ـ 11/10/75 ـ سيد
   جلگه

  .ميدهد سر را خود درد فرياد خاكش تفتيده دل هاي تاول با است علف بي و خشك حال كه اي جلگه

  بزند؟ خاموش جلگه اين به سري سرابي حتي يا آبي ي بهانه به تا هست كسي باز آيا

  .قديمي وتشنگان ها آبشخور دلتنگ. است تنگ جلگه دل

  .شناسند مي را تشنگي رفع فقط وفا از كه تشنگاني

   همين!سوزان؟ بادهاي هجوم در تنها جلگه اين كند چه حال

    78/3/7- سيد
 

  كريم سيد

  : بود كرده پر را مشهد آهن راه فضاي آهنگران صادق حاج ها جبهه مداح صداي

  شود ما نصيب) ع( حسين زيارت حق لطف به  شود خدا از عنايت  كربلا كاروان به
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  بوسيد را ام پيشاني و كشيد آغوش در مرا بروزندهد ناراحتي هيچگونه ميكرد سعي كه حالي در پدرم

   انتخاب را كوپه يك ها از تا چند با قطار راهروي در شدم جدا او از بود پائين سرم كه حالي در هم ومن

 بود كرده بلند دست روي مرا چاي فلاكس كه حالي در حسين كوپه داخل رفتيم صدا و سر با و كرديم
   فرياد.

 همه و! شه مي منصرف رفتن جبهه بيروناز بيندازمش الان اگر!كنيد نگاه را محمد عمر شيشه ها بچه:كشيد
  خنده زير زديم

  !!...هوايي رو خودتم سرش پشت اما بيرون بنداز خواستي اگه دادم جواب

 واطلاعات تخريب هاي بچه مون همه .افتاديم راه كه كرد همهحالي به شديد تكان يك و تلق تلق با قطار
   و صميمي جمعي نبوديم جدا هم از جبهه پشت و جبهه در كه بود سالي چند. بوديم

 و حجب با كه حالي در نوراني اي چهره با ساله 18-17 پسري. شد باز كوپه در كه بوديم صحبت گرم صفا با
 گير جا من ؟آخه داريد جا كوپه اين توي! برادر ببخشيد:پرسيد شرمساري با. خنديد مي خاصي حياي

  .نداشتم جمعمون تو را اي غريبه حوصله و حال. نياوردهام

 داريم اضافه هم نفر دو. شيم با هم با ايم استه خو چون و نفريم هشت ما كوپه اين در كه داديم توضيح لذا
 زحمت به خودمونهم چون ياد نمي ديگه دونستم مي و بيا بعدا نداشت اضافي جاي ديگه هاي كوپه اگه برو.

  .رفت و كرد خواهي عذر و فهميد هم طرف خود.  بوديم نشسته

  ...1كرد؟ مي اذيتم چيزي يه دلم ته چرا دانم نمي

 رستوران بروم تا برداشتم را فلاكسم. خورديم كوپه توي را شام و خوانديم ايستگاه در را نماز اينكه از بعد
  احساسات ابراز و تشويق با كار اين كه.بگيرم چاي

  !!سد همراه ها بچه سديد

  .ونشستم گفتم را اين. كنيد آبجوش را فلاكس اين زحمت بي آقا
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 رفته خواب بودبه گذاشته دستش روي را سرش كه حالي در بود رستوران توي هم ديگه نفر يه من از غير
  ما كوپه تو بياد خواست مي كه بود پسري همون كردم دقت.بود

 رفتم و گرفتم هم چاي ليوان تا دو گرفتم را چاي فلاكس.نياوده گير جا بود معلوم.بود پاش زير هم ساكش
  .كردم صدايش آرام نشستم ميزش سر

  :پرسيدم داد جواب كردم سلام.آورد بالا را سرش آهستگي به

  .شلوغند ها كوپه همه نه: گفت ميخنديد خجالت با كه حالي نياوردي؟در گير ؟جا شد چي

  .ميخوري سرما اينجا.ما كوپه بريم بعد.بخور را چاي ان بيا حالا خب

  !شم نمي نكنهمزاحم درد شما دست. ديد مي خجالت

  چيه؟ اسمت نگفتي راستي منتظرن ها بچه كه بخور! ؟ زحمتي چه بابا نه

  .كريم سيد كريم

  ياي؟ مي كه اوله دفعه محمدم سيد منم وخويشيم قوم پس!  بابا اي-

  ؟ اولتونه دفعه هم شما كرد كمكم خدا هم دفعه اين ندادن راهه بوده كم سنم ولي اومدم حالا تا يعني آره

  ! آخرمه دفعه انشااالله اما نه كه اول دفعه

 وارد جلوتر كريم سيد از رفتيم كوپه سمت به بودم گرفته را دستش كه حالي در خنديد زيبايي به او وبعد
  شدم كوپه

  : كردم اضافه و بگيرن تحويلش كه كردم حالي ها بچه به چشمك با و

 ما روش اين.خنده زير زدند همه بودندو خوابيده رستوران تو و اينجا برگردند كشيدن خجالت ايشون ها بچه
   با كه بود

  .شديم مي خودموني شوخي بوسيله ها جديد با

  .كريمه سيد شريفشون اسم

  !!اس شرونده ما پيش خجالت كريم آقا اي
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  ! دنيا خيال بي! دايي كنار بشين بيا...

 حول ها صحبت بيشتر معمول طبق.شد ما جمع وارد خنديد مي معصومانه خيلي ككه حالي در وكريم
    بود جبهه خاطرات

 از يكي وقتي. بودم رفتارش نخ تو هم من.داد مي گوش خاطرات به الوصفي زايد وعلاقه خوشحالي با كريم و
   ها بچه

 و انداخت پائين را سرش خجالت با ديدم چشمانش در را اشك برق ميگفت را رفقا از يكي شهادت نحوه
  .كرد پاك راذ اسكس يواشكي

 عجيبي حال. شد شروع را عاشورا زيارت و كرديم خاموش رو كوپه چراغ بودكه شب11 ساعت حدوداي
  .كرد مي گريه شديدا هم كريم.داشتيم

  "...ذلك علي به تابع آخر محمدو آل و محمد حق ظلم ظالم اول العن الهم"

 حال بهر بگيريم را او سيلي انتقام رفتيم مي كه اي شكسته پهلو مادر بياد و مدينه هاي كوچه به رفت روضه
  . ماند يادگارمي به كه بود هايي مراسم از

  !!رنگ بي هم وشايد شود مي رنگ كم دارد كم كم كه آرزويي.دارم آرزو را آن از اي دقيقه كه عاشوراهايي

 اهواز به انجام سر.غمها و شاديها در جديد شريكي بود شده خودماني ما با كريم سيد ديگر برسيم اهواز به تا
   خوزستان به. رسيديم

 عشاقسرزمين تجمع محل پريشان دلهاي گرفتن قرار محل به! خوزستان انگيز غم و رنگ خون خاك به
  !خون و وباروت اشك

  !وآرزوها شاديها سرزمين: است اين عبارت بهترين اما. بنمايد غريب كمي جمله اين شايد

  .است شده رئشن كاملا برايم كنوني دنياي معناي كه من چون كسي براي

  !بس و است همين زمانها آن براي صفت بهترين

   ري؟ مي لشكر كدوم پرسيدم و كشيدم كناري را كريم

  )ع( رضا امام 21 لشكر
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  !ميروند مقدم خط بيشتر جا هر نميدونم - قسمت؟ كدام

  كجاست؟ تخريب.تخريب بيا پس

  .لشكرند شكنان وخط كنند مي خنثي ومين ميزنند معبر كه جايي

  اونجا؟ اومد ميشه جوري چه

  .گيرم مي درخواستي برايت خودم. من با اونش

  .تخريب جديد نيروهاي جزو شدند ديگر نفر50 وحدود كريم اينكه خلاصه

  

*******************************  

 صحبت تخريب از برايشان و كرد جمع تخصصي آموزش به فرستادن براي را جديد هاي بچه تخريب معاون
  :كرد

 از...و شدن وكور وپا دست شدن قطع.باشد گذشته جان از كاملا كه ميخورد بدرد نيرويي فقط اينجا"
  .است واحد اين مسائل كمترين

 چي تخريب يك خصمصيات ترين واجب از...و غيرت صميميت دنيا از كامل وبريدن اخلاص ايمان شجاعت
   از شكايتي هيچ.است

  "...باشدو نبايد...و خستگي خوابي كم جا غذا

  .بمانند باقي نيروها ترين فداكار و بهترين كردتا راخالي ها بچه تودل حسابي خلاصه

 اين ظرفيت و توانايي ميكند فكر كس هر و! علي يا است ميدان مرد كس هر حالا: كه كرد اضافه هم آخر در
  ندارد را مسائل

 تخريب براي كه همه. كند خدمت لشكر ديگر قسمتهاي در برود و شود بلند راحت خيلي.ندارد اشكالي هيچ
  اند نشده آفريده

  .شود اغنجام بايد دارندكه مهمي وظايف هم لشكر ديگر قسمتهاي
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 لقايش به را تخريب عطاي نفر20 حدود جديد نيروي نفر پنجاه از كردم  مي نگاه را كريم اضطراب با
  نفر30حدود شد ها بچه جمع! بخشيدند

  .است اينكاره بود ومعلوم بود نشسته واستوار محكم خيلي هم كريم

  .بود كرده باز جا دلم تو جوري بد(!) مصب بد.  شدم خوشحال خيلي

 مي عنايت ها بچه به خداوند ها جبهه در كه محبتي الهي محبت و همر...المومنين قلوب بين الف الذي هو
  !! نبودم حرفا اين اهل اصلا كه يكي من گرنه و كرد

 خود را اي عده هم مصاحبه در.ميشدند مصاحبه تك تك بايد ها بچه. بود مانده ديگر آزمايش يك هنوز اما
  .علي پهلوي رفتم هم من شد كه كريم نوبت. ردميكرد گردان

  سال16/5 -    ؟ سالته چند پرسيد و كرد كريم به نگاهي كه

  .نداد جوابي ؟كريم كار چه جبهه اومدي كوچيكي هنوز كه تو

  .بود ساكت كماكان بود پايين سرش كه حالي در كريم ؟ بازيه بچه جبهه كردي فكر

 قيافه دوستات و وفاميل فك پهلوي خواي مي يا!بشي؟ سينمايي  فيلم قهرمان اومدي جبهه! توام با
  .بود ساكت بگيري؟همچنان

  !!شد رد.  بيداد و داد اي گفتم خودم با ترسيدم

 تكه تكه يعني داغ يعني زجر يعني جبهه!اينه جبهه: گفت داد مي نشان را مصنوعيش پاي كه حالي در علي
  .نيست بازي!جنگ! فهمي؟جنگه مي! سختي يعني شدن

 دلم كه كرد مي صحبت كريم با سرزنشگر و بلند آنقدر علي!نيست تون محله فوتبال تيم نيست دبيرستان
  .سوخت برايش

 ببرد پي جنگ بودن جدي به هم شونده مصاحبه كه بود اين براي مصاحبه نوع اين كه است ذكر به لازم(
  كماندو مثل بود ها جبهه پشت در كه خدايي غير هاي جاذبه وهم

  .)شود مشخص داوطلب رزمنده انگيزه حقيقت وهم بپراند طرف سر از را....و بازي آرتيست شدنيا
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 اشكبار چشماني و برافروخته صورتي وبا آورد بالا رو سرش كريم ناگهان كه شدم مي اميد نا داشتم ديگه
  :كشيد فرياد

 تو رو بابام پاره پاره جنازه خودم كه من ؟براي عشقمه تمام جبهه كه من ميري؟براي منبر داري كي براي"
  گذاشته؟ كفني ساكم تو مادرم كه من گذاشتم؟براي قبر

 شروع و!...شهادته؟ اميد به ميكشم كه نفسي هر كه من براي اومدم؟ اينجا وبه كردم فرار گناه از كه من براي
  .كردن گريه به كرد

  !ماست از جلوتر خيلي يارو اين)ع( ابالفضل يا.  خوردم جا حسابي

 خب گفت كرد پاك را كريم اشكهاي آرامي به كه حالي در بود عوضشده درجه180 كه لحني با علي برادر
   حالا از تو. بشنوم زبونت از ميخواستم رو ها همين هم من

 آموزش بري كه شو آمده و بردار را ساكت.بشور رو صورتت برو پاشو پاشو. هستي چي تخريب يك
  : گفت من به نگاهي با علي و رفت كريم.تخريب

  !من سر تو خاك معرفت دنيا يك و بچه وجب بيني؟يك مي

 ميده جون اين! پسر ميشد رو و زير بايد. بود لازم نه -  خطه تو كه گفتم برات. كردي اذيتش خيلي:گفتم
   ولي!  خال تو زدي.  آوردي نيرويي خوب!! شدن شهيد براي

  .شهيده بچه گفتي مي بهم كاش

  !عقبيم خيلي ما كه بريم بريم سوخت خيلي دلم نميدونستم هم خودم من واالله...

  

***************  

 و سوخته آفتاب شدقيافه وارد در از ديدم كه بودم نشسته.برگشت آموزش از كريم تا كشيد طول ماه يك
  بود داده ظاهرش به خاصي مردانگي وتاولش زخم از پر دستان

  :وگفتم گرفتم را دستاش. كرد بغلم و آمد من سمت به خوشحالي با. 

  !)مينه جنگ آموزش مال دونستم مي! (ولاشه؟ آش اينقدر دستات چرا! واي واي
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 بي بابا!دي مي جواب ابوالخير ابوسعيد مثل گم مي هرچي كه هم تو بابا اي -!  عشقه سوخته.نيست چيزي
  .خنديد خودش خاص وحياي شرم همان با وباز! خيال

  نيستي؟ كه بزنيم؟خسته قدم كمي بريم مياي: گفتم

  .نداره خستگي كه ها اينجا. بريم نه

 آقا خب-.   نشستيم ميكرد غروب كم كم داشت خورشيدكه به رو خاكريز حاشيه در و بيرون رفتيم هم با
  گذشت؟ خوش خبر چه كريم سيد

  . بود شيرين برايم اش همه ولي ميكردند گيري سخت خيلي بود خوبي تجربه الحمدالله

  .بود تر خوشمزه برام عالي غذاهاي تمام از دادن مي ما به غذا بجاي كه خشكي نون اون

 ما نوجوانهاي اينجور كه امامه نعمت انقلابه هديه اين البته داري عقل بيشتر  سنت از خيلي تو كريم ميدونم
  بدون رو خودت قدر. دارن را ساله نود عرفاي معرفت

  . بخوري رو ها لحظه اين ثانيه يك حسرت كه بياد روزي يك شايد كجايي باشه حواست كار اول همين از

 وگريه زد مي حرف برايم آنقدر وقتها بعضي.  شد مي نزديكتر روز به روز كريم و من رابطه و ميگذشت روزها
   بيدار خاصي اشتياق با من و برد مي خوابش كه كرد مي

  .كردم مي وتماشايش مينشستم

  ...! ديگر شايد كه كنم نگاهش ميتونم تا گفت مي بهم عجيبي احساس يه

 ومدير دبيران از كردند نمي دركش كه هايي كلاسي هم از. گفت مي فقرشون و خانواده فقر از برايم
   درسهايش در منفي عامل يك فقط را پدرش شهادت كه دبيرستانش

  !!بس و ميديدند

 سالها كه حرفاييه اينا كنم چكار اما. كنم مي وراجي اينقدر من ميشي خسته ميدونم گفت ميث دفعه يك
   ذتشويقش هم من. بگم بهش نبود كسي و بودم كرده انبار دلم توي

 رومسيه وچقدر كنم پيدا را او معرفت از اي ذره هم من بلكه كنه سبك را وخودش بزنه حرف كه كردم مي
  !هستم وروسياه بودم
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 ودر شستم سرد آب با را سرم كردم احتياطي بي و شدم عرق  خيس حسابي صبحگاه در صبح روز يك
  افتادم حسابي روز سه دو هذيان با همراه شديد لرز و تب با و خوردم سرما حسابي نتيجه

 موثر زياد اما  بودند زده قوي آمپول تا سه دو بهداري هاي بچه. بودم خبر بي فيها ما و دنيا از كه طوري به
   دستمال بود سرم بالاي دلسوز پرستار يك مثل زحمت با روزها اين تمامي در كريم.  نبود

 زير رفتن بيرون موقع.كرد مي درست چاي برايم ميكردو ام پاشوره گذاشت مي ام پيشاني روي خيس
 آمدم پتو زير از بهتره حالم كردم احساس شب يك بود حالم كمك مدت تمام خلاصه و گرفت مي را بغلهايم
 حالت به سرم بالاي. بود زانوهايش روي سرش كه حالي در كريم. بود شب نيمه 2 ساعت حدوداي بيرون
 در چشمانش كه حالي در خوشحالي با. بخوابد راحت كه كردم بيدارش آرامي با. بود رفته خواب نشسته
  .بهترم خيلي آره! ؟ بهتري:گفت درخشيد مي شب تاريكي

  .         باشي داشته كاري شايد گفتم

  جان كريم كني مي ام شرمنده -

  !كنم؟ چكار! ديگه دارم دوستت ؟خب كني مي طوري اين چرا. نيستم كارها اين لايق من

 برو حالا:  گفتم و بوسيدم پشانيشرا شد جمع چشمام تو اشك كه گفت وساده پاك را جمله اين بقدري
  .برد خوابش گذاشت زمين به را سرش تا وكريم خوبه حالم من بخواب

. كردم ياداشت خاطراتم دفترچه در را جمله اين و.  نگير من از را كريم!خدايا: گفتم خدا به شب دل همان در
  ...! ها بعد شايد

  "!ميداند خدا آورد من روز به چه دفترچهام در جمله اين ها بعد همان يعني والان"

 ديگر نفر دو شب ويك كريم و من شب يك شتاسايي رفتيم مي اطلاعات هاي بچه با كه بود اين ما كار شبها
  و شجاعت ميرفتيم وشناسايي گشت كه مدتي اين توي بود وكريم من نوبت هم شب اون

  !گشتيه عمريه يه ميكردند فكر اطلاعات هاي بچه كه بود بقدري كريم خونسردي

  

***********************  
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 بود سوزناكي گريه عجب!ريخت يهو دلم من و شد بلند كريم گريه هق هق صداي آخر سجده در نماز موقع
 غذا موقع. كن نوازش شهادت با و مكن آزمايش فراق با مرا خدايا:  كردمكه التماس و دعا سجده همان در.

 باشيم داشته هم وقت و كنيم قفل رو راهكار بتونيم اگه باشه جمع حواست امشب: گفتم كريم به خوردن
 با. نباشه سازي خنثي وقت شايد عمليات موقع كه برداريم هم رو ها مين چاشنيهاي از سري يه ميشه

  !...االله انشا گرفته كارمون امشب س÷:گفت عجيبي خوشحالي

 اطلاعات هاي بچه به نبود بعدي برگشت به نيازي ديگر و شد قفل راهكار كه بود شب نيمه2 ساعت حدوداي
 ضد مين چند ميدان اول.كردم ياداشت هم را ميدان آرايش ميايم بعد داريم كار كم يه ما.بريد شما: گفتم
 منظم كه بود اي گوجه نفر ضد مينهاي آن از وبعد بود شده كاشته خاصي نظم بدون بودكه والمر نفرات

 بتوانم اينكه بودبراي خطرناك بودندخيلي شده تله نظم بدون چون و بود هم منور تا چند والمرها بين در.بود
 مشغول هم كريم شدم ومشغول كرده روشن آرامي به را كوچكم قوه چراغ و شدم گودالي داخل بنويسم بهتر

   ناگهان كه بود نگذشته اي دقيقه چند هنوز. بود سازي خنثي

  !...كريم زد خشكم. داد تكان مرا انفجار صداي

 دائم و بودند ديده رو ما عراقيا. بود افتاده اي گوشه در كريم و بود شده منفجر والمر يه  بالا پريدم عجله با
  . پريدم گودالي داخل و كردم بغل رو كريم زدند مي منور

 زمين روي آرامي با. بود پاره وپاره سوراخ بدنش تمام.  بود شده له گوشت تكه يه مثل دستم روي كريم بدن
  سوزاند را جگرم اش پاره پاره و سوراخ سوراخ بدن عراقيها منور زير در. خواباندمش

 االله الا اله لا ان اشهد:  گفت جان بي صدايي كردمبا صدايش. زد مي نفس نفس آرامي وبا بود سالم صورتش.
...  

  !خداحافظ كن حلالم سيد

  .عقب برمت مي الان نكن خراب رو ات روحيه نيست چيزي! كريم كشيدم فرياد

 وازش برسون رضا امام به منو سلام سيد نبوده عالي اينقدر وقت هيچ. خوبه خيلي ام روحيه نكش زحمت
  !!كن؟ تشكر
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 اش پاره پاره بدن روي رو خودم... االله رسول محمدا ان اشهد گفت فقط كريم ولي شدم مي ديوانه داشتم
 او خون.  بود اش پاره پاره بدن روي صورتم ساعت نيم كرد گرم را صورتم تمام تازه خون گرماي انداختم
  !من واشك

 شهيد جا همين هم ومن كند مي رحم من بر خدا كه كردم احساس اي لحظه حتي زدم مي ضجه دل ته از
  . كردم لعنت را شيطان و آمدم خود به لحظهاي اما. ايستادم عراقيا روبروي و شدم بلند. شوم مي

 جنازه با و گذاشتم زانوانم روي را سرش.  نشستم كريم سر بالاي. ندارد ارزشي ناراحتي روي از كشي خود
 با هم من شب آن كاش اي  خوابيدم نمي صبح تا شبها كاش اي. كردن دل درد به كردم شروع جانش بي

  !شدم مي گم او جنازه

  

 وداغ ماندم من و!گذراندم نمي بهانه با را پربها روزهاي كاش اي.كردم نمي رها را كريم شب آن كاش اي
  ..و حسن و علي و كريم

  

 كنندوچقدر نمي درك را آن از اي سايه حتي ديگران كه كشد مي خاطراتي را جنگ از مانده بجا نسل ما"
  ".  نشينند مي قصاوت كرسي به(!)  منطقي هم

  ! همين

  شيراز -76شهريور سيد
 

  تنها آهوي

 سفيد غبار ديگر كه چهرهاي پس در لغزيد آئينه توي تصوير روي آرامي به رمقش بي و خسته چشمهاي
   ياس درياي در را او تا كرد مي  تكاپو  خورده شكست بودحسي نشسته آن بر زمان گذشت

 اين تا داشت فهم آنقدر او و كشاند مي نيستي به را وصل به اميد كم كم متمادي ساليان گذشت.كند غرق
  .كرد درك بايد كه بود حقيقتي اين.بود شكسته او. كند باور را شكست
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 از بعد حالا و.درآورد پاي از را ناكامي جبر بود نتوانسته اش واهي هاي اميد و ساله چندين زدنهاي پا و دست
   بود رسيده يقين اين به ديگر صورتش و سر هاي سياهي بر زمستاني سپيد برف ديدن

  .است نشده قائل سهمي او براي عشق از دنيا كه

  "!رسيده سر به عشق دوران آمد كنار آن با بايد و است حقيقت اين آري "

 به را احتياجش و نياز از شار سر دل و وتنها خلوت اي گوشه به را او تا ميكرد سعي ناكام و كور حس اين
 و بوده دل با حق بودهميشه وشنيده بود ديده كه جايي تا.شد مغلوب عقل و دل جنگ.بكشاند ياس وادي
 از برهه اين در.رسيد فريادش به كه بود عقل اين اينجا اما. نيافته فطرت در راهي خود خشك ضوابط با عقل
 خلاصه همين در فقط تو انسانيت آيا. بود عقل با حق حال هر به اما بود كوچكي بسيار قسمت چه اگر تاريخ
  !كرد؟ تعطيل را حيات كارگاه بايد زندگي نقاط از يكي افتادن كار از دليل به آيا! شود؟ مي

  .داد سجود فرمان.وتوكلداد رضا فرمان.  داد تسليم فرمان را او عقل

  "غيرك لي من وربي الهي"

 ناسپاسي ورطه به تورا مخواهد سپاريكه مي دل بدست را افسارت ؟آيا نداري اعتماد خدايت به آيا: گفت عقل
 نعم اين و برسي زندگيت قسمتكوچك به كه بودي راضي بيني؟آيا نمي را خود از پائينتر بكشاند؟آيا ياس و

 را تو خالقت كه كني نمي فكر آيا شوي؟ نمي مديون خالقت به ببندي درصد اگر ؟آيا باشي نداشته را فراوان
 فراموش را محبت. كن فراموش را عشق. كن فراموش را دل!  نكن معطل خواهد؟پس مي خود براي فقط
 باش صبور.بيفت بخاك.  است آساني كاتر است هيچ ديگر سوختنهاي مقابل در سوختن اين.وبساز بسوز.كن

  !نظركن آئينه در دوباره پس!نه؟ گويي مي.است اتمام به رئو دنيايت.كن كار.

  !همين

  اصفهان - 80/1/29سيد
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  قصه

  جنگل آهوي

.  بودند داده سر را عاطفه قحطي فرياد و آماده بزبان. وهم و خاموش جنگ در مهري بي تلخ هاي سايه
 كلام يسك در و ها زورگويي و ها ظلم. ها وانانيت ها خودبيني. ها نفرت و ها نخوت.ها ونامردي ها نامردي
 و پذيري ذلت و حسرت سراسر جنگلي.بود خاموش جنگل بر حاكم قوانين تنها! شكستنها نمكدان
  .ها وفروختن شكستنها در غرق پذيراني ظلم و.پرست وخود كثيف درندگاني با جنگلي.زورگويي

 خود در متعفن هاي فاضلاب نوازش در غرق و پرستيدند مي را باغ گوشه لجنهاي. جنگلي خوكهاي
 رها جنگل كنار و گوشه در را كثيف استخوانهاي بليدندو مي ولع با را غذاها جنگل وحشي هاي گربه.بودند
  .كردند مي

 فرياد و بود نعره پاسخش خدمت اين ازاي در و.پنداشت مي خود خادم را جنگل همه جنگل زورگوي سلطان
  .شكاندن دل  و رنجاندن و ناسزا و بود خشم. كردن وپاره ودريدن

 هاي مهرباني اش گرفته اتش صورت كه. جنگل خسته وصورت حيران آهوي.  ونمور تاريك اي گوشه در
 همشه صدايي و بار اشك هميشه چشماني با ساخت مي پنهان را پاكش وجود و وصبر محبت سراسر قلب
 مي جمع را شده خورد استخوانهاي. داشت  برمي را كوچكش گامهاي لرز و ترس با وآهسته آرام آلود بغض
 لحظات اين تمام در و ساخت پنهانمي را ها لجن.اندود مي را فاضلابها. كرد مي تحمل را شير فريادهاي كرد

 كنار واز كرد مي شبنم در راغرق صورتش اش غريبانه هاي اشك و خورد مي بهم ترس از كوچكش دندانهاي
  .چكيد مي پائين به صورتش هاي سوختگي كننده منزجر زخمهاي

 كوچكترين كه جنگل خوار كثافت سلطان مگر شنيد نمي كس هيچ را او ي خفه هميشه فرياد صداي
  !شناخت مي را گوشتش مزه فقط آهو از او و نداشت او وحيواني درنده روحيه بر تاثيري

 كس هيچ را اش خفه گلو در فرياد و كرد بلند آسمان به سر گريان و وحيران سرگردان آهو كه بود واينجا
  !!شنيد نفر يك وفقط وفقط. سلطان حتي.  نشنيد

  !همين"!!..........دارد خدا صبري عجب": زد مي فرياد آهو

  شيراز -79/4/9سيد
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 سرد! درد

 
كز كرد و غرق در بي امنيتي ها به حال و روزش انديشيد كه چرا در اين زمانه خدا  در گوشه اي به آرامي

 . پناهگاهي نگذاشته تا به حد اقل امنيت موجود براي همه انسانها دل خوش باشد برايش

 . كه گرسنگي و فقر و ... برايش بسيار شيرين ترند جدا

 خورد! او نشست و لرزيد و به فقرا غبطه

 
 آيا كسي فهميد چه خبرست؟

 . فكر نكنم

 : 29/11/81ساله به من در تاريخ  16نامه يك دختر  قسمتي از

 . خودتان را بدانيد كه راحت به كانون مي آئيد سيد به مردم بگوئيد قدر آقا

 . وسائلتان را به كوچه نمي ريزد بگوئيد كه خوشبحالتان كه كسي

 . خوش به حالتان كه با شكم سير به مدرسه مي رويد

 . خوش به حالتان كه آسوده مي خوابيد و سقف خانه تان چكه نمي كند

 . پدرانتان سايبانتان بوده اند بدانيد كه قدر اين را

 . نشسته ايد و به فكر ما هم نيستيد قدر اين را بدانيد كه در كنار بخاري

 . يخ كرده و قلم را بزور نگه داشته ام بخدا قسم الان كه دارم مي نويسم دست و پايم

 . بر لبهايتان مي نشيند خوش بحالتان كه حد اقل يك بار در روز خنده

 . به حالتان كه ميتوانيد برويد مشهد و بگو ئيد خوش

 . منكه چند ماه پول جمع كردنم دو هزار تومان هم نمي شود

 . زده در حسرت هم ماديات و هم معنويات و من ماندم حسرت

 .… كاش سرطان خون مي گرفتم و مي مردم

دانم كيست و گرنه و اين عاشقش را بطلبد. حيف كه نمي  و من به مردم گفتم. كاش امام رضا هم بشنود
 . كمك مي كردم

 زودتر بميرم كه دنيا خيلي تلخ است.  و كاش منهم

 همين!
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   امام رفت!
 

  آري سالروز رفتن روح خدا مي رسد.

  ما مانديم و يتيمي ابدي.

  ما مانديم و راه نيمه تمام.

  ما مانديم و بار بر زمين مانده.

  مرگي و زندگي عادي را به ما نمي دهد.ما مانديم و وظيفه اي خطير كه اجازه روز 

  ما مانديم و قبيله اي سرگردان و حيران.

  ما مانديم و صلح حسن.

 خسته منشين كه حديبيه حنيني دارد          عاقبت صلح حسن جنگ حسيني دارد

  خميني جان:

  قسم مي خوريم:

  ما راكد نمي مانيم.

  ما به دنيا دل نمي سپاريم.

  گيريم.ما آرام نمي 

  ما هم مي آئيم.

  منتظر باش. چون خودت مي آئيم. با دلي آرام و قلبي مطمئن.

  چرا كه سرخ و علوي ادامه مي دهيم و سرنوشت مقلدان تو غير شهادت نيست.

 بزور گريه و طاعت رسد نخواهم رفت           بهشت اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت

 و كندن در خيبر شفاعتست مرا              شكست عبدودست آنچه طاعتست مرا

 شهيد اگر نتوان شد بهشت بيهوده ست              بدون كشته شدن سرنوشت بيهوده ست

  همين!
 

  شيراز – 1382 /11/3 -سيد 
  

   چمران كه بود و چه بود؟
  مسئوليت؛مثل تمام رفته ها از او هم چيزي نمي دانيم. اما در يك كلام اي كاش بود و به مسئولين ما 

  به علماي و دانشجويان ما علم؛
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  به متمولين ما زهد؛

  به متعهدين ما تخصص؛

  به متخصصين ما تعهد؛

  به بزميهاي ما رزم؛

  به رزميهاي ما مهر و محبت؛

  به حرافان ما عمل؛

  به عاملان ما حرف زدن؛

  به امراي ما امارت؛

  به آزادي خواهان ما كرامت و

  شدن را مي آموخت .به همه ما چمران 

  كاش بود.

  كاش و اي كاش.

 راستي ياد دكتر شريعتي هم بخير.

  همين!
  

  شيراز – 20/3/82 –سيد 
  

   رؤياي نيمه شب !؟
  خسته از طوفاني روزانه،

  آرام آرام در دل شب، باميد ماوايي آرام بخش ميروم.

  نسيم آرام شب شبنم جاري بر گونه هايم را مي نوازد.

  رؤياي زيباي روز گذشته، سرخوش و خرامان مي پرم.غرق در 

  برادران باوفا، رفيقان باصفا،

 دوستيهاي با دوام، ياران با مرام،

  كسي غبار غم را روايت نكرد،

 كسي از روبرو سلام كرد و عجبا كه از پشت خنجر نزد،

  را به مسلخ نبرد، محتيشهوتي، 

  و رياستي، معرفتي را قرباني نكرد.
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 غرق در نور و صفا، همه با لبهاي مترنم به ذكر خدا،مردم 

  روزگار سبز و هوا پر از محبت بود.

  !اينهمه صداقت به ارزني فروخته نشد و...؟

  عجب روز خوبي و عجب روزگار نجيبي.

  !از خواب پريدم ن!و ناگها
 همين!

  20/3/82 –سيد 
  
  

   سوتي هيئتي!
  اگه عاشق امام حسين (ع) اينان كه:

  خوشحالن راه كربلا باز شده!

  فقط ميميرن براي گريه و داد و سينه زني!

  هيچ براشون مهم نيست امريكا تو عراق چه غلطي مي كنه!

  زندگيشون فقط گريه است و علافي و هيئت و بي خيالي!

  اگه بساطي هم بپا شد پايه ميشن؟

 ؟ان و اگه امور بالا جمع باشه راضي راضي

  !مام حسين باشناگه اينا عاشق ا

  نتيجه:

 خيالشون راحت باشه ديگهاي غذاي عزاداريشونو هم امريكا با كمال ميل بار ميذاره!

 بچه هاي عاشق صورت زخمي بريد كه غذا سرد شد!

 و افسوس بر حسيني كه بايد مظهر قيام و جهاد و تحول و عقيده باشه كه به چه روزي افتاده،

  اقامون باشن بايد كيو ببينيم؟! خدايا ما اگه نخوايم اينا عاشق
  همين!

  
  شيراز - 3/5/82 –سيد 
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  اعتكاف
 خدا رو شكر امسال هم زنده بوديم برا اعتكاف. 

صبحه و خواهرا دارن تزئيناتو مي زنن. برادرا  10بچه هاي كادر از يكشنبه ريختند تو مسجد . الان ساعت 
 .هم كار هاي سنگينتر رو بعهده دارن

  
ولوله اي در دربهاي ورودي مسجد برپاست. در ورود به راهرويي مي رسي كه بالاي آن قراني در : 19ساعت 

روي يك چفيه قرار داده شده. دو طرف گل آيزان است. همه با چنان شور و شوقي وارد مسجد ميشوند كه 
ديدن همديگر  گويي عروسي دارند. آري مهماني يار شوق دارد. در چهره ها شادي موج مي زند. بچه ها با

آغوش باز مي كنند و هم را مي بوسند. آدم ياد لحظاتي مي افتد كه بچه هاي جبهه از شهرستان به منطقه 
مي رسيدند. بچه هاي انتظامات و تداركات و ... با جديت مشغولند . كار تبليغاتيها عقب افتاده و در صدد 

   جبران اين عقب افتادگي هستند.
نفر آمار الان است و همه جوان! تخمين زده ميشود تا  7000د مفروض بالا زده. : جمعيت از تعدا22ساعت 

ساعات ديگر به جمعيت افزوده شود. بچه هاي آشپزخانه بسرعت در حال تدارك اين جمعيت اضافي براي 
سحري هستند. خستگي در چهرهايشان موج مي زند اما عشق مي كنند. راست مي گويند كار براي خدا 

 رد. خستگي ندا

  
  : جلسه توجيهي انجام شد و مسائل فقهي اعتكاف گفته شد. برنامه ها اعلام گرديد.24ساعت 

غير از برنامه هاي رسمي كه در جاي خودش مي گوئيم واحد هاي مختلف كانون كارهاي متفرقه خود را 
فضا را به سمت انجام مي دهند. تداركات پذيرايي با شير و چاي و بيسكوئيت را شروع كرده. تبليغات 

ن در روز را با ثبت نام آغاز كرده آمعنويت سوق ميدهد. بچه ها ساكت و در خودند. واحد شهدا طرح ختم قر
  و ... است. كتابخانه از واحد تبليغات كار مي كند.

  شيراز، مسجد شهداء – 18/6/82  -يد س
  

  روز دوم –اعتكاف 
شد. از همون اول معلومه بچه ها اومدن پاك بشن. شروع بامداد: مراسم زيارت آل ياسين شروع  30/1ساعت

  نشده صداي نا له ها بالا گرفت. خيلي چسبيد.

  بازم راهم دادي ميون عاشقا          با اينكه ميدوني شده رويم سياه 
 الهي العفو .... 
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ين دور و زمونه و تو ا !بعد از مراسم تا سرو سحري صفوف نماز شب اين جوونا ديدني است. خدايا اينا كين؟
 اين كارا؟! 

ستادم يه گوشه اي نگاه مي كنم. گويا دوباره شيباني و عامري و سيفي ياي واي باز دلم رفت يه جاي ديگه. ا
  و مشتاقيان و رنجبر و كرابي و تشكري و... زنده شدن!

مي دوني تو خداي عقب افتادم ، جبهه ها چه با صفا بود ،جاي من بين خوبا بود، يه روزي تو دل خدا بود
  ...مهربوني

  گرمي اشكي رو كه بي اراده جاري شده حس مي كنم.

  خدايا ........!!؟

چون جمعيت زياد تر از حد متوقع بود نگران پذيرايي هستم. اما غذا به همه رسيد. بركته ديگه. ولي به 
ب اينا وارثان عاشوراي برخي چايي نرسيد. هيچي هم نگفتن. اگه هيچي نمي رسيد هم هيچي نمي گفتن. خ

  ايرانن ديگه.

   .خدايا منو قربوني اينا كن
 الهي آمين. 

 
: بعد از نماز باشكوه ظهر و عصر حاج آقا شريفاني نماينده ولي فقيه در دانشگاه شيراز 30/13ساعت 

  سخنراني كردند. بحث پيرامون صدق بود. خوب و عالي بود. چسبيد.
 

ن تلاوت آركعت و همه شركت كردند و بعد هم قر 68برگزار شد و به تعداد : نماز جماعت قضا 30/18ساعت 
شد تا اذان. بعد هم افطاري. دست بچه هاي زحمتكش تداركات درد نكنه. سوپ خوشمزه و كتلت. زدن 

 كتلت كار ساده اي نيست.  14000

 
  : مراسم شروع شد. سخنراني با عنوان همراهي با نسل شهادت.45/21ساعت 

  له دو نسل امروز و دلايل و گلايه هايي . در آخر هم يك شعر طويل. قسمتهائيش اينه:از فاص

  آري چه خواب سنگيني! چه ساكتي چه خموشي مگر نمي بيني؟ ،سلام تهران

  سلام نسل چك و سفته و معامله ها! ،ي همه جا ما نده هاي قا فله هااسلام 

  شكسته ام زردم ،و غريقمغريب  ،تكم ،چقدر هادي دردم چه خسته ام سردم

  بسيجي ديروز اين دبستانم !منم ،سلام تهرانم ، تهران!سلام تهران

  از استواي شلوغ شلمچه مي آيم ،من از خدا و شهيد و كمانچه مي آيم

  بگو چگونه گرفتار اين خطا شده ايم؟ ميان سيل سياست چنين دو تا شده ايم!
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  ه ساده كاوه دوباره به قصه ها برگشت!چ ،چه ساده شوق شها دت به غصه ها برگشت

  چرا سراغي از آن روزها نمي گيريد؟ ،هلا شما كه به امروز خويش زنجيريد

  حلال كن حلالم شهيد آويني ،درين كشاكش بي همتي و بي ديني

  و ميان اين همه زن! ميان اين همه مكر ،رها شدم چه به ياوه ميان اين برزن

  منم جواني جبهه و اينك اما پير ،اما ديرمنم بسيجي ديروز و اينك 

  چه خاطرات عجيبي بيادم آمده است ،چقدر گريه كهنه به دادم آمده است

   چقدر مختصرم ،چقدر گريه ام امشب ،چقدر محتضرم ،چقدر خاتمه ام من
 

 و سينه زني. هواي گرم مجلس فقط مال (س)بعد نواي گرم و سوزناك حاج مهدي سلحشور و روضه زينب 
 !دما نبود. آخه ميدونين عشق هم حرارت داره

  
  شيراز، مسجد سيد الشهداء - 16/3/82 -سيد 

  
  روز دوم  -اعتكاف 

مناجات مسجد كوفه و اشكي كه به يمن اعتكاف چه راحت سرازير ميشود. جدي جاي بامداد:  36/1ساعت 
   حاله! همه خاليست. همه جهانيان. ببينن خدا چه با

  چاره درد دل من هق هقه و نفس نفس ،پرنده تو قفس لمث مرغ دلم پر مي زنه

 داد بزنم به آسمون خدا خدا دوست دارم  ،مي خوام مثه ديوونه ها سر به بيابون بذارم

  و بعد هم نماز شب و سحري كه استامبوليه.

شد و  خيلي مي چسبه هم مادياتش و هم معنوياتش. آخه برا لذت بردن بايد سبكبار بود تا بشه سبكبال
  همه اينجا سبكبارن.

 واي ي ي ي ي ي جاي همه آدما خاليه! 

  خدايا داره تموم ميشه چرا من قربوني اينا نمي كني؟! 
  

  ني و... تا مغرب برگزار شد:آ: مراسم قر17ساعت 

محفل انس با قرآن با حضور قاريان ممتاز و بين الملل در صحن مسجد و در جمع هفت هزار معتكف كانون 
  برگزار شد.
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ن آنفر در بخش برادران وخواهران موفق شدند در ختم قر 800واحد شهدا اعلام كرد كه تا كنون نزديك به 
  بار قرآن را ختم كنند. 24شركت كرده و تا هم اكنون 

واحد امداد كميته امداد هلال احمر كانون اعلام كرد كه تا هم اكنون هيچ مورد حاد خطرناكي در بين 
مشاهده نشده. قابل ذكر است كه يك تيم پزشكي در بخش خواهران و برادران آماده رسيدگي معتكفين 

  هاي اوليه به موارد احتمالي بوده است.

كتابخانه اماني قسمت كتابخانه اماني واحد شهداي كانون در مدت سه روز اعتكاف كتابهايي كه شامل 
هدا مي شد را به صورت شبانه روزي در خدمت زندگينامه شهدا وصيت نامه شهدا، خاطرات مربوط به ش

  برادران معتكف قرار داد كه با استقبال خوب از طرف معتكفين همراه بود.

 .واحد فرهنگي كانون در دو روز اول اعتكاف سه نشريه را در بين معتكفين پخش كرد

  فخلوت انس: ويژه نامه اعتكا
  نژاد در مورد ارزش مؤمن ارزش مومن: خلاصه سخنراني هاي حجه الاسلام انجوي

). سخنراني رهبر مبارزان لبنان، امام موسي صدر در شهر مقدس 3فريادهايي كه شنيده نشده اند (شماره 
  قم. 

  عنوان سخنراني: علي موحد بود و بس .

  از واحد شهدا خواستيم تا گزارشي از فعاليت هاشون به ما بدن و اونا هم اينجوري شروع كردند:

مانان انس بشيريت با معبودند، ونه اسطوره هاي دست نيافتني، شهيد الگوي جواني پرشور است و شهدا قهر"
چه زيباست كه شيعه كه شيعه علي از ابتدا تكليف خويش را بداند، شهيد كيست و چگونه مي توان به شهيد 

 .معرفت يافت

نه اي غير مستقيم و عملي در واحد شهداي كانون فرهنگي رهپويان وصال تمامي فعاليت هاي خود را بگو
راستاي انس جوان و نوجوان با رفتار شهدا قبل از شهادت و زندگاني آنان آشنا كند اميد است با دستگيري 

 "شهداي عارف اين سرزمين پر حماسه و ايثار به اين مطلوب عظيم دست يابد .

 
عنوان شكايت به خدا و مداحي. مراسم شب وفات حضرت زينب سلام االله عليها. سخنراني با  : 22ساعت 

جلسه تا اوج رفت. حتي تا حد شب عاشورا. تعداد زيادي از معتكفين كه در اثر روزه ضعيف هم شده اند به 
  و غير قابل وصف! بهداري منتقل شدند. خب مجلس سنگين بود

قاتل شنيد و  ؛دمدستم به سر بود اما شني ؛آندم فلك را من تيره ديدم درسي نبود هر آنچه در سينه بود!
  او مي...  ،زهرا صدا زد اي واي شهيدم ؛منهم شنيدم

  همين!
 شيراز، مسجد سيد الشهداء – 20/6/82 –سيد 

74



 

  اعتكاف، روز سوم
  نواي گرم حاج مهدي در كميل و حال عجيب شب آخر. بامداد: 2ساعت 

  تو خداي مهربوني درد دلهامو ميدوني

  رونيميدونم اين شب آخر منو از در نمي 

مجلس را نمي شد جمع كني. بعد مجلس تا ساعتي همه گريان و نالان و فرياد كنان بودند. مثل اينكه خيلي 
  چسبيده نميشه دل بكني.

  بعدش هم مناجات و نماز شبا ديدني بود. بازم دلم هوايي شده.

  هم بنويسن؟ يكي از بچه هاي جنگ رفيق شهيدشو تو خواب ميبينه و مي پرسه آيا ميشه اسم ما رو

 !جواب دردناك شهيد: اسم خيلياتونو مي نويسن اما خودتون پاكش مي كنين

خدايا فردا شب چه جوري معتكف نباشم. هم من دلم برات تنگ ميشه و هم تو دلت برا من. پس يه كاري 
  معتكف كوي تو باشم . كن هميشه

  راستي چرا منو هنوز قربوني اين بچه ها نكردي؟! تموم شدا! 
ن شروع شد و با تشريف فرمايي آيت االله حائري توقف ايجاد شده و آ: اعمال ام داود با قرائت قر11ساعت 

  خطبه هاي نماز جمعه كه تماما صحبتهاي اخلاقي بود ايراد گرديد .

همكاري زيباي ستاد برگزاري نماز جمعه و كانون باعث شد هيچ مشكلي در امر برگزاري نماز جمعه رخ 
  پايان نماز اعمال ام داود ادامه پيدا كرد. ندهد و با

عصر كه شد يه سر رفتم اعتكاف مسجد شهيد دستغيب و مثل ديروز كه رفتم اعتكاف دانشگاه الحمد الله 
  خوب و اشكي بود.

  مهمون مهمونه ديگه!

ار مي زنن. برگشتم اعتكاف خودمون. چه خبره! بچه ها مثل مادر مرده ها دارن با ترتيل قران ز 30/17حدود 
 بوي جدايي و فراق همه جا رو پر كرده. آره همه به خدا عادت كرديم. 

  بعد هم زيارت آخر اعمال. 
  خدا حافظ بزم نور و صفا ،خداحافظ مسجد شهدا

  خداحافظ اي صفاي سحر ،خداحافظ اي دل و دلبر

  بعد هم يه سينه زني مشتي و اشكي و دعاي آخر:

  ع ما شدموقع ودا ،معتكف وقت دعا شد

  وقت دوري از خدا شد ،وقت مهموني تمومه

  كارمن عجب در اومد ،غروب جمعه سر اومد

  ديدي آقامون نيومد ،خاك عالم بسرم شد
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دلگيري غروب جمعه بي آقا و وداعيه با اعتكاف معجون دردناكي رو بوجود آورده كه فغان هر سنگ دلي رو 
  .به آسمون مي بره

  :و دعاي آخر

 خوبان ...اي پادشه 

  نماز رو قرار شد طوري بخونيم كه گويي نماز آخر عمرمونه و فقط از دنيا همين وقتو داريم.

  صداي گريه و فرياد و ناله. جدي هم دوري از خدا سخته! عجب نمازي بود.

 بعد نماز كسي نمي تونست دل بكنه آخه دردناك ترين جمله اين روزا رو شنيده بودن . 

 رحمه االله و بركاتهوالسلام عليكم و 

  ديگه اين چيزا نوشتني نيست. ديدنيه. پس بذار ساكت باشم. اونايي كه بودن ميدونن چي ميگم.

  و تموم شد.

 افطار و خروج جواناني كه تمامي نور بودند. نگرانم. خدايا اينا رو و پاكيشونو بخودت مي سپرم. 

لذت و گناه و ايناست. توجيهي كه؟ پس يه كاري بحث گدايي و دست خالي و نا اميدي و هجوم شيطون و 
  بكن. جون من برا تو اما دست اينا رو بگير. نوكرتم.

  و حرف آخرم و تموم شدن اين قسمت از وبلاگ .

  خدايا من هنوز سر حرفم هستما. پس چرا دس دس مي كني؟

 جون منو قربوني اينا كن. 

  يا زينب 
  والسلا م

 

 سجد سيد الشهداءشيراز، م – 21/6/82 –سيد 

  
   بابا زادگان!؟

  .اسم فاميلش بابا زادگان بود. بچه ها صداش مي زدن: بابا. ديگر حوصله زادگانش رو نداشتن

 گاهي هم صداش مي زدن بابا و و قتي برمي گشت مي گفتن: قربان نعش بي سرت! 

 مي خنديد و سري تكان مي داد. 

*********  
بودند بيرون پتوها را بتكانند و گرد و خاكي بلند شده بود كه چشم چشم با بي سيم چي اش دو تايي آمده 

  در سنگر.  را نمي ديد. صدايي مهيب آمد و گرد و خاكي تازه. موج انفجار دوتايي را پرت كرد دم
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 ههر دو شهيد شده بودن و سر بي سيم چي روي شانه بابا بود درست مثل پسري خسته روي كه روي شون
  .قربان نعش بي سرت !بابا هم سر نداشت. بابا يره و مي خوابه. و اما بابا:بابا آروم ميگ

  !همين
  

  شيراز – 30/6/82 –سيد 
  

   چرا خسته ام؟ يه كميش اينه!
  براي اوني كه رهام كرده و اونايي كه رهام ميكنن. دنياي جا ماندن هام تمومي نداره: - 1

   ي نازنين تر از افسانه هاي ناگفته
  اي هميشه بودن 

را با خاطره با تو بودن سر  ام وقتي كه نيستي لحظه لحظه عمرم را اينجا به يادت پونه ميكارم و تنهايي
  ميكنم.

  وقتي باران مهربانيت عزم باريدن ميكند 
  بر كوير احساسم نرم و آهسته ببار كه من به تمناي بارش نگاه تو سالهاست بر جاده اي تنها ايستاده ام.

  وقتي رفتي بارها بي صدا گريستم و تو را بهانه كردم و فرياد سكوت سر داده اماز 
  اما تو ديگر نيامدي حتي در شبهاي تاريك و تنهاييم

  ولي چشمانت هنوز مال من است و نگاهت آشناترين نگاه

  شبي بيا و سري به من بزن. اي زيباترين روياي من

  فريب ها و مهر هاي موقتي تنهاي تنها گذاشتند:و براي با وفاهايي كه منو تو دنياي  - 2

  خواستم براي از دست دادنش گريه كنم

  ولي تمام اشكهايم را براي بدست آوردنش

  ريخته بودم!

  ...و رفت

 شيراز – 17/6/82 –سيد 
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  هفته بسيج آمد و رفت.

 رفت؟ بازهم تكيه بر آمارها يا ديدن واقعيتها؟  رفت يا پس نمي دونم چه فرقي كرديم؟ پيش

  صداي بسيج روزگاري صداي سخن عشق بود. آيا اكنون هم همانست؟ 

 و ها نسب اسلام و ها همت و ها برونسي و ها كاوه و ها چمران 		صداي بسيج روزگاري از حنجره پر از مهر
  . ميشد خارج ها اعتمادي

  الان چه؟ نمي دانم. تكرار ها بايد تجربه ها را در پي داشته باشد. 

دنياي سختي است. بسيجي اين دنياي سخت بايد تمام ابزارها را براي بسيجي ماندن و دفاع از حرمت بسيج 
  داشته باشد. 

قهر  ؛ارتباط عاشقانه با خالق ؛عشق قلبي به خلائق ؛درك زمانه و نسل كنوني ؛معرفت ؛فن تبليغ ؛ابزار علم
  و خيلي چيزهاي ديگر .  ؛كنترل شده و به موقع

  جدي هم سخته. 

  ميشه يكي به من آمار بده چند تا بسيجي اين طوري داريم. 

  همين!آخه بسيج مدرسه عشق است. 

  شيراز  -  31/6/82 -سيد 
  

  خواب شيرين!
  در زمانه اي كه

ناقص الخلقه بدنيا مي آيند، كودكان فلسطيني يك شب آرام براي هنوز كه هنوزست كودكان هيروشيما 
ندارند، در مقابل دوربين ها قلدر ها دستها را ميشكنند و قلدر بزرگ  ؛خواب، يعني هماني كه همه دارند

  هر شقاوتي را فقط به آنها ميدهد، هاجاز
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ين چرت و پرتا فقط ابزاريست براي عالم و آدم ميدانند كه حقوق بشر و سازمان ملل و ا در زما نه اي كه،
  بهتر پايمال كردن حقوق بشر توسط امريكا،

  در زما نه اي كه ،

  جهانيان از اسرائيل با پر رويي تمام وتو ميشود، هتمام تظلم طلبي هم

كف  هغرق در شادي و سرمست از خاطر حقوق بشر از بزرگترين ظالم جهان، هايزجآني كه براي گرفتن 
  ه اي بخواب زده زدنهاي عد

  امشب در بسترش با لبخندي شيرين بخواب مي رود 
  آري همو را بايد فقط يك كلام گفت:

  آرام بخواب شيرين من و خواب شيرين ببين. آه كه چه خواب شيرينيست.

  
  سال ديگر ( آنهم حد اكثر): 30و 

  هيچكدام از ما و شما و آنها نيستيم تا خواب شيرين ببينيم.

  ؟!راستي

  آيا اونوقتا هم كسي خواب شيرين مي بيند؟

  و آخرين خبر اينست:

  حمل كلاهك هاي هسته اي را به زير دريائيهاي اسرائيل صادر كرد! هامريكا اجاز

  همين!

  
 شيراز – 26/7/82 -سيد 

  

  1 بازگشت به خود

  		سلامي به سرخي پرچم زيباي حسين 
   برگشتيم. بالاخره رفتيم و اومديم. با هم رفتيم و تنها

  خيلي نامردي بود اگر بجاي شما نائب الزياره نبودم. چون من همه چيمو و سفرمو مديون شما بوده و هستم. 
   پس اصلا نيازي به ياداوري نيست.

  و اما تو ...
  از لحظه اي كه حركت كردم هميشه در مقابلم بودي. 
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  قشنگ تو رو ميديدم .  وتر وقتي براي اولين بار چشام به گنبد آقا افتاد فقط چشماي 
  وقتي وارد حرم شدم گويا پاهاي تو بود كه داشت مي لرزيد. 

  وقتي كفشامو تحويل دادم گويا كفشدار تو بودم. 
  وقتي به نزديكي ضريح رسيدم قلب تو ، تو سينه ام مي تپيد. 

  وقتي دستامو گره زدم به حلقه هاي ضريحش دستاي گرم و مهربون تو رو ميديدم. 
  و وقتي احساس كردم آقا داره نوازشم ميكنه فهميدم آقا هم منو نمي بينه. 

   اين تو بودي.

  

  آيا كسي مي دونه اين تو كيه؟ 
  شايد هيچكي. شايدم همگي. 

  يكيه . 	اما تويي كه من ميگم
  شايد قيامت بتونم بگم كيه . 

  همين!
  

  ولي حيفه فضاي احساسي امشبو با حرفاي جدي خراب كنم. 
  دست بوس همتونم. 

  		 يا علي.
  شيراز - 11/10/82 –سيد 

  
  2بازگشت به خود 

 كجائيد؛ كجائيد؟  !اي قوم به حج رفته

  بيائيد؛ بيائيد!  ؛معشوق همين جاست

همه ميرن كربلا و بر ميگردن كلي ديوونه ميشن. اما من رفتم برگشتم تازه بلا نسبت شما روم به ديوار 
  احساس مي كنم داره يه كمي عقل مياد تو كله ام. 
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ميدونيد اونجا امام يه جورايي آدمو تكون ميده. ميخوام يه منبر درست حسابي درباره كل يوم عاشورا و كل 
  ن حرفاي امشب پيش زمينه شه. ارض كربلا برم كه اي

  آخه ميدونين چي ديدم؟ 

 بر جهاد و قيام احساس از پر و		خيلي عالم و كريم و مهربون؛ ديدم امامي كه ما فقط روضه اش رو ميشناسيم
  . ظلمه و عدالتي بي و پرستي خرافه و عقلي بي چي هر عليه

 در و گرفتن	 -مسمي به اسم شيعه!-بدوي ديدم كه از امام رضاي خودمون هم غريب تره. اطرافشو اعراب 
 اوهام در رن مي رژه مملكتشون تو دارن صليبي جنگاي آرم به ممهور بازوبنداي با كفر سربازاي كه اي زمانه
  . غرقن خودشون باطل

  . اند ايراني زناي به انداختن متلك و	يه عده شون فقط تو فكر چاپيدن زائراي ايراني

به جون هم افتادن كه پولاي تو ضريحا مال كي باشه و كارشونو به اونجا يه عده هم عده كشي كردن 
  جداشون ميكنن كه اي بابا نكنين حرم امام حرمت داره!  نرسوندن كه سربازاي امريكايي ميا

  آدم برن و بيان.  لملتي كه حالا دارم مي فهمم بايد زور صدامي بالا سرشون باشه تا مث

بجاي درس قيام و جهاد گرفتن خود  -خرافه پرستي-ري زياده. بازار گردي از ايراني ها هم كه خب دلخو
زني ها و قمه كشي هاي سرخپوستي بسيار عصر حجري كه آدم رو ياد قبايل اينكاي عهد توحش ميندازه و 

 تبديل زن خود احمق ملت به شهادت و قيام خداي پيروان از رو ما هم و	كارايي كه هم آبروي شيعه رو برده
  ه و خيال همه دشمنا رو هم راحت كرده. اينا زمينه هاي منبر هفته ديگمه.يا علي همين! كرد

  شيراز - 11/10/1382  -سيد 

  

  رضايم به رضا!

  . بود	امشب شب مخصوص زيارتي امام رضا (ع) سلام
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  ما هم زيارت كرديم. البته از دور. اما با اعتقاد به اينكه اينا دور و نزديك ندارن. 

  ما بوديم و رضا و توبه هاي شكست خورده ما.  بوديم و رضا و بي رضايتي هاي روز افزون ما.ما 

  ما بوديم و رضا و بريدن ها و نااميدي هاي ما. 

  ما بوديم و رضا و غربت كمر شكن ما. 

  ما بوديم و رضا و دستان به سويش بلند شده اي كه كم كمك داره پائين مياد. 

  تنگ به تنگي غربتش و به تنگي ناله هاي نيمه شبش. ما بوديم و رضا و دلي 

  ما بوديم. رضا بود. خدا بود و ديگر هيچ نبود. 

  پس هستم.  ؛شنيده اي مي گويند: من فكر مي كنم

  پس هستم. مي برم پس هستم.  ؛و من هم غم مي خورم

  پس هستم.  ؛پس هستم. آه مي كشم ؛اميد ميشوم پس هستم. نا ؛گريه مي كنم

  پس هستم.  ؛پس هستم. به معشوقم نمي رسم ؛ي شومعاشق م

  پس هستم.  ؛پس هستم. فراموش مي كنم ؛جواني را به باد ميدهم

  پس هستم. و خلاصه كلام من هستم.  ؛از شكر بهره اي نمي برم

   ...اما

  ي!نيست تو

  صدايم نمي كني. جوابم نمي دهي. راه را بسته اي. 

  تازه توقع داري آدم شوم. آدم بمانم. آدم بسازم و آدم بميرم. 
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   !اينكه ايماني يا معرفتي دارم. نه !نه !ولي فكر نكن من مي روم. نه

   ؟كجا بروم رآخ

  فقط يه جمله ديگر و يا علي. 

   !رضا جان

  بستي وصال راه									با ديگران نشستي

  ندارد رو و پشت گل								رو كن به هر كه خواهي

  همين!

  شيراز - 28/10/82 –سيد 

  

   خب باز توفيق شد فردا بريم با بچه ها سفر جنوب.

 بذاريد يه خاطره ناب اولش بگم: 

  نصر:  5جزيره مجنون. سنگر تخريب. لشگر  - 65سال 

زير پتو مي  -ساله اهل كاشمر  16 -گروه خسته از كار ديشب در سنگر مشغول استراحتن. مجتبي مطيع 
  ديشب تو خط شهيد شد.  -مرتضي بهاري  -گريد. داداش صيغه اي هم سن و سالش 

مي امشب بعد مدتها تنها غذا خورد؛ تنها نماز خوند و تنها خوابيد و بعد مدتها كسي براي نماز شب بيدارش ن
  كنه. 

اونقدر گريه كرده بود كه ديگه نفس كشيدنش با درد بود. چشماش ميسوخت. درد همه سينه شو گرفته بود. 
  .نفهميد كي خوابش برد
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  نيمه شب با صداي فرمانده همه بيدار شدن. مجتبي بيدار بود و داشت نماز شب مي خوند.  2ساعت 

  فرمانده افرادي رو كه بايد مي رفتن اسم برد. 

  نام مجتبي نبود. 

  آرام اومد جلو و با صدايي مطمئن گفت: حاجي منم ميام. 

  نه نميشه. تو روحيه ات خرابه. 

  ببين يه چيزي بهت ميگم تا فردا صبح به هيچكي نمي گي. 

   ؟چي

من خوابيده بودم. مرتضي اومد بيدارم كرد. خودش بود. با همون دستاي گرم و چشماي ميشي قشنگ و 
  همون صورت نورانيش.  مهربونش و با

   ؟!جدي نمي گي

   !امتحان كن. گفت امشب ساعت سه و بيست و هشت دقيقه مياي پيش خودم

*****  

  ساعت سه و بيست و هفت دقيقه: 

  نگاه فرمانده فقط به مجتبي است. 

 خدايا خبري نيست. همه جا ساكت است. فكر كنم اين بچه خيالاتي شده. برگشتيم مي برمش اهواز. يه چن
  روزي بايد بره مرخصي. 

  ساعت سه و بيست و هشت دقيقه: 

  صداي زوزه خمپاره. 
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   نگاه خيره فرمانده به بدن بي جان مجتبي ثابت ماند. مجتبي به مرتضي رسيد.

  آيا كسي هست باور كند. 

  شهيد مجتبي مطيع و شهيد مرتضي بهاري 

***  

جامون گذاشتن. ميخوام بازم فرار كنم. فرار از بي  .ببخشيد !بله. بريم سراغ اونايي كه جاشون گذاشتيم. نه
. فرار از اونايي كه هر چه يماما غلط بود آنچه مي پنداشت ؛وفائيها. فرار از اونايي كه ازشون چشم ياري داشتم

اونا كردند. فرار از دنيا پرستيها. شهوت راني ها. مقام ها. فرار از دنيايي كه ديگه حناش برام  ،كردند با من
  نسيم مسافرها مست بشم. بلكه فراموش كنم رخوت زمونه و كدورت زمانه را.  گي نداره. يه كم برم تورن

  حلال كنيد. ايشاالله آخر هفته ميام. 

  حالم به هم خورده از اين يكتايي ام؛ آقا!

  آقا! تنهايي ام از اين همه ديوار سرد.

  يا نه. دلم اصلا هواي بچگي كرده

  لالايي ام. آقا!در حسرت يك گريه و 

  ه آقا بدم. اونجا ها روم ميشه يه كم باهاش خودموني بشم:ببرم يه سلامي هم 

  آقا؛ سلام! كودكي ام را به من بده!

  آن روح بادبادكي ام را به من بده!

  آقا غبار خاطره ها بر سرم نشست

  شعر نگاهتان هم در دفترم نشست!

  گريه امانم نمي دهد .سلام !آقا
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  سرخ زبانم نمي دهد! خون گريه هاي

  آقا نگاه كن به من: كودك بيچاره شما!

  گشته ام آواره شما! .سلام !آقا

  !همين

 شيراز - 20/11/82 -سيد 

  

  قواعد دنيا همه و همه حاكي از حكومت شهواته 

  بر اقتصاد بر حكومت بر دين بر ايثار

  بر محبت ها بر من و ما بر همه چيز 

  :شايد فرويد راست ميگفت

  تموم كاراي ما بهونه ايست براي ارضاي شهواتكه 

  خاطره ما ،حرف ما ،محبت ما ،اشك ما ،حتي دين ما

  واي كه چقدر همه جا تاريكست 

  شب سرديست و من افسرده 

  هبغض تلخيست و آهي خست

 آه آه آه اين شهر چقدر تاريكست! 

   .چون منم گمشده اي در شبم

  .ي يه كمي خوب بشهكسي كه داره دست و پا مي زنه يه جوراي
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  .حد اقل يه كم نزديك تر به اونچه مردم مي پندارن نزديك بشه

   .اما در سراب بي عاطفه گيها و عشق هاي مرده كم آورده

   !كمك ،نمي تونم !خدايا ،نمي تونم

helpe meee pleaseeeeeeeeeee  

  
  حقيقت چيز ديگه ست مردم عروسك ما هستن

 .گريه مي كنيم ساعت هاي متمادي بعد سير ميشيم و ... مرگي هم هستباهاشون ميگيم و مي خنديم و 
 !خدايي هم هست واي كه مردم !نه حقوقي ،حقيقيه ،پرونده اعمال دفاعيه .منو تو گور هيچكي نمي خوابونن

  ..از خودم و. !دل زده ام !متنفرم

  .بله اما عروسك دل ندارد دوست ندارم ديگه هيچ عروسكي رو ببينم

   .همه اسباب بازي فروشي ها با تنفر مي گذرم از جلوي

  .مرده شور منو ببره ؛خودمو مي زنم ؛تو آينه نگاه نمي كنم

  !؟اما دارم متاسفانه .دلم خوش بود ؛كاش دين نداشتم

  .درد مي كشم و سكوت مي كنم

  :با همه وجود فرياد مي زنم

  .بابا عمرم عمرم رفت يكي كمكم كنه

  .عشق نمي خوام .بسه حاشيه نمي خوام

  .محبت نمي خوام از ما كه گذشت

  !ولي خدايا ديگه با هيچ بنده اي چنين نكن
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  !خدايا
  .شنيده بودم دل مي شكنه اما نچشيده بودم

  .خدايا من ميخوام خميني باشم

  .كاوه باشم ،همت باشم ،مران باشمچ

  .ميخوام سعيدي باشم ،باكري باشم

   .سعيدي تنها در گوشه زندان

   :ها و شكنجه هاي هر روزه و وقتي دارن سرم رو مي برن داد بزنمبا درد 

  :تو قطره هاي خونم نگاه كنيد هر قطره ايش داره فرياد مي زنه

  !به خدا دوست دارم !خدايا دوست دارم

  خدا؟؟؟؟؟؟؟ 

  هيچي !!؟؟ 

  همين!؟!همين

  26/11/82 –سيد 

 

  رمضونه! !رمضونه

   خونه دلا خونه، دلا	رمضونه، رمضونه...

  دواي درد غريبا... آقا جونه، آقا جونه 

  باز رمضون رسيد. نمي دونم امسال چي ميشه؟ 
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زيادي كه دستاشونو ميذارم تو دست خدا و آروم با خنده ميرن يا نه، خودمم يه  هبازم مثل هميشه منم و عد
  چيزي ميشم. 

  ببينم. نمي دونم بازم پل جهنم ميمونم يا ميشه منم يه نيم رخي از جمال يارمو 

رمضون اومد و من دلخسته و غمزده اي كه ميخوام براي همه از مهر خدا بگم. اون مهري كه خودم فقط 
  . ميخنده من كوتاه دست به نخيل بر خرمايي مانند		آدرسشو بلدم. مهري كه

  خسته ام. اما گويا تو همين خستگي را بر من ميپسندي. ا!خداي

  شكسته ام اما با رضاي تو صورتم را سرخ مي انگارم. چه كنم؟ 

  وجودم را گرفته. بغضي از همه چيز و همه كس.  هبغضي هم !خدايا

  بغض غربت و تنهايي و جا ماندگي. 

   ؟از شهدا

  . وونايي كه هزار تا هزار تا ميان و ميرن و مي پرن و من تنها نظاره گر رفتن شادابشونمجنه بابا! از همين 

  مبهوت منم ، خيره در او ، چشم و دهان باز     آن مرغ خوش آواز چه زيباست به پرواز 

  در حسرت پرواز ، سراپا هوس و آز          بر خاك منم بسته و دربند و حصاري 

  مرغ قفسم ، نيست مرا عادت پرواز !!؟     گر حسرت پرواز به دل هست عجب نيست 

  همين!

  شيراز -1382ماه مبارك رمضان  –سيد 
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  رمضانه. آيا اين بار چه مي كند؟  12رمضان مي رود و الان شب 
  من اينو ميگم، 

  اي ماه خدا. اي مهموني با صفا: 
   .اين بار يا سياهيهاي منو، تاريكياي دلمو، زشتيهاي وجودمو ببــــر، يا خودمو

  جدي همين! 
  

  شيراز – 1382ماه مبارك رمضان  12شب  -سيد 

  

  ماه داره به نيمه مي رسه . آيا مهمانيم يا در زندانيم؟! 

آيا رمضان ها و امثالش زنداني است كه در آن نمي توانيم گناه كنيم و در انتهاي آن نفس راحتي مي كشيم 
  كه بار ديگر زمينه گناه فراهم شده است؟ 

من معتقدم مهماني زوركي نمي شود. مهماني از اول شوالست. حالا فقط زندانياني هستيم كه به اجبار 
  محيط و شرم از نرسيدن به مطامع شبهاي قدر كمي كمتر بديم. 

  همين است؟! 
  همين!

  
  شيراز – 1382ماه مبارك رمضان  14شب  -سيد

 
 

  به شبهاي قدر نزديك مي شويم. ميدونيد بالاترين پيام دعاي ابوحمزه چيه؟ 
اينكه ما بتونيم به خدا اثبات كنيم كه اگر گناهي هست از جواني و بچگي و قصور ماست. اگرنه ما دعوايي با 

  خدا نداريم. من با تو مخالفت كنم؟ غلط مي كنم! 
حساست نمي كنم اينقده بد شدم. خدايا تا شباي قدر يه ما منتظر توست. چون اديدّ  دل ما اسير توست.

  كمي بهم احساس بده. نكنه تعريفاي مردم باورم بشه. نخير من هيچم هيچ. 
  شايد عبادت اول اين شباي مونده تا شب قدر تكرار اين فراز ابو حمزه با شه: 

  ما انا يا سيدي و ما خطري. خدايا من درمقابل تو اصلا حساب نميشم. 

90



 

  پس اگه بگم هيچم هم غلطه. 
  يا من اظهر الجميل و ستر القبيح . 

  همين!
  شيراز –ماه مبارك رمضان  16شب   –سيد 

  
  

  واي ي ي ي ي ي! 
شباي قدر داره مي رسه. من نمي دونم خدا فقط شباي قدر خوب نگاه مي كنه يا نه. اگه اينطوري باشه 

و البته بي هيچ مددي. اگه نبود ماه رمضون روم  خاك تو سرم شد. هنوز همون قبليم بي هيچ تغييري
  نميشد بگم اما حالا كه هست بذار بگم. 

  خدايا بي مدد نميتونم. نمي تونم. نمي تونم. 
  اين ديالوگ آخرمه! 

  همين!
  شيراز – 1382ماه مبارك رمضان  17شب  –سيد 

  
  

  خدايا دو شب قدر گذشت و فقط يك شب ديگر مهلت باقيست. 
  خودت ميداني دردم چيست. 

دردم اينست كه اين همه مردمي كه مي آيند اگر از خانه ات نااميد بروند دشمنانت خوشحال ميشوند و 
  آغوششان را باز مي كنند. 
  آيا تو اين را مي پسندي؟ 

  دردم اينست كه جوانان صبر جميل ندارند و تو هم براي چيزي كه ندارند حتما امتحان نمي گيري. 
  ؟ هازين غير

  دردم اين است كه آغوش بسته تو دارد جامعه ما را به سمت شياطين مي برد. 
  دردم اين است كه حيوانيت ها دارند جاي ملكوتيان را مي گيرند. 

وآيا كه غير تو مي تواند ما را دستگيري كند. به من اجازه بده با همه وجود فرياد بزنم: الهي و ربي من لي 
  غيرك. و در آخر: 

  همين ! !شكليه چه دونم نمي					ردم اينه يه يار دارمد
   شيراز - 1382ماه مبارك رمضان  22شب 		 -سيد 
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  آخرين شب قدر هم گذشت. 

  ا خدا هم مي گذرد؟ آيا درب ها هم بسته مي شود؟ ياما آ
  آيا قدرت خدا كم مي شود؟ خب خيلي حرفا باشه براي شب آخر. 

نكنه ماه رمضان با تموم شدنش بهانه اي دست ما بده  -البته از نظر حقوقي عرض مي كنما  -اما نقدا اينكه 
  براي برگشت. نه! رمضان استارت شروع است. 

يعني در اول جاده رهايي قرار گرفتن. رمضان هدفيست براي ايصال به مطلوب نه اينكه خود هدف باشد. 
اي روز آزاديش نقشه ميكشه الان داره روي همين پروژه براي تو كار مي كند يادت باشد شيطوني كه داره بر

  كه ترا در مخمصه نرسيدن به هدف گير بيندازد. 
راستي براتون خيلي شايد جالب باشه  .پاتكت رو آماده كن. رمضان وسيله است نه هدف. اوكي؟ دتس رايت

   .رمضان چي بوده 27بفهمين دشت خودم براي شب 
  						 دم مي تونه تنهاي تنها در اين عالم زندگي كنه و بعد هم بميرهاينه : آ

   عجالتا همين !
  

  شيراز -ماه مبارك رمضان  27شب  –سيد 

  

  رمضان تموم شد. 

 براشون 		گرفته خدا كه رو اونايي و رفتن 	عيد همه مبارك. اما خدا هنوز هست. اونايي رو كه جو گرفته بود
  . نكرد فرقي

   بينم رعناتو قامت از نشان 			كوه و در و دشت بهر جا بنگرم
  بخودت تلقين نكني كه كارم تموم شده ها. نه بابا استارت آدميت زده شده. 
  خب منم ديگه اين صفحه رو مي بندم. از فردا صفحه جديدي شروع ميشه. 

  .همينه ديگه. بهر حال رفت و ما مانديم. چه ميشود كرد
  ها و مكان ها تمومشون نمي كنه. خوشا به حال اونايي كه زمان 

  همين!و چه بدبختن اونايي كه جو زده زمان و مكانند. 
  

  شيراز - 1382صبح عيد فطر ماه مبارك رمضان  –سيد 
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  محرم اومد.

بالاخره محرم اومد و من زنده بودم. تو هم زنده هستي. اما براي من چه سود. خدا كند براي تو سودي داشته 
باشه. محرم اومد و من هستم و باز هم درياي رحمت بي انتهاي حسيني كه نمي شناسمش. محرم اومد و 

الا جميلاي قشنگش و من و من بالاخره شدم كربلائي. ولي باز هم چه سود؟ محرم آمد و زينب و ما رايت 
 رزوهاي نفساني و تو با فرصتي تازه. آناشكري ها و 

بيائيم اين محرميه يه كم بخودمون بيايم. تو رو نمي گما. خودمو ميگم. ببخشين نمي تونم بازم برا خودم 
 من امثال به تا رفت هم		نوشابه باز كنم. از خودم بدم مياد. باز من موندمو آينه و انزجار و غفلت. شيخ ضابط

 و	خودم شهواني مستمسكاي و نفساني هاي بازيچه با مونم مي من. مونن نمي واقعي محرمياي كنه ثابت
 كه كنه ثابت من به تا ميره اون. واقعيش هاي اشك و پاكش دل با ميره ساري شهداي كنگره راه در ضابط
   	هام از جنس نفسه نه از جنس نياز. آه كنه	ثابت من به و رفت ميشه هم هنوز

   خدايش بيامرزد و با شهدا محشورش كند .

  همين!

   شيراز - 1382شب اول محرم  –سيد 

  

   عيد شما مبارك.

وقتي عيد مياد شادي و خنده و تبريك تبعات معمولي و عاديشه. اما من نمي دونم چرا براي من يه غمي رو 
شاگرد تنبلي مي مونم كه تو عيدا اوستام بهم زوركي ميخنده و من مي مونم و عيدي  لهم به همراه داره. مث
 كه زهر مارم ميشه. 

  .البته اينو علي عليه السلام فرموده -گناه نكنيم  عيد ما روزيست كه: 

  روزيست كه ناله اي در گوشه اي در گلو خفه نشود. 

  روزيست كه دردي در خانه اي تقسيم نشود. 
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  ساله اي آه حسرت نكشد.  5ه دخترك روزيست ك

  روزيست كه پسرك در خيابان از گرسنگي نلرزد. 

  روزيست كه مادري آهي نكشد و فرزندي در انتظار پدر با لبخند بيگا نه نباشد. 

  روزيست كه يا بهتر بگويم شبي ست كه آرام و بدون درد بخوابم. 

  آن زماني كه بار سياهيها و دغل كاريهايم ديگر بر دوشم سنگيني نكند. 

  روزيست كه خودم و خدا را فريب ندهم. روزيست كه براي رفتن آماده يباشم. 

  . دآره اين آخريه از همش بهتر بو

  عيد من روزيست كه براي رفتن آماده باشم. و عيد من روزي بود كان روي زيبا را ببينم. 

*********  

  باز آمد اين بهار و همه شهر جنب و جوش

  فرياد شادي از همه جا مي رسد به گوش

  

  باز آمد اين بهار و همه كودكان چه شاد

  صورت به خنده و لبها چه پرسروش

  اما چگونه عيد كنم من كه دختري

  كنج خرابه از فراق پدر مي رود ز هوش
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  آخر چگونه عيد كنم من كه ياد او

  جان و دلم مي كند خروشدر روح و جسم و 

  

  فرياد عيد و شادي مستانه مرا

  آن سوزِ آه زينب كبري كند خموش

  ديگر چگونه از ته دل خنده سر كنم

  وقتي كه بار دوري مهدي (عج) كشم به دوش

  باز آمد اين بهار و دل بيقرار من

  همواره تشنه محبت آن پير مي فروش

    همين!

 شيراز – 19/2/83 –سيد 

  

  ؛؛؛ سالگرد شهيد مطهري گرامي باد ؛؛؛؛ روز معلم .

عالمي چيزي بودم بلكه بتونم اين دلمو آروم كنم. دلي كه با  -استادي  -هميشه يادمه در آرزوي يه معلمي 
فرمانروايي نفس روز به روز حريص تر و دريده تر ميشه و امون صاب بچه رو برده. يه شبي من بودم و 

هيچي  :بله؟ گفت گفتم: كو؟ نورت: گفت و كرد من به نگاهي. معلم براي زد مي له له كه دلي و	سيروس بود
سر منو كه نمي توني كلاه بذاري. هيچي. و من دلم گرفت. خيلي گرفت. نه سر سيروس و نه سر خودم و نه 

معلم درد من نيست. درد من متعلم نبودنه. گوش ميدم و 			سر خدا كلاه نرفت و كلاغه به خونش نرسيد.
بلكه براي اينكه فكر مي كنم كار خوبيه. اينها هيچكدوم  ؛ي خونم اما نه براي بندگي و آدم شدنميگم و م

  حسن ذاتي نداره. 
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  ! بسه 		م 	ل 	ع

  . لازمه 	ل 	م 	ع

  حاليته؟

  دنيا به سرعت ميگذره و من و شايد تو مونديم در اينكه چي شد و كي شد. 

 دنيا و ها عملي بي اما زياده معلم. اينه درد آخه		گيج ويج شدي؟ خب طبيعيه. منم گيج ويجم ديگه. ؟چيه
  . ست مزه خوش خوري حروم: حاجي بقول. كرده حرام را تعلم و تعليم حراميان هاي حرامي و ها پرستي

  ببخشيدا من هر وقت از خودم بيزار ميشم سر بقيه خراب مي كنم . بريم تو. خط بدوبيراه ؟؟ 

  علي:  يا

  حرامتان ،حراميان، خنده صبح و شامتان، به سالها اسارتم، به جبهه ها رشادتم

  حرامتان ،حراميان ،هم نفسم آه كه شد؟ يوسف صد چاه كه شد؟ پله و نردبامتان

  حرامتان  ،حراميان ،مرغ هوس به بامتان ،از كنج قفس پريده ،همسفران همنفس

  حرامتان  ،قرعه كه زد بنامتان؟ حراميان ،مركب راهوارتان ،طبع شكمباره تان

  حرامتان  ،حراميان ،طراوت كلامتان ،حنجره بس دريده شد ،جبهه بخون كشيده شد

  حرامتان  ،نحراميا ،راهي صد كمين كه شد؟ معبر روي مين كه شد؟ معبر زير گامتان

  حرامتان  ،حراميان ،تانمكناامنيت  ،بال و پرم سوخته شد ،خانه ام افروخته شد

  حرامتان  ،حراميان ،وسعت بام و دامتان ،درد من و دام شما ،برف من و بام شما

  حرامتان ،حراميان ،همسرتان و مامتان ،نمك به زخم همسرم ،خنده به اشك مادرم

  حرامتان  ،حراميان ،دوامتان ،دون چاره كه شد؟ دوامتان كشته صد پاره چه شد؟ به خصم
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 كني ولشون	گربه مرتضي علي از هر جايي كه لاين شعرو با كمال احترام تقديم مي كنم به كساني كه مث
 به تونه نمي كسي	دولت اون و دولت اين زمانه تغيير و خطوط تعويض با و زمين ميان پا دستو چار

  حراميان! حرامتان، حرامتان، حرا.... بده پايان هاشون عملي بي و حرامكاريها

  همين!

 شيراز – 12/2/83 -سيد 

  

  استقامت؟!	اتحدوا! يا ايها المسلمون!

نمي دونم چي بنويسم. هر حرفي تكرار مكررات چند ساله است. زمانه دردناكيست. خيلي دردناك. مگر نه 
امير المومنين عليه السلام از خلخال كشي پاي زن يهوديه فرياد كشيد. ما را چه ميشود؟ شيعه مسلمان 

  علوي چگونه مي تواند تحمل كند. اما حرف من چيز ديگريست. 

رسما با پر رويي تمام هنوز هم دم از دمكراسي مي زنند. اين همه وقاحت فقط به اين بر مي گردد كه زور و 
پول در دست آنهاست و گرچه ما صب تا شب محكوم كنيم و اونا رو وقيح بشماريم اما غافليم كه قدرتمند 

محكوميم به پذيرش و اين داد هميشه زور مي گويد و همين حرف زور را هم به كرسي مي نشاند و ما ضعفا 
  و قال هاي ما هم هيچ تاثيري ندارد و فقط مايه استهزا و خنده آنها ميشود. 

 و... و 	وقتي يك زن خبرنگار در ايران البته به ناحق كشته ميشود چه غوغايي راه ميندازند و چقدر تحريم
 نمي تكان آب از هم آب و ميكنند تكه تكه فلسطين و 	ر عراقد را جوان و كودك و مرد و زن دسته دسته
  ! خورد

ميدونيد؟ آيا ادعاي دمكراسي و حقوق بشر و وقاحت و پر رويي اونا خنده دارست و مسخره؟ نه! ادعاي 
  دشمني ما و فرياد هاي ما خنده دارست و مسخره. خيلي مسخره. 

  شيعه هاي تنوري بخونن: 

صب تا شب همديگر رو  ،در وادي صنعت هيچ بودن ، ورق درس و مدرك گرايي 4نخوندن ، بيكاري و علافي
حسادت و كينه رو  ،صب تا شب زير آب همديگرو زدن ،غصه غذا و لباس را همه درد خود دانستن ،چاپيدن
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و هزار تا زهر  ،استقامت نداشتن ،براي كوچكترين مشكل عاطفي از همه چي بريدن ،فقط براي خوديا داشتن
هم داده تا من و تو حراف ترين و بي عرضه ترين موجودات خدا باشيم و مار ديگه همه و همه دست بدست 

  هر سگي مثل آب خوردن تو سرمون بزنه و به داد و قال هامون هم بخنده. 

بس نيست؟ علم و عمل و اراده. گمشده ماها اينه و صهيونيستا بجاي اينكه مثل ما تا فلاني گفت دوست 
  ارن كار مي كنن. دارم يا ندارم برن تو كما يه عمره د

  حالا هي جناح ها بيفتن بجون هم برا صندلي هاي قرمز. 

  روز اين شهوت مرده شوري رو خفه كنيم.  4حالا هي من و تو نتونيم 

  . خودمون لاك تو بريم يكي يكي و 	حالا هي بجاي كار كردن بشينيم و نق بزنيم

   ...چت كن. فكر كن خيلي مهمي. مسخره

   ...غيبت كن ،گريه كن ،شعر بنويس ،بخورغصه  ،حالا درس نخون

   ...خاله زنك باش ،تهمت بزن

  جهان رو داره آب مي بره و شيعيان علوي كودك بچه هاي خوابند. 

  بسه. حرف فايده نداره. گوش اگر گوش تو و ناله... 

  پس حقمونه و اين هم روز خوشمونه. 

  الهي بميرم براي غربت امام زمان (ع) 

  همين!

  شيراز - 31/2/83 –سيد 
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  تكون خوردم؟!

 و آپارتمان		طبقه چهارم. و ناگهان زلزله و تكان شديد عصر جمعه تهران بودم برا چهلم خدا بيامرز خاله ام.
   !خوردم تكون من اما و! خيابونا تو مردم ريختن و همه فرياد و جيغ

  آسمون قرمز و بازم تكون خوردم!شب اومدم شيراز و ساعت چهار و نيم صبح شنبه باد شديد شيراز و 

  ! خورده تكون دفعه اين و. مشهد برم	و امروز صبح دارم آماده ميشم با كاروان خانواده ها ظهري

  :  -خدا رحمتش كنه-خدايا چرا ما بايد هميشه اين طوري تكون بخوريم. عارفي گفته 

  خدايا! با تار مياره يا با تور و يا با تير. 

  ده هات هميشه با تار بيان تا نيازي به تور و تير نباشه؟ خدايا! چي ميشه بن

  خدايا چي ميشه بندگي يادمون نره؟ 

  چي ميشه تو رو ببينيم . احساست كنيم . سرمون از حيرت داره گيچ ويج مي ره! 

   خدايا آرامش رو گم كردم. قلبم با اضطراب خو گرفته. درد دارم. جواب نميدي؟

  مي رما! 

خدايا اگه من غير تو كسي ندارم تو هم غير من كسي نداري! چيه؟ خودت تو سوره طاها براي آدما گفتي: 
  واصطنعتك لنفسي. تو رو براي خودم ساختم. پس تو هم غير من: من لي غيرك! 

 خدايا آسمون و زمينت فريادشون در اومده. ميخوان بتركن. ميخوان رو سر ما خراب بشن. مايي كه همه كار
  . كن مون بنده و كن رحم		مي كنيم غير بندگي تو.

  آخ امام رضا؛ الهي كه... هيچي! 

تكون خورده دارم ميام بلكه آقا قرارم بده و آرامشم. الكي نگيد التماس دعا. من براي همين دارم ميرم. زائري 
  هستم از طرف شما. 
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  واي! چيه؟ هيچي! 

  آه من قله الزاد و طول السفر. همين! 

  تمومه؟ نه بابا. 

  بگم و برم: برگ عيشي بگور خويش فرست 

  كس نيارد زپس تو پيش فرست 

  ادامه شو اگه زنده برگشتم مينويسم. 

  همين!

  شيراز – 10/3/83 –سيد 

  

   خيانت؟!

  مرگ بر خائن!  -مرگ بر اسرائيل  -مرگ بر آمريكا 

 امروز چند تا نكته دارم: 

آيا دنيا چقدر براي ما مهم است؟ جمله امام سجاد (ع) كه مي فرماين: اللهم الرزقني التجافي عن دار 			- 1
الغرور  شايد تكليف همه ما را مشخص مي كند. همه دنيا سايه و مجازيست كه برخي از ما اونو جدي مي 

گيرن و فكر مي كنن همه بايد  گيريم. اينجا فقط بايد بازي كرد. انما الدنيا لهو و لعب. برخي خيلي جدي مي
اينطوري باشن. نه داداش من. بي خيال. نه دل دادناش واقعيه نه دل بريدناش و خيلي از بالا و پائيناش و 

سختي و شيرينياش فقط يه سرابه. بريدن به معناي رفتن نيست. بلكه به معناي نديدنه. خوشا آنان كه پا از 
  نديدم! چي؟ نه! سر ندونن. چي گفت؟ نشنيدم! چي بود؟ 
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مي دونم اين حرفا خريدار نداره. اصلا شايد كسي نفهمه. ميدونين برخي از ما خيلي كوچيكيم و اونقدر  - 2
تو خونه كوچيك خودمون گير كرديم كه اصلا حرفاي بزرگ رو نمي فهميم. چه سرنوشت غم انگيزي، كه 

  كرم كوچك ابريشم، تمام عمر قفس مي بافت، ولي بفكر پريدن بود! 

كه خوبه بعضي وقتا فكر كنيم چيزاي بزرگتري ازينايي كه ما توش درگيريم هم وجود بحث من سر اينه 
! چيه؟ هيچي بابا بي داره. تو پرانتز ميگم و ربطي هم به مطلبم نداره. مثلا يكيش امام زمان (عج) و درداش

  خيال...! 

  ندهم دل به هيچ دلبندي  			گفتم آهن، دلي كنم چندي - 3

  نوبت عاشقيست يك چندي  			فتسعديا دور نيكنامي ر

  يكي داشت فكر ميكرد چه طوري ميشه اين جهانو از دست صهيونيستا در آورد؛ اما يكي ديگه...! - 4

  يكي داشت فكر ميكرد الان آقا كجا حيرونه؛ اما يكي ديگه...!

  يكي داشت فكر ميكرد شب اول قبرشو چي جوري بگذرونه؛ اما يكي ديگه...! 

  يكي داشت مي رفت؛ آما يكي ديگه...! 

و ما يلفظ من قول الا لديه رقيب  	- 	يكي داشت فكر ميكرد؛... ولش كن. مايه اميد اينه: يوم تبلي السرائر
  همين!عتيد 

 شيراز – 23/3/83 –سيد 

  

   كشف جديد؟!

 با خط درشت عشق را بنويسيد  				نقطه سر سطر؛ بچه ها بنويسيد

 صد مرتبه از روي خدا بنويسيد!  				دفتر دل تكليف شب شماست در
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   	31/3روز شهادت چمرانه. 

دلم خسته و گرفته است و ياد مرگ خوابم را ربوده . بقول چمران: اينهمه خودخواهي ها، كينه ها و حقدها، 
ن آتش افروزيها، غرور ها، حق كشيها، خون ريزي ها، اختلافات و كشمكش ها، از همين منيت ما و نشناخت

  خود حقيقي ما سرچشمه مي گيرد. 

و در جايي ديگر مي گويد: اگر انسان از عالم برزخ برگردد و دوباره زندگي را از سر بگيرد؛ حالات زير در او 
  بوجود مي آيد: 

  احساس شرم از آن همه كودكي و آن همه آرزوهاي بچه گانه و خواسته هاي پست كه قبلا داشته.  - 1

كلي تر از پوچي ها و مسخره گي ها صرف نظر مي كند و خواسته هايش را در بعدي  با رسيدن به عقل - 2
  عميق تر و وسيع تر جاري مي نمايد. 

  احساس اينكه او و همه چيز متعلق به خداست و او فقط بايد در راه خدا قدم بردارد...  - 3

  و اما من: 

  زندگي اماز اين همه ماست مالي  						خسته شدم از توالي زندگي ام

  بر روي نوار خالي زندگي ام 					انگار فقط سكوت انداخته اند

شقايق را لاله داغدار نيز گفته اند. ازين رو گل سر سبد همه گل هاست. اما شقايق شدن فقط وقتي ممكن 
و نه است كه نيلوفر باشي. هنر نيلوفر اينه كه در كنار مرداب مي رويد و اما نه بوي گند مرداب را مي گيرد 

رنگ سياه مرداب را كه حتي عطر هم به مرداب ميدهد. و ما مانده ايم تا در مرداب دنيا نه كه رنگ بگيريم 
  بلكه رنگ هم بدهيم. 

  چه گويند و هر كسي با ظن خود ترا چه خطاب كند. ترا چكار كه جاهلان

  خلوتت را درياب و بگذار ديگران هر چه ميخواهند براي خلوتت بسرايند.

  دست دل خويش در حنا بگذاريد 						چه بغير عشق پا بگذاريد بر هر
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  يك نام خوش از خويش بجا بگذاريد 				عاشق بشويد مردم عاشق بشويد

  بابا اين كشف جديدتو بگو! جونمون بالا اومد. 	هي ي ي ي ي ي ي

  آها! ببخشيد. ميگم. يه كم صبر كنيد. 

  انگشتم سر از پريد شعر هي 				هي پيچ زدم طناب را در مشتم

  كشتم را خودم من غروب ديروز 			هرچند كلنجار ... نه ... بيفايده بود 

روز قم و جمكران بودم. آقا خيلي  4قضيه بر ميگرده به سفر هفته پيشم به قم. براي اولين بار در عمرم 
  كه منو به كشف تازه اي رسوند.  -بماند  -چسبيد و مخصوصا ديدار استادم... 

چي؟ اي بابا. همون امام زمان خودمون؟نه بابا رسيدن بخير يا االله! بله. اما اينبار يه جور ديگه. اثراتشو از حالا 
به بعد مي بينيد. مخصوصا تو برنامه ريزي براي كانون. چي شد بماند تا بعد. فعلا كمي تا قسمتي دلگيرم و 

  شنگول. يه چيزي تو مايه هاي دلشاد دلتنگ! 

  راي آخري مايه شنگوليه تا بعد چي بشه:پس اين شع

  كم كم همه وسائلم را دزديد 		يكروز مداد خوشگلم را دزديد

  دفتر چه كاهي دلم را دزديد 		سارا كه انار داشت با دارا رفت

  دفترچه مشق خوشگلت مال خودت 				خودكار سه رنگ قابلت مال خودت

  مال خودتاصلا همه وسائلت  					دفترچه كاهي دلم را پس ده

  دفترچه مشق خوشگلم را نبري 		خودكار سه رنگ قابلم را نبري

   عمريست مواظبم دلم را نبري 			من با تو سر نيمكت زندگي ام

  همين!

  شيراز – 31/3/83 –سيد 
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  هفته پيش زاهدان بودم و كرمان و دو ديار همسايه و خط مرزيشون بم! 

  و اما سيستان و نيستان يعني چي چي؟! 

  هنوز تو كرمان بوي يار ميومد و نمي دونم چرا ايندفعه خيلي از خيابوناش خوشم اومد!  - 1

ميگما! رفتم بم هر چي گشتم تو كوچه پس كوچه ها و خيابونا خونه اي نديدم برا اين مردم محروم  - 2
  عجيبه ها! 	!ساخته باشن.اونم بعد دوسال

   !و قبرستان شيك تر ،فقط يه بيمارستان شيك ،اونم تو اين زل گرما ،همه تو الونكاي آهني

  محمد رضا آغاسي مررررررررد!   -3 

  اينم نيستان . مرد و چي شد؟ 

  گل بازي و بازي پرده نويسي. 

  سرچ عكساي قديمي براي ابراز وجود . 		بازي خاطره تعريف كردن و

  نوعي جدا بشن. رفت تا عده اي چن روزي تنوعي داشته باشن و از زندگي روزمرگي خود به ت

  ...!  رفت تا عده اي لباس مشكي پوشيده تو آينه قيافه غمو رو ميزون كنن و با خود بگن:

  و داستان نيستان داستانيه كه هر كي بره سيستان يا نره ميتونه اونو بنويسه. 

مغزي كه الان با  ؛چشمي كه به مانيتور خيره شده كنه؛ مي لمس	و انگشتاني كه الان داره كيبورد !من و تو
قلبي كه پر از شوق و اميد و ياس و خوشي و بدي... و همه شو. خوب  ؛هزاران آرزو داره برنامه مي ريزه

 همشون ميشن: نيستان!  ،خيلي زودتر از اوني كه فكر كني ،بزودي ؛نيگاشون

  شيراز -5/4/1384 –سيد 
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 جرم؟! 

  و... بار ديگر باز هم خدا اثبات كرد: 

 	اگر آه تو از جنس نيازست... 

  و اين بار محمد حسن حجري رفت! 

امشب پسرش آمد قبل از مجلس. خيلي دلم گرفت اما برو خودم نياوردم. نمي دونم برخي اوقات برخي حرفا 
  تو دلم مي مونه كه نمي تونم بگم چون احساس مي كنم بي رحميه. 

 اما... 

دونين ترس دارم از نمي دونم ريا و ظرفيت و اين جور خرت و خه ميآخب يه خورده اش كه اشكال نداره. 
  پرتايي كه هنوز هم دامنگيرمه. نمي دونم. 

خه چرا؟ مگه اينجا خيلي خوش ميگذره كه آمثلا چي؟ همين شهادت! چرا تسليت؟ چرا درد؟ چرا ناراحتي؟ 
  خوايم بقيه رو هم بزور نگه داريم؟ اين خودخواهي نيست؟  مي

  چرا نتونم رك و راست بگم خوش بحالش ؟! بي رحميه ؟ نمي دونم. شايد! 

  اما يه چيزيو نمي تونم نگم. من. آره من. خود من. مونده ام و نرفته ام. مي بينين كه: بازمانده تنها! 

لآنم در زمانه اي كه ميشد رفت؛ نرفتم فقط به اين هوا كه اينجا آش دهن سوزيه. بخدا فقط همين بود و اگر ا
  ! هرو ميديدم با سر مي رفتم تا همه خودم و هم خيلياي ديگه راحت بش

 فتح رو دنيا هاي قله تا موندم		من موندم تا شيريني دنيا رو بچشم. موندم تا مزه شهرت و محبوبيتو بچشم.
  . دلم ارواح نمونه خالي سنگرها تا موندم. باشم امامم يار مثلا تا موندم. كنم

فكر مي كردم موندن ثوابه حالال ميبينم نه تنها ثواب نيست كه جرمه  .خيلي سنگينه. خيليو حالا جرم من 
   ي!و اونم چه جرم سنگين
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 فرياد غم. كشي درد غم. همنفسي بي غم. باشم تنها تا موندم	موندم و بايد تقاص بدم. حقمه. حقمه. حقمه. 
  : خلاصه و تهمتها غم. خواهر نا خواهران و نابرادر برادران غم. مرده گلو در

  غم دنيايي كه همش دارم توش فرياد مي زنم بيايد آسموني باشين. 

  اما...

نمي دونم مگه نميشه تو اين دنيا صاف و آسموني شد. نه. نه. نمي خوام باور كنيد. من نمي خوام مثه شما 
غرق بشم. نمي خوام از نمي خوام تو بچه بازياتون  چشم داشته باشم. نمي خوام مثه شما زبون داشته باشم.

آسمونا پائين بيام. تو رو خدا تو رو هر كي دوست دارين منو رها كنيد بذارين تو تنهايي خودم خيالمو خوش 
كنم كه هنوزم آسيمونيا زيادن. اگه خوبم اگه بد. اگه پستم اگه بالا. اگه هر چي هستم... بخدا خودم در قبر 

  ن و فكر پاسخ گويي قيامت خودتون باشين. جواب ميدم. شما برين كار خودتونو بچسبي

من موندم و موندم و شما. چه كنم؟ و در آخر بگم مخاطب من مردمي هستن كه حتما شما هم جزو اونا 
نيستين. به كسي بر نخوره. نه من ناشكر نيستم. قدر شما مهربونايي رو كه دارم مي دونم. آره شما بگردنم 

نم موندنو تحمل كنم. يه وقت به ياران صادق و همراهان سوته دل و حق حيات دارين چون بي شما نمي تو
  مونس هاي خلوت تنهائيم بر نخوره. 

براي شما فقط همين كه الهي خدا منو قربونيتون كنه. همين! حرفم با دنيا بود و دنيائيها. چيه؟ خيلي... خب 
آروم بشي؟ شرمنده. منم برا همين تازه يه كمي گفتم. خيلي كم. چيه دوست داري تو اين وبلاگ كه مياي 

  ميام اينجا. يه كم كمكم كن. همين كه ميخوني بسمه. 

گرچه تكرار مكرراته. اما دلم گرفته! دعام كنيد. اللهم الرزقني الراحه عند  ،و باز هم مثل هميشه و هر جا
 همين! الموت و المغفره بعد الموت

  شيراز - 7/4/83 –سيد 

   مي ميريــــما!

يكي به سلمان گفت: ريش تو بهتره يا دم سگ؟! سلمان فرمود: اگه روز قيامت از پل صراط گذشتم؛  - 1
 ريش من و گرنه دم سگ. 
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آره منم همينم. خدا عاقبتمونو بخير كنه. مي ترسم. واقعا كه خيلي چيزا رو بايد در خودم مرور كنم و گرنه. 
   دعام كنيد. اي خداااااااااااا! و هم حقمه. نمي دونم. خيلي از فحشايي كه ميشنوم هم راسته

عجيب  - مرگ نه ها! -و اما فاطميه دوم آمد. مائيم و مادري مهربان و دستهايي نوازشگر كه در دنيا   - 2
محتاج اوئيم. ومن اينبار از رفتن و مرگ نمي گويم. نمي گويم مردم چقدر ماشاالله رفتني زندگي مي كنند. 

پر كرده. نمي گم چه خوابايي ميبينم. نمي گم چقدر با يادش راحت ميشم.  نمي گم كه ترس وجودمو
نميگم دنيا برام تنگ شده. نميگم چقدر چشام بد ميبينه. نمي گم چقدر دارم خورد ميشم ازين همه كوته 

   بيني و غفلت. نميگم كه ...

  دلم گرفته است و زين جماعت، كسي زحالم خبر ندارد. 

  ازد، بخويش راهي دگر ندارد.بجز كه سوزد بجز كه س

  ديدين هيچي نگفتم. لذا فكر كنم شما هم خيلي خوشحالين. نميرين از خوشحاليا! خلاصه: 

  بزن بر طبل بي عاري كه آنهم عالمي دارد. 

  راستي شنيدين ميگن قهرمان زنده رو عشقه؟ 

  راستي چندتا نكته ديگه:

ا در هر جاي جهان ضربه بزنيم يه بلوف سياسي نيست و از اينكه آقا ميگويند: ميتوانيم به منافع امريك - 1
همه بهتر خود دشمن اينو ميدونه. بلكه حرفيست بر مبناي نگاه به فرهنگ شما كه در اون مرگ بعنوان 

شهادت و آرزو و افتخار معنا ميشه. طفلكي اونايي كه حسين ندارن! اونوقت برخي از شيعه هاي بيچاره هنوز 
  ن يعني چه! نفهميدن عزاي حسي

ديدن برخي غفلتها خيلي عذاب آِوره و حتي چندش آوره! تا خرخره خوردنها. خنده هاي مستانه. تو  - 2
مقام يا شهرت و محبوبيت گم شدنها. بچه بازيها. تنگ نظري ها. براي كمترين ناراحتي با كلاس تمام آبرو در 

در شياري تاريك رها ميشه. جدي فكر اونجا هم هم كشيدنها. آنهم از انساني كه بزودي زود تنها و عريان 
  هستيم؟ 

  اللهم الرزقني الراحه عند الموت. 
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رحمت الهي براي دو گروهه. شرمنده ها و قاصرين. غير اين باشه دامه و استدراج. مراقب باشيم. نكنه يه  - 3
داشتم فكر ميكردم حتي اگر وقتي تو دام باشيم و بانگ رحيل بياد. عرق خوراي شيرازو كه يادتونه! ديروز 

شهادت هم نصيب اين جا مونده بشه بازم خيلي هول دارم. پس چكار كنيم؟ ديدم تنها راه حل اينه قبل از 
اي بابا. كي به كيه شايدم  مرگ يه جوري بفهميم چه كاره ايم. چه جوري؟ خب معلومه. آگه آقامونو... !!!؟

  شد.

  آآآآ ه ه ه ه ه . 

  . والمغفره بعد الموت

اين همه عمر داريم ميگذرونيم. يه كمي هم بفكر خودمون باشيم. نمي دونم ولي بدون فكر به رفتن   - 4
زندگي برام بي ارزشه. منادي هر صبح ندا ميده. مردم پاشيد. بخوريد برا رفتن. كار كنيد برا رفتن و... خلاصه 

  بايد رفت. 

  ! ي ي ي ي ي آآآآآآآي		نه !

  مي ميريــمـــا! 

  والعفو عند الحساب والشهاده في سبيلك . 

  همين!

  شيراز – 20/4/83 –سيد 

  
   بازم؟!...

 شرمنده!

 مي دونيد مطلبو زدم و رفتم مشهد. اما مثل اينكه قسمت بود خودتون بفهمين بازم چي چي! 

  آره. بازم امام منو طلب كرد و من حيرون. 
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  بدوني قابلم كاشكي 			دل من تنگه ميدوني

  مهربوني آِقاي تو 			ميدونن همه عالم

  بازم رفتم و دل تنگ بردم و دلشاد شدم و دلتنگ برگشتم!

  زلاله آب از پر كه														واسه اون حوض قشنگي

  خياله و خواب برام كه 			واسه سنگ فرشاي ايوون

  ميارن در پله روي 												واسه اون كفشا كه مردم

  ميذارن نو صحن توي 		واسه اون شمعي كه روشن

  .سويي حتي قلبم در نور از و ندارم رويي ديگه زيارت براي چون		بازم نائب الزياره بودم از طرف همتون

  باشم تو كوي زائر 			تو صدام كن تو صدام كن

  بپاشم دونه ظهر سر									تا براي كفترات من

 تو از چيزي گويي كه آنقدر نوازد مي را تو		بازم رفتم و ديدم كه اگر غريب و تنها شوي؛ آن غريب غريب نواز؛
  ! دارد دوستت ميكني گمان تمام حيرت با كه آنقدر حتي و داند نمي

بازم فاطميه تمام شد و من محكوم ابدي به اين دنيا هنوز مانده ام با دنيا چگونه بسازم. عمرم مي گذرد و 
  من هنوز حيران! آدم هم اينقده خنگ؟! 

  بازم صبح هايم شب شد و شبهايم صبح و من نفهميدم بالاخره بايد سكوت كرد يا حرف زد يا قرآن خواند ... 

  ان االله يدافع عن الذين امنوا .... نفهميدم ديگه! آدم اينقده نفهم؟! 

س ساعت بعد مجل 2بازم خودمو پشت نورانيت بچه هاي راهنمايي قايم كردم و در شب وداعيه در حاليكه تا 
  اشك مي ريختن نظاره گر حال زيباشون بودم و دو افسوس را تجربه كردم: 

  افسوس اول پاكي از دست داده خودم و نور كم سوي مانده. 
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افسوس دوم كه خدايا اينها مي مانند يا مي روند. ريشه و احساس و ادغامشون و همه اينا درست اما براي 
  موندن تو بايد بخواي... يهدي من يشا ...! 

و خلاصه اينكه خوب شدن آسانست. خوب ماندن مهمه. شيطونه و هزار دام. ظواهر ديگه منو فريب نميده. 
 ضمانتي من براي هيچكدوم! نه! نه 	رزمنده؟ بچه شهيد؟ مداح؟ حزب اللهي؟ چادري؟ جانباز؟ و...آخوند؟ 

  . نداره

  آدم م م م م!؟ نبود؟! 

  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر       كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

 شيراز – 4/5/83 –سيد همين ! 

 

   نمي دونم تيترش چيه!

 رسي؟ نمي ها غزل داد به هم تو حتي 							اي يادگار غربت گلهاي اطلسي

 مشخصي هايم قافيه لابلاي در 					با اينكه نيستي ولي آقا هنوز هم

  نامقدسي خدا هزار ترا نام 			جسارتست ولي دوره كرده اندآقا 

  اطلسي گلهاي پچ پچ راز بود اين 							نه! هيچكس هنوز نبايد ببيندت

  مثلثي صورت جماعت اين بازار 						يكروز جمعه اما تعطيل مي شود

*****  

پايان كار در اهتزازه. خب اين  پيامبر اكرم (ص) فرمودند: كه با باز شدن بازار پرچم شيطون بالا ميره و تا
  بازار هم ميتونه بازار كسب و كار باشه و هم ميتونه بازار هاي ديگه باشه . 

  بازار رياست، بازار مقام، بازار شهوت، بازار دين و... 
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و مهم اين است كه بازاريا با شيطون همنفسن. بازاري بودن در زندگي يعني با هر رنگي دل باختن و عمر 
 بانگ حتي كه غرقند خود هاي بستان بده و معاملات در اونقدر بازاريا. كردن 	د را مصروف كثيرقليل خو

  . شنود نمي هم رو رحيل

  . ميرسه بگوش صدا اين هم والان! بالرحيل عليكم كه زد داد بازار داخل و رفت	روزي اميرالمومنين (ع)

و اما من و تو. براي اين عبور يه كمي مراقب باشيم كه رنگارنگي دنيا ما رو بازاري نكنه. بازار شيطون خيلي 
  داغ شده و اين حرارت همه رو گرفته. زبان هاي بي كنترل و آلوده، چشمان نا نجيب، دستهاي... و... 

 بازاري يعني ماندن راه	ميان در. بينيدب. ميشم سبك من		نمي دونم اين حرفا خريدار داره يا نه. ولي بهر حال
 گفت مي آقا به كسي كاش و باشد ديروز مثل امروزش نبايد كسي: فرمودند لذا. ضرر يعني ايستادن. شدن
 ميشه مگه. سقوطه بازار	از ديروز است! هر كس غصه قبلشو ميخوره در بدتر كه نيست ديروز مثل امروزها كه
  ! برگرده؟ باشه داشته دوست بعد كنه پيشرفت آدم

*****  

برخي اوقات كه گمان مي كنم الان يه صاعقه مي  امروز خنديدم. بابا اين خدا كاراش خيلي خنده داره.
  ه كردنه! اونم چه جوري ي ي ي ي! شرمند جور يه اينم	فرسته رو سرم مي بينم لطف مي كنه.

*****  

  پرسيدم چيه ناقلا. اشكي شدي؟ديشب كه ديدمش دلم هري ريخت. چقدر چشماش قشنگ شده بود. 

  خنديد و رفت...

  خدايا: اينم؟! 

*****  

نمي دونم بي هم نفس بودن بالاخره براي آدم عادت ميشه يا نه؟ خب خيلي وقته اما من هنوز عادت نكردم! 
  خدايا چكار كنم؟ بقول دكتر: چه كنيم آقا؟! 

*****  
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بود پناه گاه خيليا. خنده ام گرفت. بعضيا بيرونشون  يكي بود اسمشو گذاشته بود بازمانده تنها! طفلكي شده
مردمو كشته درونشون خودشونو. اسمشو نميگم غيبتش نشه اما طفلي وقتي مشكل بعضيا رو حل مي كنه 

 بعدش يه نگاهي به چشاي خستش تو آينه مي كنه و... آه! 

  همين!

  شيراز – 20/5/83 –سيد 

  

  خيل جوونا و نوجوونا با عشق براي اعتكاف ثبت نام ميكنن. 

  . تالهي فداتون بشم كه تو اين زمونه زمين پرستي عشقتون خلوت با خداس

  قربون اين التماساتون. بابا جا نداريم! 

  ؟ ناما م

  آقا سيدي برا بقيه. برا خودت يادت باشه جامونده اي. جامونده نه بازمونده. 

  ان؟! نمي دونم. اگه عشق مرده پس اينا كين و اگه نمرده اين آقا سيد كيه! افتاااااد الااا

  كه عاشق از عيار افتاده در اين عصر عياري      نمي رنجم اگر باور نداري عشق نابم را 

  !ذغال لو البته روسياهي مث.ميدونم باز سه روز ديگه مياد و ميره و براي من فقط عرق شرم ميمونه

  ميدونين؟ نه؟ پس بدونين: 

  من از سراب پيش تو بي آبرو ترم          مردم به چشم آب نگاهم كنند ليك 

  همين!

  شيراز - 83شب قبل از اعتكاف  -سيد 
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  !  كشيدم آه

دم در داشتن التماس  -خيلي زياد  -اومدم دم مسجد شهدا. عده زيادي  ،بعد از ظهر روز شب اول 11ساعت 
 تو هم اي عده. ميلوليدن خيابونا تو ديدم رو ديگه اي عده قبل	دقيقه دمي كردن بيان مهموني خدا. چن

راشون نميدين؟ جووننا!  چرا. اومد يادم هم رو ديگه هاي عده. بودن ملي تيم و رم آث بازي گير پي ها خونه
  تاست. چه كار كنيم؟ هيچي و آه كشيدم!  10000عجيبنا! آقا جا نيست. اصلا. آمار رو 

نيمه شبه. همه خسته. چشا قرمز. اشكا دم آستين. قلبا پر طپش. ومن... فقط آه كشيدم و مناجات... اللهم 
  اني اسئلك الامان يوم يفر المر... و من باز آه كشيدم. 

همه خوابن. يكي دستش زير سرشه. يكي لوله شده. جا نيست اما عشق هست و باز هم آه كشيدم. آه. صبحه. 
. چقدر شباهت و من آه... 65افطاره. همه خندون. چهره ها نوراني. نور بالا مي زنن. واي. دلم برگشت سال 

و من اشكامو پاك كردم. آه  اره؟!د گريه كردن نيگاه رو افطاريا صف مگه خره		نه. آه نكشيدم. گريه كردم.
  كشيدم! 

منبرم شروع شد. چهره هاي جذابشون مي درخشه. دستاشون بوسيدنيه. چشاشون باهام حرف مي زنه. جون 
  بكن. زود باش از خدا بگو. چشم. 

مي خوام مثه ديونه ها... سر به بيابون بذارم... داد بزنم به آسمون... خدا خدا دوست دارم... مجلس تركيد و 
  ه كشيدم و خوشبختانه كسي نفهميد. آآه كشيدم آره  من

نيمه شبه نواي ابوحمزه تو فضا پيچيده. الهي لا تودبني بعقوبتك و لا تمكر بي... يكي آروم اشك مي ريزه... 
يكي تو سجده هق هق مي كنه. يكي رو به آسمون فرياد مي زنه... يكي نماز شب ميخونه... و يكي آروم 

ه نكشيدم... گريه هم آ... و من 64ل خوابيده و لبخند قشنگي گوشه لبشه... و من... اي خدا چه شباهتي... سا
  نكردم... اشك هم نريختم... ضجه زدم. 

نمي تونم تموم شدنشو تحمل كنم. همون دعاي اعتكاف پارسال كه در انتهاي هر گزارشم مي زدم  !خدايا
  گرچه تكراريه اما جانشين نداره: 

  و رو به... منو قربونيه اين بچه ها كن. ت خدايا
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مت مي كشن. نمي دونم چي بگم. نظم و ترتيب و تزئينات و برنامه ها قابل مقايسه كادر خيلي خيلي زح
  . نيست پيش سال 	حتي با

  همين! 

  شيراز - 83شب دوم اعتكاف  -سيد 

  

  خلوت با عشق

  اعتكاف از بعد شب دو

واالله حالم خيلي بد بود. هم روحي و هم جسمي. حالا جسميش يه كم بهتره اما روحي... ولش كن بابا. باز 
  عده اي اومدن و گرفتن و رفتن. 

شباي با هم بودن و با خدا بودن گذشت. وداعتون ديدني بود. چهره هاي خندونتون موقع رفتن حكايت از اثر 
  : بدونيد و بوديد خدا با روز سه		قربون سبكي هاي روحتون. سبكي روح و سبكباري بر سبكبالي داشت.

كسي كه به خدا انس بگيره تنها ميشه. اين جرم عاشقيه. امشب گفتم بهتون: علي (ع):  ،من آنس باالله توحد
  الهجران عقوبه العشق. 

اگه اومدين و ديدين هنوز دنيائيها تو دنياشون ميلولن و شما را با همون ميزوناي شهوانيشون ميسنجن: بي 
  خيال. 

  اگه ديدين ارزشاي شما با اونا زمين تا آسمون توفير داره: بي خيال. 

گردونه: بي اگه ديدين ديگه شوق و شور تو با اشتياقشون و دردت با درداشون فاصله اي ميان ماه من و ماه 
  !خيال

و  ،صبر چيه ،سكوت چيه ،عشق چيه ،ترقي و تعالي چيه ،اگه ديدي هنوز هم كه هنوزه نمي فهمن توبه چيه
   !اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چيه: بي خيال
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  خلاصه درد همه غصه ها بي خياليه و فقط يه خيالي داشتن: 

  شب و... سكوت و... خيال يار! 

بدان زمين هميشه اينگونه نبوده. من چه باز مانده و چه جا مانده انسانهايي را ديده ام و اگر آرام نشدي 
خيلي متنافر با خيليا. ولي الانم هستن. منو نبين. اگه بگردي پيدا ميشه. آروم نشدي. با زمزمه زيباي برادرم 

  سعيدي راد آروم شو: 

  اي مردمان خوب خوبان بي شمار

  وزگارامشب دلم پر است از دست ر

  

  ديگر فنا شدم در زير پاي شهر

  ديگر دلم گرفت از اين همه حصار

  

  پر شد تمام شهر از آتش خزان

  كاري نمي كني اي نازنين بهار؟

  

  پا در گلم هنوز اي زخم سينه سوز

  با من سخن بگو از كربلاي چار

  

  شرمنده توام اي اولين شهيد
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  دست مرا بگير اي آخرين سوار

  همين!شدم. آروم آروم شدي؟ من كه

  شيراز – 8/6/83 –سيد 

  

  رفتيم مشهد!

 ديريم داريم ميريم!  دارام دارام ديريم 

   كجا؟ حرم! كدوم حرم؟
  آخ... آقام علي موسي الرضا (ع) 

  ببخشينا يه كمي خلي مال عشقه. خدا كنه زنده برسيم. 
  خب حالا چي ميگي؟ هيچي و همه چي: 

 بودم تنبلي شاگرد گرچه – داد يادم رو عشق كه اوني اما. درست همه... و امام و انقلاب و جبهه.  ببينيد – 1
  : بود رضا امام آقام –

  چقدر تجربه هاي جديد يادم داد            و مهرباني و عشق و اميد يادم داد
  خدا گواه من از عشق بي خبر بودم    خدا كه چشم ترا آفريد يادم داد

  چشاش عجيبه.  :تو خواب ديده بود مي گفتآقامو  – گفت مي راست كه –يادم نمي ره يه كسي 
  عجيبه! عجيب!  .آره واالله

  ! السبيله ابن مسئول آقا بگم فقهي. هاست مونده راه در زدن صدا آقا تخصص دونين مي – 2
  منم در راه مونده ام. جا مونده يا باز مونده. نه؟ بيا: 

  گنگ لال مي زنمعمريست بال بال بال مي زنم      خود را به كور 
  سر درد درد درد مي كشم        تب خال خال خال خال مي زنم

  مي زنم هي عشق زنگ زنگ زنگ مي زند     من بوق بوق اشغال
  ... و – 3

نمي دونم چه جوري بگم. روم نميشه. هر چي از من بيوفايي ميره ازون وفا مياد. حتما تجربه اش كردين. 
سراغش كه هيچ جايي ندارم. اونم بروي خودش نمياره و همه دردامو  عجيبه عين چشاش. وقتايي مي رم
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كه از قحطي در اومدم... يعني همون آش و همون  ميشنوه و دوباره بازارمو شلوغ مي كنه. بعد دوباره من
   .كاسه! خاك تو سرم

  يا امام رضا: 
  اي پر از عاطفه در قحط محبت با من      كاش ميشد بگشايي سر صحبت با من
  هيچ كس نيست كه تقسيم شود در اينجا     درد تنهايي و بي برگي و غربت با من
  خواستم پر بزنم با تو به معراج خيال       آسمان دور شد از روي حسادت با من

و اما شما بازم يه نائب الزياره مفت و مجاني دارين. چه اونايي كه دوستم دارين چه اونايي كه ندارين.   - 4
يا نه قيامت معلوم ميشه.  پس تو رو خدا شما هم منو دعا كنيد. باور كنيد نفسام كه بالا مياد به راست ميگم 

   .دعاي شماس. هر جاي جهان كه هستين
البته نه كه زيارت من ارزشي داشته باشه. بلكه نائب الزياره بودن براي شما ها منو مهم مي كنه تا آقام هم 

  تحويلم بگيره.. آخ دلم... همين!
  شيراز - 19/6/1383 –سيد 

  

  سوغات سفر؟

 اومديم. مثه هميشه سالم و غانم. دم خدا گرم! 

  نمي دونم تو اين دنياي بي در و پيكر تا كي مي تونيم بي آقا بمونيم و نگنديم: 

  دارم ايوب حضرت صبر نه 						نه تاب و طاقت يعقوب دارم

  دارم محبوب ام كرده خوش دلم 				دل دلدار من از جنس سنگ ست

در دنياي امروز فرق است بين بزرگي و بزرگواري. انسانها اغلب دنبال بزرگي هستند غافل از اينكه اولا بزرگ 
بزرگواري نمياره. بزرگي زمان ميخواد و عمر و صبر و هزار تا مكافات و تازه  ،شدن خيلي سخته و ثانيا بزرگي

بزرگي را نگاه داشتن و بزرگ ماندن خودش يه جدال دائمي ميخواد كه خدا تومن  ،بعد از بزرگ شدن
   		دردسر داره.
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اما بزرگواري فقط فكر ميخواد و نور. به سن و سالت هم بستگي نداره و حتي به علمت. غصه دار اينكه از 
هم كه همش  دستش هم بدي نيستي چون جزو ذاتياتت ميشه. خب چي چي هست؟ جونمون بالا اومد. تو

  مقدمه هات آدمو ذله مي كنه. بگو ببينيم چي هس؟ 

در دنيايي كه آدما پائين بالاي دنيا براشون مهمه و بزرگي رو به بالايي دنيا ميدونن. بزرگوارا بي خيال  - 1
  ب آتيش مي زنن. آسر و تهشن و براشون مهم نيست كه مردم چقدر براي اين دنيا دارن خودشونو به 

 قاضيشون و بينن نمي اصلا بزرگوارا اما طلبه مي زجر و تحمل 	بزرگا جهالتها و فحاشيها و تهمتابراي  - 2
   	يه كه با اين جريانا مي ريزه تو پروندشون. فحش داد؟ تهمت زد؟ آخ جوووووون!ارزشائ عشقشون و مرگه

در حالي كه وقايع كوچولوي اطراف محيط كوچولوتر بعضيا همه زندگيشونو از هم مي پاشونه بزرگوارا  - 3
  اونقدر جهاني و با سعه صدرن كه اصلا اين بچه بازياي اطرافشونو نمي بينن. 

 ان الحيات: عقيده و جهاد. همين و بس. درد؟ كدوم درد؟ تا اين همه درد تو جهانه كدوم درد شخصي مي
تونه منو از پا بندازه؟ جواب؟ هيچي. يا علي. فعلا وقت ندارم. من سرم بكارمه بقيه با خدا. آخه خيلي زود دير 

ميشه ها! بقيه شم باشه هر وقت تو تريپش بودم. دعام كنيد. بخدا من تو اين سفر فقط بجاي همه بودم. 
  فقط. آخه از من ديگه زياد چيزي نمونده. 

  همين!

   شيراز - 30/6/83 –سيد 

  

  1شعبانيه 

  ماه شعبان آمد و مردم غرق در ماه هاي ميلادي اند! 

. يادش بخير شهيد محسن عاشوري كه تو والفجرهشت پودر شعبانيه مناجات 	امام خيلي تاكيد داشتن به
 نرسيده ميشد مي گفت به دلم مونده يه بار مناجات شعبانيه رو تا آخرش بخونم. ولي هميشه به وسطاش 

  تا جمله شعبانيه ام:  4افتاد! راستي از علي (ع) چه خبر! من عاشق 
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   	الهي ان خذلتني فمن ذاالذي...

همه جهان هم حريفم  ؛عمرا كسي بتونه منو راس نگه داره و اگه تو بالا ببري ؛خدايا اگه تو ذليل كني
  		ائين دنيا سرشاخيم و غصه دار؟!نميشن. ميگم با اين جمله معلومه چرا برخي از ما براي بالا و پ

  نمي فهمم. شايد هم مي فهمم... ولش كن. 

  الهي قد سترت ذنوبا في الدنيا و... 

آخ كه قربونش برم. هميشه دلم مي خواست از اوني كه مردم فكر مي كنن بهتر باشم. يعني اگه كسي بهم 
ه بد جوري احساس نفاق مي كنم. اما .... گرن نزديك بشه ببينه فراتر از اوني هستم كه مردم فكر مي كنن. و

  حالا بهتره بگم يا من اظهر...! 

  الهي ان ادخلتني النار اعلمت...

اگه تو آتيشم بندازي باز هم همه اهالي جهنمو جمع مي كنم و ميگم ايني كه داره منو ميسوزونه  !خدايا
  . سوزد نمي و ميسوزاند كه است اثبات قابل حقيقت تنها عشق: هم جدا		دوسش دارم! 

  و خلاصه همه مناجات عاليه. گله و... يادتون نره ها. تورو خدا. 

  .. و... ولش كن! .گرچه... مردم... دنيا... تنگي ها... غفلت... مرگ

 تا رفت هم سپهر. چركينه فروشي شهيد همه ازين دلم. بماند چرا؟		هفته دفاع مقدسه اما اصلا حسش نيست!
  : ثمره بي حرف كنه اثبات

  ! نگفتما! بحالش خوش گفتم مي وگرنه ترسم مي	ابوالفضل سپهر هم رفت!

  همين!فاتحه يادتون نره.

  شيراز – 4/7/83 –سيد 
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  اينم براي دلم

  نمي دانم شاد باشم يا غمگين... 

  ولي دوست دارم بخندم... 

   	نمي دونم چرا شاد؟

  		ولي كاش فردا باراني باشد...

  من...  !كه خدايا :گفتآنگاه به خدا نزديكترم خواهم 

  		ناراحتم انگار مي خواهم ترك گويم...

  خداحافظ عزيز ناشناسم فردا از آن توست... 

  !من مي روم

  ... كرد هم خوا قصه ترك		خواهم رفت

  !ولي فردا را براي موفقيت تو جا مي گذارم

  !باش

  . من كه شكستم ولي تو استوار باش

  دوست دارم موفقيتت را ببينم... 
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   .آنكه هميشه از من دوريبا 

  ولي شاد خواهم بود وقتي قصه نا خوانده من شاد شود...

  به خاطر همه چي و در عين حال هيچ چيز 

  !بدرود

  .اگر نميتونم دوست خوب و پاكِ تو باشم اجازه بده دوست پست و كثيفِ تو باشم

نو اينطوري ترك نكن بذار در زندگي اما م، اگه نمي تونم عشق راستينِ تو باشم بگذار باعث سرگرمي تو باشم

  .تو، دستِ كم چيزي باشم

*****  

تا رمضون چيزي نمونده. نمي دونم امسال چي ميشه. شايد اين حرفا يه كمي عجيب باشه اما همين نمي 

دونم چي ميشه ها دلم رو خوش كرده. يعني چي؟ هيچي! همين كه نمي دونم رو عشقه. فقط يه چيزو 

نباشه هيچ عبادتي رو نميخرن و من داغي عشق رو با حرارت پيوسته ميخوام. لازم دارم. ميدونم. تا عشق 

  داره رمضون ميشه ها. الهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه

  ماند مي بيشتر چاله داخل در 		آمين !هر دل كه مچاله بيشتر مي ماند

  ماند مي بيشتر زباله سطل به 	عاشق نشود خدا وكيلي دل نيست

  شيراز - 11/7/83 -سيد
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  !تلخند؟

  خونه دلا خونه دلا 			رمضونه رمضونه

  بيابونه بيابونه 			چاره درد غريبا

  پرده اول: 

  : 83/  7/  17 -بلوار رحمت  -شيراز 

  ن. بلند بگو لا اله الا االله. آسمت راست بلوار . تعدادي ماشين پشت سر هم. با چراغ روشن. صداي بلند قر

سمت چپ بلوار. تعدادي ماشين پشت سر هم. با چراغ روشن. صداي ترانه بلند. امشب چه شبيست. شب 
  مراده امشب. خندون عروسه گريون دوماده امشب و شليك مستانه قهقه دختركي سر مست. 

  و اما... 

  هيچ كس از سمت چپ بلوار نگاهي براست نكرد!

  و... 

  و... بسازيد براي خراب كردن و نفس بكشيد براي مردن...! صداي جبرئيل مي آيد: وابنوا للخراب 

  پرده دوم: 

  : 	83/  7/  20 -بلوار شهيد مطهري  -كرمانشاه 

  چيزي.  ورده. پياده شم يه ساندويچيآگرسنگي بهم فشار 

مردم تو هم مي لولن. چقدر شلوغه! همه چيز رنگي. همه چيز مرتب. كنار هم. چيده شده و رنگارنگ. همه 
تا دختر و پسر چشم در  دسرك ميكشم اغذيه فروشي اولي. چن !سرها بالا و پائين ميره. نگاه ها... چي بگم؟

چشم هم نشستن. گاز هاي با ولع به ساندويچ و با لذت خوردن و نگاه كردن و خنديدن. همه و همه در حال 
   !بگويم؟ چقدر خوردن و مصرف نعمت و فراموشي منعم؟ و اما از بندگي... چه !مصرف
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حالم داره بهم ميخوره. ميخوام بالا بيارم! زشته اينجا. بي كلاسيه. خدايا كمكم كن. چقدر رنگ و چقدر 
بوي... اه... اسمشم نمي تونم بيارم... ديگه سير شدم! بابا غذا نمي خوام... صداي اذون مغرب بلند ميشه. نجات 

  پيدا كردم. مسجد!... بريم نماز. 

   !ميخونم خون در رو نمازم من و... اكبر االله	:	نفر پيرمرد زير شلواري پوش 9و من با دقيقا 

  پرده سوم: 

  خيابان قصر الدشت:  -	83/  7/  22 -شيراز 

  تا جمعيتشه!  200000واالله. ميگن  قطر رو برديم! عجب! اي

بگوش ميرسه. خدا  اينجا بياين دخترا: صداي قاطيش. ايران 	صداي فرياد غريو شادي مردم بلنده. ديديريديد
ميليونيشون بابت اين شادي دعا  40ف ايران تو ماشيناي عرو شكر مردم شاد شدن. ملت نجيب و مستض

  . كردين شاد رو ملت دل. حلالتون كردين خرج كه پولايي		گوي جمهوري اسلامي اند.

خترك دلمو لرزوند. چرا. خيابان گود عربان. ببخشيد آقا آدامس نمي خرين؟ صداي د كيلومتر اون طرف تر 3
  تومن بهش دادم و خنديدم. ميگم ابران و قطر چن چن شدن؟!  100تومن.  50چنده. با خوشحالي گفت: 

   			!با تعجب نيگام ميكنه! چي؟

  هيچي بابا ببخشيد. خداحافظ... و غريبونه ميخنده. كم رنگ و زرد! خب حتما اين ايراني نيست!

ـ .…… دارين 	ره شادي مردمو پخش مي كنه. خدا خيرتون بده كه مردموداخل خونه ميشم. تلويزيون دا
   مي كنين!؟! شاد –آخ ببخشيد 

  پرده آخر: 

  : 	83/  7/  23شب جمعه 

  : خونه قفس ـ 	شيراز
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شب اول رمضان شد. لحظات مهماني خدا دارد مي رسد. خداوند در اين ماه به بندگان خود ثواب و توفيقات 
  عنايت مي كند و... برو بينيم بابا. گم شو. حالم بهم خورد. اه! 

  همين!

 شيراز - 24/7/1383 –سيد 

  

  1رمضانيه 

آروم مي 	يه كمي با نجواي شريعتي	يه كمي درد دل غير ماه رمضوني داشتم روم نشد بنويسم. پس - 1
 گيرم: 

خدايا همواره ترا سپاس ميگذارم كه هر چه در راه تو و در راه پيام تو پيشتر مي روم و بيشتر رنج مي برم؛ 
آنها كه بايد ما را بنوازند؛ مي زنند. آنها كه بايد همگاممان باشند؛ سد راهمان مي شوند؛ آنها كه بايد حق 

مي كنند؛ آنها كه بايد دستمان را بفشارند؛ سيلي مي زنند؛ آنها كه بايد در برابر  شناسي كنند؛ حق كشي
دشمن دفاع كنند پيش از دشمن حمله مي برند؛ و آنها كه بايد در برابر سم پاشي هاي بيگانه ستايشمان 

كنند.  كنند؛ تقويتمان كنند؛ اميدوارمان كنند؛ و تبرئه مان كنند؛ سرزنشمان مي كنند. تضعيفمان مي
سپاس مي گذاريم كه اين نعمت بزرگيست! تا در راه تو از تنها  نوميدمان مي كنند. متهممان مي كنند!

  پايگاه خود بدانيم.  پايگاهي كه چشم ياري داريم نوميد شويم. تا فقط و فقط ترا

  خدا كنه خسر الدنيا و الاخره نشيم.  !نه؟ ،جالبه

  پرده اول:  - 2

دستش را بهم ماليد. از شيشه اتوبوس با چشمان از حدقه بيرون زده به كناره خيابان خيره شد. يارو  كپسر
  داشت آروم و در روز روشن با كمال پررويي از دكه روزنامه فروشي يه سيگار بلند مي كرد! 

  پسرك ديد. همه ديدند.اما هيچكي هيچي نگفت! مردم عادت كردند! 

  ك: پرده دوم: پدر همان پسر

124



 

  بردند! ارزش و مرزش و ورزش و مال و منال و پول و مول و ... 

  همه مي بينند و هيچكس هيچي نمي گه. انگار سيگاري از دكه اي كم شده! 

  آخه مردم عادت كردند! 

  .خوشحالم چون: رمضونه و رحمت - 3

  قاطم چون: موندم بي رحمت! 

  اميدوارم چون: شايد كم كنم زحمت! 

  و اما دلم: 

  سنگه! 		.ه؟ نه باباتنگ

  همين!

 شيراز - 4/8/1383 –سيد 

  

  به بهانه ميلاد آقا

ماه رسول خدا و ماه بخشايش و درست نگريستن بدنيا و خو كردن به  ماه شعبان و نيمه آن مبارك باد.
 بيائيد جور ديگري بنگريم.سجن و تحمل دنيا و...! 

*****  
 ميان اين همه بلبل

 ميان اين همه گل

 همه سبز و سفيد و قرمز و زردميان اين 

 تنها

 تبر است
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 كه مي تواند

  درخت را بخنداند !
*****  

ناله كنيم؟ چه طوره؟ عاليه! اولا ناله دل آدمو باز مي كنه و غصه هاي نرسيدنمو به  بنشينيم براي نيومدن آقا
  هوا ها و آرزوهاي دنيائيم برطرف مي كنه. به حساب آقا هم ميذارم نور علي نور! 

  بعد شم كار راحتيه. يه كم تمركز ميخواد با يه نمه احساس رمانتيك. 
اصلا به من چه امام از من چي ميخواد و چه دردي داره. موضوع اينه كه امام من همون مسيح مسيحياس 
كه درد كشيدن حقشه تا من قلك كوچولوهاي دنيامو پر كنم و بشينم با لذت از چربياي سفره ها و نرمي 

  ! كنم	!بهينه استفاده		ابارختخو هاي
*****  

  
امام بگن تا سبك بشن و هيچكس ه امشب ميرن ميشينن درداشونو بعج) (دسته دسته عاشقاي امام زمان 

  جدا در پي دريافت وظايف ماموم نيست. 
و گروه گروه اين عاشقان بي درد از جمع عشاق جدا ميشوند. عده اي به بهانه علم. عده اي زندگي. عده اي 

 بايد كه اينجاست و... دلبسته		سرابي هر به صراطي پي در و سرگرداني		كستگي و شكست و عده اي درسرش
  : گفت

  السلام عليك يا غريب الغربا يا حجه بن الحسن العسكري
*****  

نمي دونم تا كي بايد ناليد از كم استقامتي همراهان و سستي ياوران و تا كي بايد افسوس خورد كه در مقابل 
زحمت براي ماموم منتظر بودن حتي توان مقابله با شهوت هم نيست و ضعيف ترين خطوات دنيا  كمترين

آب خوردن همراهان سست را مي برد. كم مياورند. مي برند. غمگين ميشوند. عاشق ميشوند! درس  لمث
  خون ميشوند و... خلاصه مي روند و باز هم علي ست و...! 

*****  
سمان مي بينم... تاريخي به آد و چشم دلم پرواز مي كند. خود را بين زمين و و اين جا زبان دلم باز ميشو

  عظمت انسانيت در مقابلم نمودار ميشود... واينجا دلم فرياد مي زند: 
  ...	احد 				احد 			كجايند حواريون عيسي؟ كجايند ياران ابراهيم و موسي؟ كجاست صداي مقاومت بلال: احد

؟ كجاست شهيد اول و ثاني و ثالث؟ علماي در خون تپيده. و نا گاه دلم ميگيرد بن التيهان كجاست عمار و
  كه اينبار فريادش خيلي آشناست؟ 
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كجايي سرو رشيدم. جليل محدثي؟ كجايي سردار شب زنده دارم. محمود كاوه؟ برونسي؟ باكري؟ همت؟ 
  اعتمادي؟ 

ه اروند را گلكاري كرده... وامروز همه مي روند... بيائيد. سرداران. جوانان. نوجوانان. هنوز سرخي خونتان خاشي
  يكي يكي... آنهم چه مفت و ارزان! 

  شير خدا و رستم دستانم آرزوست       زين همرهان سست عناصر دلم گرفت 
  و من مي مانم و اين سخني كه بر لبم تا لحظه وداع با دنيا بي جواب خواهد ماند: 

  همين! ؟!كجايند مردان بي ادعا
  شيراز - 84نيمه شعبان  –سيد 

  

  صلواتست رجبيون سرود پيوسته 			ماه رجب و ماه نزول بركاتست

   .بفرست ديگه! آباريكلا بچه خوب

  خدا هميشه يكيست و وحيد و احدست. اما بنا به ضرورت تنوع بندگان تجلي هاي مختلف دارد. 

خودش براي معرفي خودش در ماه رجب  ؟!اينكه بگيم خدا خوبتر شد همونيه كه خودش ميخواد. به من چه
  ميگه: يا من يعطي من لم يسئله و من لم يعرفه! 

درين ماه من كسي ام كه به همه از سفره كرمم روزي ميدم. حتي اوني كه منو صدا نزنه و حتي اوني كه منو 
اعمال ماه  نشناسه. چقدر بده من و تو هم نفهميم رجب كي اومد و كي رفت! يه سري به مفاتيح نمي زني؟

  رجبو ميگما. نماز ليله الرغائب هم يادت نره ها. 

  .آباريكلا بچه خوب

خدمت آيت االله سيد علي اصغر دستغيب بودم. مي گفت اون روز تو يه كوچه اي در خيابون قصرالدشت با 
د زد ساله اي با دوچرخه داشت ميومد. با 12ماشين رد ميشديم با يكي از مومنين موجه و عالم. يه دختر 

روسريش رفت كنار. اين مومن بغل دستيم گفت: بيا آقا اينم حكومت احمدي نژاد!... اولا بابا بذارين برسه... 
ثانيا اين دولت هيچوقت نمي تونه بدون ملت راه بجايي ببره. چقدر من و تو براي دين مردم؛ معاش مردم؛ 

يا علي ميگي مومن؟ كلكم راع... همه چوپونيم! تو  و... دل ميسوزانيم؛ وقت ميگذاريم؛ اهل ايثاريم و...؟! ها؟!
  اسلام گوسفند نداريم. داري منو؟! 
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  .آباريكلا بچه خوب

با شنيدن نام اعتكاف تو جلساتي كه در همين رابطه داريم ضربان قلبم تند تر مي زنه. خدايا يعني بازم 
  رجب شركت دراعتكافه. كدوم دعاش؟ مهمونيتو مي بينم؟! اگه از من بپرسين راه رسيدن سريع به دعاي ماه 

  اعطني بمسئلتي اياك. جميع خير الدنيا و جميع خير الاخره

همه چي تو اعتكافه. فقط و فقط هم چشيدنيه. حلواي تن تناني تا  ؛خير دنيا و آخرت؛ عشق دنيا و آخرت
  نخوري نداني. 

حدايا منو و همه راهيان اعتكافتو خالص كن كه فقط و فقط براي خودت و به عشق خودت بيايايم نه به 
  همين!آباريكلا بنده خوب! 		مين ديگه!اين دفعه: آعشق فلان و فلان! بگو 

  شيراز - 1384ماه رجب المجرب  –سيد 
  

 مبارك همه قدر دانان و تسليت به قدر ناشناسان باد! 

  :1 رمضانمراحل دعا در 

  گرچه ماه بسيار با بركتيه اما يكي از چيزايي كه تو اين ماه پر رنگ تره بحث حاجاته. 

  دارين منو؟ 

  دعا براي حاجت اولا با توجه بايد باشه: 

با توجه به نظام ها و سنت ها و توجه به حركت ها و سستي ها و گناهان. نه همين گناهان معدود كه بايد 
نها انديشيد بايد تا ه آآنها فكر كنيم. دامنه گناهاني كه بايد ببه  بعد و شود عوض رمضان در 	تلقي ما از گناه

  سر حد لغزش ها هم برود تا حتي كلاس ما در نگاه به گناه هم بالا برود. 

واضح تر بگم؟ شما اگر بخواهيد رمضاني شوي يعني در ارتباط با خدا سرعت دهي بايد نگاه دقيق تري به 
  .خود بكني
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  اجرا اينست: م

تو اگر بماني و حركت نكني آنهم با سرعت در اين فرصت رمضانيه... مي گندي و مي گنداني. و در بهترين 
  حالت اينست كه اگر نشتابي مانع راه شتابنده ها خواهي بود. 

  روشن تر؟

اگر ماشينت اشكالات جزئي داشته باشد كه خود را نشان  ؛اگر در جاده حركت كني يا بايستي مانعي ندارد
 چرخ تعادل حتي و ها	وقت ديگر بايد روي لرزش ها و لغزش اما اگر در اتوبان سرعت بگيري آن ؛نمي دهد

 نيست مسئله ها ايستاده و ها افتاده راه تازه براي آنچه		.كني حساب و دقت ماشين ملزومات كوچكترين و ها
. ماشيني كه ايستاده يا آرام مي رود انحرافاتش خيلي خطرناك بود خواهد آفرين مشكل و مسئله تو براي

دهم ثانيه انحراف و لرزش هم مرگ آفرين  نيست اما در سرعت هاي زياد و سرعت بالاي نور رمضان يك
 ... آناست. اگر مي بيني كه آدم با حرص و شيطان با كبر و پسر آدم با بخل و يونس با عجله و كم صبري و

همه اذيت و تبعيد و رجم شدند به خاطر همين نكته است كه شتاب برداشته بودند و توقع از آنها بالا رفته 
بود. هنگام حركت و بالا رفتن گناهاني مطرح ميشود كه در هنگام ركود حتي تصورش هم نمي رود. لذا امام 

  رود. در دعا اول به اين ها مي پردازد و بعد به سمت ادامه دعا مي 

  استغفار از: 

  هر لذتي به جز ياد او 

  هر راحتي بجز انس او 

  هر سروري بجز قرب او 

  و هر اشتغالي بجز طاعت او 

. .سالگي بدون هيچ دليلي سكته كرد و رفت. 30حجت الاسلام طافحي برادر و دوست گراميم ديروز صبح در 
  همين! هر دو تاشونو با صلوات و فاتحه! و همچنين يادي شد از استادم مرحوم صفائي حائري. ياد كنيد

  شيراز - 84شب دوم ماه مبارك رمضان  -سيد 
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  :2مراحل دعا در رمضان 

  . ميدم ادامه رو بحث عرايضم اول قسمت به	بحث در مراحل دعا بود. بعد از عنايت احتمالي شما

اعتماد بخود به نتيجه اي دست شما در اين جا به مرحله حيرت مي رسين. يعني كسي را پيدا نكردن و از 
   		: شدن جوري اين و	نيافتن

  من اين لي الخير يا رب

  و من اين لي النجاه و لا تستطاع الا بك! 

  من راه نجات را نمي يابم! 

مرحله بعد از اين حيرت امن و آرامشي است كه در يافتن خدا مي يابي و تازه مي فهمي در طي مراحل دعا 
  تو هيچكاره بوده اي! اين جوري: 

  										چرا كه:

  بك عرفتك و انت دللتني عليك و دعوتني اليك!

  خودت خودت را به من شناساندي! و بسوي خود دعوت كردي!

بعد از ياد آوري آنهمه گناه و حيران شدن در بي كسي ها و صدا زدن خدا تو فقط مرحله بعد اين است كه 
  مي فهمي كه هدف از دعوتت اين بوده كه بنشيني و او را سپاس گويي. 

  اونم اينجوري: 

  الحمد الله الذي ادعوه و ان كنت بطيئا حين يدعوني!

  !آيم مي هم كسالتي و سختي		چه با 	ورشع بي من و كرده دعوت هم را		كوچك لياقت بي	خدا را شكر كه من

! ؟و در اين جاست كه تازه مي فهمم چه شكري خورده ام كه چنين آويزان آمده ام و اين جا كجا و من كجا
  و اينجوري ميشم: 
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  من غير استحقاق لاستماعك مني و لا استيجاب لعفوك عني!

و اينجاست كه دعاهاي حقيقي خود را مي نمايانند كه اينجا تو نيستي كه مي خواني بل خداست كه بر 
  زبانت مي راند: 

اللهم اشغلنا بذكرك... تا... اللهم تب علي حتي لا اعصيك و الهمني الخير و العمل به و خشيتك بالليل و 
  النهار ما ابقيتني... 

ي داده اي پس برام شغلي دست و پا كن كه بيكاري ركود و فساد مي آورد مرا از همه مشاغل فرار !كه خدايا
و شغلم همه ذكر تو باشد كه... خوشا آنان كه دائم در نمازند... و بنوعي گوشم را بپيچان كه ديگر در اين مخ 

  فندقي پر از كاه و يونجه من فكر گناه هم رخنه نكند... و خودت به من راه خير را بنمايان و...! 

  و ايجاست كه تو اينجوري ميشوي: 

خب تا همين جا بسه و حتما قبل از شباي قدر ادامه ميدم تا بلكه قدر امسالمون كمي با قدر داني همراه 
  باشه. 

  دعا هم كه يادتون نميره. ميدونم. 

  همين! 

  شيراز - 84سيزدهم ماه مبارك رمضان  -سيد 

  

   :3مراحل دعا در رمضان 

   اين: لشه. آخه از امشب شباي قدر مي رسه و من يه جوري ام مثخب بحث بايد جمع 

در ادامه سير قبلي و طي مراحل تو به حدي مي رسي كه مي تواني خستگي هاي خود را با يار در ميان 
  بگذاري و بجاي فرار يا انتحار و انتظار مرگ و له شدن در زير بار خستگي ها آنرا با يار مي گويي و نه با اغيار! 
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دايا هر چه بسوي تو آمدم كسالت و چرت بود و آنقدر در درگاهت مرا تحويل نگرفته اي كه اين بنده خ
! و ترس ات را دست آويزي كن تا يار تعاصي با كمك نفسش مترصد آغوش شيطان و كام دهي به اوس

  كمي هم بعد عمري ناز كردن ناز بكشد! 

  چه جوري؟ اين جوري ديگه: 

  گير و آن را به وازدگي و آزادي و زهد و به ايمان و توحيد گره بزن. از خستگي هايت مايه ب

در مرحله بعد تو از شرك ها جدا مي شوي و هيچ كس جز دوست در تو شور نمي آورد و تو را راه نمي 
اندازد. بايد براي اثبات دوست از خودش مدد بگيري. او گواه هستي است و هستي با او روشن شده. من و تو 

  همه چيز را ديده ايم و چقدر بدبختيم كه حالا مي خواهيم او را ببينيم! با او 

  بك عرفتك و... 

  و در آخرين مرحله حاجت نمايان مي شود: 

او را بخواهيم بعنوان وكيل يا مباشر و ايماني را بخواه كه قلب تو را نيز مباشر او كند و يقيني كه در جايگاه 
  ت كودكانه دنيايي تو را در هم نپيچد. خود باشد و شرح صدري كه اين مشكلا

اين جاست كه قدر شب قدر را دانسته اي كه فهميده اي لطف خدا در دادن يا ندادن ها نيست. لطف او در 
رضاي من و توست و بهترين حال اينست كه در شب قدر چو فرهادي و يا مجنوني... ليلي يا شيريني را براي 

  ين ميشود و ديگر هيچ كه: نشستن دل انتخاب كني كه ماحصل ا

  بغير از خوبي ليلي نبيني!              اگر بر ديده مجنون نشيني 

  همين!

  شيراز - 84 هيجدهم ماه مبارك رمضان -سيد 
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  اين داستان نيست. واقعيست!

از كودكي و كوچكي عشق به گل ها در سينه اش با هر ضربه قلب معلوم بود. هميشه آرزوي همنشيني و 
يه روزي منم يه گل قشنگ خواهم داشت.  :مجالست باهاشونو داشت. هر جا گلي ميديد با خودش مي گفت

  بوش مي كنم و...  ،نازش مي كنم ،تو دستام ميگيرمش

سال هاي عمر اونو بزرگ تر و بزرگتر كرد. خيال پرداز قصه ما حالا ديگه برا خودش كسي شده بود . يه آدم 
  با هزاران گل! همه گل هاي زيبا و رنگارنگ. اما...! 

  فلاش بك! 

گل ها رو آروم آروم در دستانش گرفت. آروم به صورتش نزديك كرد. بوئيد و بوسيد. چه زيبا شده بودند. قد 
در گوششون  ،چه شبها رو كه نخوابيده بود و با گلا نجوا كرده بود ،با طراوت ،تازه ،معطر ،باز شده ،يدهكش

  زمزمه پاكي و صفا و طراوت دميده بود. 

  به تموم معني. آخ كه اينا چه رنگ وبويي به جامعه ميدن!  ؛حالا ديگه واقعا گل بودن

  ي. جامعه كه ميگن همينه! دلش براي باغ تنگ شد... راه افتاد. چه خيابون شلوغي... چه شير تو شير

  يكي يكي اومدن. آقا يه شاخه لطفا! 

و ديگه اون عادت كرده بود. آري. به گل رسيده بود. اما فقط يه گل پرور بود. گلي برايش نمي موند. و اون 
  غمگين گلاشو با دست خودش... و فقط با حسرت نگاه مي كرد. 

  غمگين و ساكت! 

   		تنها! و ها تن با هم قتا و بعضي... تنها و تنهاي		نها ي تنها... روزها درشبها ت

  !راستي فلاش بكه خيلي وقته تموم شده ها

  و اما گل ها؟ 
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برخي فراموش كار و رها در باد... و حتي نه بياد اون روزايي كه دست نوازش باغبونو  ، و او بچشم خود ميديد
 چنگال اسير برخي	رو سرشون داشتن... و فراموش كرده تموم نجوا هاي عاشقانه باغبونو در گوشاشون...

  ! ...آه و... تازه باغبان هاي ناسپاسي دام در برخي... هميشه از پرپرتر برخي... صياد

كاش كه هيچ گاه گلي را نمي ديد. يا اگر ميديد براي خودش بود تا مي آموزاند رسم محبت را... كه او  و اي
  سال هاست در حسرت محبت كردن سكوتي دارد ديدني! 

  و اين راز را فقط درخت پير باغ مي داند! 

شق سرچ كردم كه اي كاش گلي را پرورش نمي داد تا اينگونه داغ پرپر شدن را نبيند. و من در عالم ع
   ؟!بزرگترين درد مند عالم كيست

  جوابم فريادي بود يا نه صيحه اي بود پر از درد: 

  گل فروووووووووش! 

وقتي به موهاي سفيدش نگاه كرد و به چهره در هم فرو رفته و چشمان از حسرت بي رنگ شده اش نزديك 
بود نور اميد يعني تنها سرمايه اش بر باد رود... خدايا ديگر طاقت ندارم. گلم را به كه بسپارم؟ من قدر او را 

  مي دانم. ديگران پرپرش مي كنند. چه كنم؟ 

  د و اين بار نوا بود و نه صيحه: كه باز عالم عشق نوا دا

  يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه .

  فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

  همين!

  شيراز - 19/9/84 –سيد 
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  قدر بدانيم!

وقتي به زمانه نگاه مي كنم بيشتر از اونكه خودمون رو ببينم مردان و زناني را مي بينم كه ديگران اونا رو 
 نمي بينن! خيل رفتگاني كه ارواح سرگردونشون دائما در گوشم زمزمه مي كنن كه... الرحيل...! 

لشون گرفت. چقدر برا درداي چقدر خوردند و خوابيدند. چقدر دنبال دنيا دويدند. چقدر براي غماي دنيا د
دنيا زانوي غم بغل گرفتند. چقدر با شادياي دنيا غرق سرور شدند... و حالا در گوشم زمزمه مي كنن كه 

هيچكدوم ازون دويدن ها و غما و شاديا و... هيچكدوم و هيچكدوم نموندن و فقط چيزايي موندن كه مثل 
خلوت با خدا و اعتكاف و... كه داره مي رسه تنها مني حاليش نميشه! چي مي خواي بگي؟ ميخوام بگم 

   !موندني هائيست كه نمي دونم چرا خيليا حاليشون نميشه بايد موندني ها رو چسبيد؟

چيزي نمونده برسيم به روزايي كه بهترين ايام زندگيمون خواهد شد. ايامي كه معلوم نيست ديگه ببينيم و 
  يامي شبيه به اون روزا و اون ايام سبز: بهتره اگه زنده بوديم قدرشونو بدونيم.ا

  در آسمان چيزي كه پر مي زد كبوتر بود            آن روزها ديوار هم تعبيري از در بود 

  در كوچه ها هر عابري با تو برادر بود        پس كوچه ها در عطر قرآن چفيه مي بستند 

  برادري و خواهري در فضاي صميمي و يكدست زنده ميشود . 

  حرف شهادت بود و آنهم شادي آور بود       ز شهر مرگي رد نمي شد در عوض تا بود ا

  ياد همه اونايي كه جاشون خاليه و بما ميگن قدر بدونين! 

  تسبيح دستت داشتي و گونه ات تر بود      توزنده بودي چهره ات را خوب يادم هست 

  لبخند بر لب داشتي و بار آخر بود          آن روز باراني تو قرآن خواندي و رفتي 

  اي كاش بر ميگشتي و دستت كبوتر بود      اي كاش فردا روزهاي رفته بر مي گشت 

  همين!

  شيراز - 3/10/1384 –سيد 
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 عيد غدير 

  براستي كه غدير بزرگترين روز شيعه ست و از طرفي هم غريب ترين روز. 

محروم ) ع (كمي فكر به عده اي كه براي دو روز بيشتر بر مسندي چوبي تكيه دادن عالمي را از فيض علي 
  كردند! 

  و اما امروز... 

آنچه علي را سوزاند هماني بود كه در چاه به نجوا فرياد مي زد و امروز شيعه ساعت ها بر درد فرق سر 
 از امامش كه ميدانست اگر و ندارد خبر امام دل درد از اي ذره ولي - بگريد هم بايد	كه -امامش مي گريد 

  ... شايد داده سر الكعبه رب و فزت شادي غريو فرق درد بر و ناليده چاه درد

  !علي جان

امروز را بر ما ببخش و اگر نبخشايي حق داري و نه اصلا امروز را نه تنها بر ما نبخش كه خرده بگير كه بعد 
 مردان شاه اي كجايي بگويم بايد هم باز و است لازم را ما مردم و ما	سال هنوز غريو غم نهج البلاغه  1400

  : برداري فرياد و شده فراز اي چارپايه بر تا

  اين تذهبون؟! 

  آي مردم! روزها كه بر كاريد و شبها در خواب. 

  پس كجاست آنكه امامش را و خدايش را ياري دهد. 

  مردم! مجالستان قبول اما شيعه منتظر تمام عشقش را بعد مجلس نشان ميدهد. 

   .مردم! نگاه كنيد بر اين دنيايي كه غصه اش شما را غرق كرده و نا اميد و بدانيد

  امامتان تمام دنيا را با ذره اي از رضايت خدا معامله نكرد. 

   		مردم!... صبح عيدي اينو بنويسم باز دست مي گيرن كه فلاني فلانه و فلان!
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   .را كه اتفاقا از همه مهمتره و از همه بيشتر )ع(پس اين جملات آخر علي 

  دوسشون دارم را نمي نويسم. 

  خيام مي نگرم:فقط اشارهاي به آنها را در شعر 

  خموش و گويا كوزه هزار دو ديدم 							در كارگه كوزه گري رفتم دوش

  فروش كوزه و خر كوزه و گر كوزه كو 											زان بين يكي بانگ بر آورد و خروش

  همين!

 شيراز - 84عيد غدير  –سيد 

  
  شب يلدا: 

يات و روايات هر گاه صحبت از دنيا و آخرت ميشه اين دو را به شب و روز تشبيه مي كنن. يا آدر سياق 
  برخي جاها نور و ظلمت. 

امشب بهانه خوبيست براي فكر كردن به حقيقت دنيا و شادي ها و غم هايش. مقام ها و نفسانيت هايش. بالا 
  و پائين هايش. درد ها و راحتي هايش و... 

است با سالگرد تنها حركت ما به سمت كربلا دلم هواي بالا كرده و هر چه به تلويزيون  امشب كه مصادف
  خيره ميشم اوني كه منو راضي كنه تبليغ نميشه. 

  هندونه يا همين كه بنگريم سرخي فنا در راه خدا چه شيرينه. 

  آجيل تا ببينيم اين همه وقت هدر داده شده چگونه به زباله دان عمر مي ره. 

عليه السلام مي فرمايند: آنكه هم و غمش شكمش باشد ارزشش هم به مانند خروجي او از شكمش مي  علي
  باشد. 
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   !خدا را بخوانيم

خدايا درين طولاني ترين شب دنيا تو را مي خوانم كه چشم مرا باز كني. از اعتبارات دنيا فارق كني. تامل در 
ت به چريدن رها نكني. روزگار دين را در مدت عمرم فصلي د حيوانانمسير رفتني را از دلم نگيري. مرا مان

   :نكني. ياد مرگ را بر لذات نفسم بچرباني كه

  رسول خدا (ص) فرمودند: بسيار ياد كنيد ذكر منهدم كننده لذات نفساني را. 

شم. از از حيوان شدن متنفرم. از تاجر شدن بيزارم. از دلبستن فراري ام. از بي درد بودن درد مي ك !خدايا
  مست شدن منزجرم. 

مرا انسان آفريدي تا در دنيايي كه خيلي ها به زمين نگاه مي كنند من هميشه نگاهم به آسمان باشد.  !خدايا
   .اين نگاه را از من مگير

مرا انسان آفريدي تا در زمانه اي كه همه پي گذراندن وقت هستند من با ساعتم نجوا مي كنم و اورا  !خدايا
  كه: قسم ميدهم 

  بر لب جوي نشين و گذر عمر ببين! 

و آن هنگام كه همه به دنبال لحظه اي خنديدن هستن من فكر مي كنم تا ببينم تو و من در اين خلقت چه 
  نسبتي ...! 

خدايا عده اي راحت مي گويند و راحت مي شنوند و خيلي راحت تر قضاوت مي كنند و آنقدر اين دنيا 
برايشان مهم است كه راضي ميشوند ولو با نيشي نوش برخي را نقض كنند و بعد هم چه آرام سر را بر بالين 

  خواب آلودگي خويش مي نهند. صداي تو را هم نمي شنوند كه: 

  )ق/  سوره(		لا لديه رقيب عتيد .ما يلفظ من قول ا

آناني را كه  ،مرا جزو آنهايي قرار ده كه در يلداي دائمي دنيا كمتر بگويم و حتي كمتر پاسخ دهم و رها كنم
  براي صعود و سقوط در دنيايشان حساب خاصي باز كرده اند. 

  اين جاست كه در يلدا سرخوش ميشوم و سلام ميدهم كه: قالوا سلاما. 
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  و مي گذرم كه: واصبر علي ما يقولون. 

   .و سرمست مي شوم كه: سلام عليكم بما صبرتم

  و پرواز مي كنم كه: 

   از عرش نداي ربنا مي آيد!

  همين!

  شيراز - 1/10/84 –سيد 

 

 السلام عليك يا ابا عبد االله

  با پايان يافتن دهه اول محرم چند خطي دلنوشته بد نيست. 

   !جدا؟ .شنيده ايم كه مسئوليت شيعه بودن سنگين است !آقا جان

  سياه پوشيديم. به سينه زديم. كم خوابيديم و تموم شد و رفت. سخت نبود كه! 

سالي كه  دواالله وقتي تو دهه آدم همش حرف مي زنه طبيعيه كه ديگه برا نوشتن مجالي نمونه. تو اين چن
عاشورا و معرفت عاشورا و وصال يار و يوسف عاشورا رو كار  اتفاقي زنده مونديم و براي محرما بحث سياست

كردم خيلي سعي داشتم نوع نگاه مردمو به امام تغيير بدم. البته نمي دونم شده يا نه. البته خيلي از تاثيرات 
دم براي بعد از رفتنشه. شايد بعد ها اين نگاه و اين نوع كار براي عده اي سبب عاقبت يخيري من هم آكار 
  اي واااااي رفت!  ميگن: بعد	هستي ديگه!  :ود. معمولا تا هستي ميگنبش

  بارها در تنهائي خودم ياد اين مي كنم كه آيا ميشود با اين همه... 

   !و اين همه حرف بجان خريدن و سر بي دردسر خويش دستمال بستن

   .و با هر كس و ناكس دمخور شدن و از دنيا و آرامش و حتي آخرت زدن
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   تقدس و احترام و حفظ نورانيت را به معركه درگير شدن و بالا و پائين رفتن ترجيح ندادن را...و گوشه 

  يا ميشود عاقبت بخير نشوم؟ آ

  اين يكي رو تو رو خدا ديگه حال بده خدا خيلي نوكرتم. 

خسته و بد حال و مايوسم نه از تو كه از خودم. و راحت مي شوم كه ديگر مرا به خود اميدي نيست كه علي 
  فرمودند : الراحه مع الياس.  (ع)

  همه چيز از اونه!

  همين!

  شيراز – 23/11/84 –سيد 

  
 
 سالگرد تولد من ( چون محرمه !) ... باد   47/  12/  8

  انا الله و انا اليه راجعون !

نمي دونم چرا همه اين آيه رو براي مرگ مي خونن در صورتيكه اصل  آيه براي تولده. آمدم. از سوي خد ا و 
اين يعني تولد. پس اگه مثل مني تو سالگرد تولدش بگه انا الله و... اين نه تنها عجيب نيست كه غير از از اين 

  كنن.  رخودم ـ فيلمنامه شونو مرو لدر سالگرد تولد ها چه خوبست آدما ـ روم به ديوار مث  عجيبه.

و دستكاري مي كردم و رو نوك پام بلند ميشدم... صدامو كلفت ر ماسنامنيه زماني به در ديوار مي زدم و ش
مي كردم و آروم و متين راه مي رفتم... موقع نيگا كردن چشامو ريز مي كردم و سعي مي كردم به همه القا 

   درايت و بصيرت و تجربه و فهم خوابيده... كه چي؟كنم در اين نگاه من كلي عقل و 
  كه بگم بابا من بزرگ شدم! 

بزرگ شدن خوبه. مردم روت حساب مي كنن.  !و الان بزرگ شدم ولي نمي دونم چرا زياد راضي نيستم؟
حرفتو مي خرن. ديگه تو حاشيه نيستي. اما چه سود كه بزرگ شدن به قيمت از دست دادن ها بدست مياد. 
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دست دادن جوووني و طراوت و انرژي و نور و عشق. فرصت هاي از دست رفته. دوستي هاي بي پايان. از 
  عشق هاي سوخته و غمي نهان كه وجودتو مي  خوره... تنهائي كلافه كننده. هميشه. همه جا. همه وقت. 

و خدا و خودم و ارضام نمي كنه. هميشه سكوت و من  لتا كي ميشه كشيد؟ نمي دونم. ديگه اشعار و اشكا
   !ديگه هيچكي! نمي دونم خدا حوصله ش سر نرفته؟

  ببخشين. مثلا قرار بود راجع به تولد بنويسم. اما امشب يه جوريم. آخرشو بگم؟ 
 شادي و ها غم و ها گريه و ها خنده حتي و ها شنيدن و ها زدن حرف و	ازين همه خوردن ها و پوشيدن ها

   نداره؟! خبري يه راجعون اليه از كسي مردم! گرفته دلم... و ها
   حلت به الندامه ،سعدي مي فرمايد: من جرب المجرب

 كسي كه تجربه شده ها رو دوباره تجربه كنه چاره اي غير از پشيموني نداره! 

  نمي دونم از من بزرگترين يا كوچكتر. بهر حال جوون ترها يه كمي دل بدن. 
  من زندگي نكنين!  لتجربه ها رو ببينيد. سعي كنين مث

  اينو نيگا! يه جوري ميگه انگار پير مراده! 
  دنيا زياد وفا نداره. توقعتونو ميزون كنيد. 

چشاتونو پاك نگه دارين تا اشكاتونو داشته باشين. چرا كه تنها چيزي كه بهتون قدرت تحمل اين دنيا رو 
  ميده اشكه. 

  ين. بخودش قسم ضرر محضه. بدونين بهترين رفيق دنيا خداس. با هيچي عوضش نكن
  روز مهمون دلتونه.  دعشقتونو با معرفت بيمه كنين كه عشق تنها فقط چن

 هيچي ديگه جا اون و برين – ي –رو نگين چون اون جوري بايد تا  -الف  -شهوت سيري نداره. تو مسيرش 
  . نميمونه انسانيتتون از

  با طمع و زياده خواهي و تنوع طلبي مبارزه كنين كه اين بدترين دام دنياست. 
  زهد مزه خاص خودشو داره و همون قدر خوشمزه ست كه بقيه چيزاي با مزه ان. 

درصدش يا طمعه يا تنوع طلبي و يا خود خواهي و رمز  99اسم هر جور ابراز محبتي رو عشق نذارين كه 
ببينيد در مسيرش مخالفتي با خدا هست يا نه. اگه مخالفت هست بي خيالش  شناخت عشق واقعي اينه كه

  شين. جملات زير كليشه هاي تعريف شده شيطون براي عوضي جلوه دادن عشقه: 
يه جورايي دوست دارم! نمي دونم دست دله... دلم اينو ميگه... يه حالتي بهم دست داده كه تا حالا سابقه 

  يه نيست... من يا علي بگم تا آخرش مي مونم و... بق لنداشته... اين يكي مث
درصدش الكيه و فقط زمينه اي براي شهوت راني بيشتر و ارضاي لحظاتي كه نمي دونم با  99نه همه ولي 

چه وجداني حاضريم براي ارضاي دقيقه اي خودمون دلي رو بلرزونيم و شخصي رو به عالم مجازي ورويايي 
  ببريم!
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  معشوق در فرهنگ ما و در دين ما و در عرف ما تعريف شده. فقط از راهش جلو برين. راه رسيدن عاشق به 
  واااااي. اين كه شد وصيتنامه! 

  خب ديگه چه فرقي مي كنه. انا الله و انا اليه راجعونه ديگه! 
  البته وصيتنامه من خيلي فرق داره با اينا. خدا قسمت كنه بخونينش! 

   !خيلي بدم؟ نه؟
  شرمنده!

  همين!
  8/12/84 –سيد 

  

  ! فايده بي سوال مشت يه	پايان سال بود و من بودم و فكر منو

  ميگما: چه فايده؟... 

 و بالا و 	... چه فايده من و تو خلق شديم و هي سال به سال مي كنيم و هي مصرف و مصرف و نق و نق
  ): قدسي حديث: (ميگه كه خدايي يه و... و پائين

بنده من هر چي از تو به بالا مياد معصيته و هر چي از جانب من به سوي تو مياد نعمت و خير! راستي چه 
  معامله بي نظير و عجيبي! 

و همشم غر مي زنم كه اين چه وضع گذرون عمره و البته  ؟صبح هام شب ،... چه فايده كه شبم صب ميشه
  فقط غره...! 

نداره و تغيير هم نداره و بقول يكي از بر و بچ حيوون رفتيم حيوون تر ... چه فايده كه زيارتام حضور 
   !اومديم؟

... چه فايده كه همش همايش گذاشتيم كه مسلمونا غريبن و ضعيفن و يهوديا متحدن و خلاصه بايد وحدت 
رو  84و  ديگهو وقت گذاشتيم برا خراب كردن هم ديگهداشت و مسئوليت و ايثار و همه افتاديم بجون هم

  ... و	ديگههم واسهبا كلي پرونده  85رسونديم به 

  و شيطون از همه خوشحال تر! 
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... چه فايده كه بيچاره اين رئيس جمهور هر چي بخواد بكنه اين پائين مائينا عده زيادي بجاي فكر به مصالح 
ي خودشون مي مملكت و ايثار و غيره براي هر كاري كه مي خوان انجام بدن اول به مصالح مادي و معنو

  انديشن كه به من چي مي رسه... 

  و چه غريبه كلام و بيان رهبري درين اوضاع دشت بي فرهنگي ما! 

  و از همه مهم تر: 

... چه فايده كه اين همه گفتي يا مقلب القلوب و... و به همه گفتي قلب ها دست خداس و قدرت اول اونه و 
ن افوض امري الي االله... اما اول سالي اومدي يه مشت نا اميدي تدبير ها رو اون مي چينه و بايد هميشه بگي

  : بينينم واسا! رفتي؟ و	جات سر هم كردي و تو دل مردمو خالي كردي

  آقا سيد با شما هستما! 

   !وقتي دست خدا رو سر مردمه و همه و حتي خودت

  ديگه حق نداري بگي چه فايده! 

  فهميدي داداش؟ بجاش اينو بگو: 

  خداي نخواهد تا رگي نبرد 				الم بجنبد ز جاياگر تيغ ع

  همين!

  شيراز - 1385نوروز  –سيد 

  

  !تماشايي؟

شنيدين؟ ميگن آبشار فلان خيلي تماشائيه! عجب هيكل تماشايي داره! چه كوهيه! خيلي تماشائيه! چه 
  ! يتماشايماشين... چه خونه... چه چشماي... چه قدي... چه خطي... چه رنگي... و همه و همه چه 
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 و اما... خب معلومه با اين مقدمه ميخوام يه ضد حال اساسي بزنم و گرنه من كجا و وصف تماشائياي دنيا؟! 

  ببين... يه آدمه. خب؟ مثلا اسمش منه! من ديگه! بابا من... من... افتاد؟ 

  بابا... عجب... من... يعني خودم. بنده... بنده سراپا تقصير. خب؟ 

همون بنده يعني همين يارو كه برات نوشته و داري مي خونيش يه وقتايي يه جورايي ميشه خب. من يعني 
   .كه البته مثل خيلياي ديگه ميشه

  و منحصر به فرد هم نيست اونجوريا شدنش! 

  دم متفاوتم. آاينو گفتم فك نكني من يه 

   .خب... حالا بريم سر اصل مطلب

به بعضيا نگاه مي كنم خنده ام مي گيره. خوب مي خندم. يه دفعه ببين. معطلت نكنم. نمي دونم چكار كنم. 
  يادم مياد اين اصلا خنده نداشت. 

  بلكه گريه داره. بعد گريه ام مي گيره. 

  بعد مي بينم بابا اين دنيا اصلا گريه نداره. همش الكيه... باز خنده... باز دوباره و همين... 

  يكي براي دنيا داره جون ميده. بخند... نه گريه كن... اوهوي... بخند و همين... 

  يكي داره براي آخرت آتيش مي كشه به دنياش. بخند... نه... و ادامه...همين... 

يكي همه رو ول كرده چسبيده به نفسش و براي تو داره نقشه ميكشه كه ام الفساد رو برداره و... بخند... و 
  همين...  ادامه...

  عجب!  ؟!يكي داره مي تركه! برا چي چي

  ما اينقدر مهم بوديم نمي دونستيم! 

  اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ... همين ديگه! 
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   ميگما يه چي بگو بقيه هم بفهمن! گاگووولي ديگه!

  خب قربونت اگه بفهمين كه اينجوري نميشين. ببين من خودم هم موندم با اين دنيا چكار كنم. 

  جون شما و جون امام رضا قسم روز و شبم همين جوري شده. ب

  گريه و خنده. خيلي قاط. از دست اين دنيا. هي... كي همه چي درست ميشه؟ كي تموم ميشه؟ 

  اي خدا ما هيچيم. ميشه اينو به همه حالي كني دست از سر ما بردارن. 

  خب... حالا بريم سر اصل مطلب. به اين ميگن تماشايي: 

  اي دوست تو هم بيا كه تماشا كني مرا         نون ما به تماشا كشيده است كار ج

  يه سوال و بريم دنبال نخود سيامون كه همه دنيا همينه. 

  اگه بگن دو روز وقت داري... چه خبر؟!

  باميد فكرو عمل. 

  يا علي همين! 

  شيراز – 2/2/85 –سيد 

  

  روز معلم 

- هم بعد و بجوي دانش گور تا گهواره ز كه معلمه روز همه براي هميشه چون		گرچه دير شده اما دير نشده
 . بياموزان دانش گور تا گهواره ز يعني	 - نشره العلم زكات

  			.و اما..
  		 ر    و     ز     م    ع    ل    م
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روح بزرگي كه بعد از گذشت قرن ها هم نمي ميرد. روح معلم اول سقراط... معلم ثاني فارابي...  .ر: يعني روح
و معلم شهيد مطهري و هر معلمي كه بر روح آدميان اثر بگذارد. اينست راز بقا نه آنچه صدا و سيما بهمون 

  قالب مي كنه! 

عني معلم اول و آخر ولي مطلق رسول اعظم را و ائمه و: يعني وفا و ولا. يعني وفا به ولايت و ولا به وفاداران. ي
   را و ولي حاضر زمان را سر لوحه دانستن و محكم و مطمئن رفتن و رسيدن و... ءرا و اوليا

ز: يعني زيبايي. زيبايي تعليم. زيبايي هدايت. زيبايي هدايت شدگان. زيبايي عمل عامل. زيبايي پاكي. زيبايي 
   زيبايي از خدا آمدن و به خدا رساندن. زيبايي رفتن و نيكويي بر جاي نهادن.اشك. زيبايي بازگشت. 

   نكه بداني خدا مي بيند و حالت را ميداند و هموست كه برايت كافيست.آزيبايي سكوت و آرامش. زيبايي 
 

 آن به نگاه و هاشون درد با همدردي و هاشون جهالت بر سكوت و	م: يعني مردم. يعني دوست داشتن مردم
سوي دنيا براي ديدن مزد از ايشان و عادت كردن به رفتنشون و فراموش كردنشون و شكر محبت هاشون و 
دوست داشتنشون بخاطر خدايشان و حفظ آبرو و اسرارشون و شراكت در غمها شون كه شادي هاشون بقدر 

  كافي شريك داره! 
  

يار ها زيبايي و پول و مقام و... است. در اين ع: يعني عدل. ديدن همه بعنوان موجود محبوب خدا. همه جا مع
فرهنگ معيار وفا و بودن و موندن و خواستن براي بالا رفتنه و بس و اگه همه جا اين شعار از مد افتاده اينجا 

   ديگه هنوز رنگ و بويي داره.
   د االله اتقيكم.نان اكرمكم ع

  داره؟! رنگ و بو رو ميگم! 
 

دو تا كاسه خون دل در خود دارد و زيبايي و طراوت رو براي مردم.  لببين مث ل: لاله. يعني به لاله بنگر.
. فارقي و فارغي دردي هر از تو كه رود	يعني در اوج درد بر كرسي تعليم گونه اي نشستن كه همگان را گمان

   منو؟! دارين
يد آن روزي كه نمي آ مي يعني. سفر يعني. هجرت يعني بگم؟	 !م: اينو كه گفتم عزيز من. چرا گير ميدي؟

دانم كي هست و كجا هست و آيا آماده ام كه ممكن است شبي يا روزي با هر سن و سالي وقت هجرتت 
  باشد و تو وظيفه داري كه بگذاري بگذري. 

بداني كه چقدر وقت تنگ است و پايان رسالتت نزديك و قرار است از همه بگذري و فقط خداست كه ازو  و
  ت كه ديوانه ام كرده!نمي شود گذشت و هموس
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گذشتن از لذت هايي كه خودت ميداني پايدار نيستند و ازشيريني هايي كه مي داني زياد بتو مزه نخواهند 
   كرد.

  ميگم خوب شد اين ميم رو قبلا گفته بودم! 
  همين!

  شيراز - 20/2/85 –سيد 

  

  ل!فسي ،كليشه شده

  نمي دونم... 

اميد اينكه تو ميدوني ميان و ه كردي! يه بارم بگو مي دونم. اينا رو ببين باي بابا بازم كه كليشه اي شروع 
  مي خونن!

  و!خب باشه. نزن من

  !... اي بابا چرا زور ميگين. نمي دووووونم. حاليتونه؟همي دونم ك

  مي گفتم:

  نعوذ باالله!م؟ عوضي اومدم؟ اشتباه شده؟ ا م؟ مريضا نمي دونم چرا اين دنيا رو نمي تونم بفهمم! من زيادي

ديروز يكيو كه خيلي دوسش دارم ديدم دراز كشيده و پاهاشو آروم تكون ميده. خب خيلي واقعه عجيبي 
  بود؟

  خب داشتم فكر مي كردم كه چي ميشه كه يه روز نتونه پاشو تكون بده؟

كنم براي جلسه اي كار مي  10يعني چي از اين بدنش خارج ميشه؟ اگه اگه اگه زنده باشم دارم رو يه بحث 
  روح و مرگ و پرواز و ازين مبهم مبهمايي كه هيششششششششششوقت نفهميدمشون!

  شنيدي جديدا تو چتا باب شده مي خوان خودشونو لوس كنن چي ميگن؟
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  همونو من ميگم!

  بابا جون اينا كه گفتي يعني چي؟ نييييييييييدووووووونم!

  اولياء االله؟ مسجد احباء االله و...؟و ميدوني؟ عشق؟ متجر  همش گير ميدن كه تو معني اميد

  آره ميدونم اما من به واقعيت همه اين بالائيا از همين كلمه خوشگل رسيدم.

  م ر گ

  
  اوكي؟

يه روزي حتما مياد كه يه عده اي خزعبلات اين حيرون در كار خود مونده رو مي خونن و نمي دونم چي 
  ميگن.

  نباشه نمي تونه موثر باشه.اما من فكر مي كنم اگه كسي از م ر گ متاثر 

  نه در عشق و محبت و نه در هيچي. ،نه در اخلاق ،نه در سياست ،نه در كار ،نه در حيات

  در ضمن من اصلا هم اسمشو نياوردما.

جوانان محترم و ارزشمند و فرهنگي و جوانان سراپا شور و اشتياق و پر از اميد و آرزو و جوانان آينده ساز 
  قيرو ببخشنا. من نگفتم مرگا.اين پير و پاتال ح

و زحمت بدين اينا فقط ايجاد انگيزه و برانگيختن فكر و انقلاب در  م ر گ!در ضمن اگه يه كمي فكر :گفتم
  نوع نگاه به همه شاديا و تلخيا و همه تشويقا و تكذيباست.

  اشم!همين!گفته ب

  شيراز - 9/3/85 –سيد 
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 جام جهاني و ايران 

ببخشينا... روم بديوار؛ گلاب قمصر كاشون بروتون وسط اين هير و بيري تب فوتبال و جام ببخشين خيلي 
جهاني و برو بيا هاش كه حتي ما رو هم گرفته و قراره بازي رو تو حسينيه قبل مجلس پخش مستقيم 

  بزنم تو تريپ معقولات.  !كنيم... مي خوام يه كمي فقط يه كمي... يه خورده... كوچولو... خب؟

  اوكي؟ 

  و اما المعقولات. 

 جوي اين با اونم باشه؟ نداشته مسلمونو و صميمي و وفا با مردم اين هاي لب بر خنده ديدن آرزوي كه كيه
يه  سرفرازي يعني بازي يه در پيروزي كنن مي فكر همه كه ساخته		) الرحمه الدار و الرحمه عليه( سيما كه

  ساله + سرفرازي اسلام و نابودي امريكا و اسرائيل!  2500فرهنگ 

  ! بميريم بريم بايد همه		اما اونور قضيه هم باخته و خب طبيعتا حتما

و تو تب فوتبال همه غفلتا و بعد جنايتا اتفاق مي  يه حرفايي اولاي انقلاب مي زدن كه فوتبال ابزار استعماره
شما زبونم لال با فوتبال... (منظور همون عزيز دلمونه كه چهار پاست و صدايي افته و يه عده رو بلا نسبت 

  . بچاپن رو دنيا خودشون تا كننن 	شبيه ع ر داره!) مي

حالا اون حرفا تكذيب نشده. نمي دونم چرا و فكر كنم قبل از هر يار شدني چه نوع دوازدهمي چه 
ي كه هنوز برخي كشورا مي زنن مثل كوبا و نيكاراگوئه سيزدهميش بايد يه فكري براي اون حرفا كرد. حرفاي

و چن تا كشور نامسلمون كمونيست بي خداي فلان فلان شده ديگه. الهي بميرن كه شعور درك فوفتال 
  ندارن! 

 غيره يا فراغت در همچنين و سياست در فوتبالو موقعيت درك قدرت شما كه نذاره پيام برام هيشكي 	- 3
ااااش. منتها هر كي از ابزارهايي كه داره در جهت اهداف و مقاصدش استفاده مي كنه. ما از د دارم... نداري

  اين ابزارا چه استفاده اي مي كنيم؟ 

  معرفي الگو هاي نابهنجاري و مردان ابرو برداشته به جوانان؟ 

  دور ريختن پول بيت المال پاي سليقه ها؟ 
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  ماسه ديگه؟ محل نذاشتن به هيچ چيز ديگه و نديدن هيچ ح

  بابا حداقل تخصصي كار كنيم. 

  

و من برخي از اوقات بابت مظلوميت همه اون چيزايي كه انقلاب يادمون داده مي نشينم و زار مي گريم.  - 4
  زار. خيلي زاااااااااررررررر. 

   .برو اونور خيس نشي بچه. دهه

ه وقت داشتين و بازيا تموم شد برين تو يه بحثي داشتم بعنوان پهلواني يا قهرماني. تتميم اين بحثه. اگ
سال پيش دادشو زديم. نشد كه نشد و  3نگارخونه سايت بخونين. هيچكي كه نخوند. بلكه شما بخونين. 

  نشنيدن كه نشنيدن. 

   !ي تيم ملي فوفتال و حماشه شازانشزرزوي ظهور امام زمان و پيروآبا 

  همين! 

 شيراز - 23/3/85 –سيد 

 
 

  اولاعتكاف، روز 

  لا تقنطوا من رحمه االله.  ،اكرموا الضيف ولو كان كافرا

بالاخره اون روزايي رو كه منتظرش بوديم رسيد. ظهر پنجشنبه رفتم مسجد. جمعيت خيلي خارج از انتظار 
بود. از يك كيلومتري مسجد ترافيك سنگين و حضور پر تعداد نيروي انتظامي اينو ميگفت. داربست روي 

  خيابون از دور تو چشم ميزد. 

 12000چيزي كه تو ذهنم بود اين بود كه معلوم نيست نفري جوانان. اولين  12000مجل برگزاري اعتكاف 
   .نفر بشيم! چرا بچه هاي پيشداوري كردن
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نفر هم خيلي  15000غلغله جمعيت و صف طويل معتكفين معلوم كرد من پيشداوري كرده ام. متقاضيان از 
خودت!  جون من جون خدايا! شد شروع غريب عجيب دعاهاي	چه كنم؟ !بيشتر بودن! خدايا جا نميشن

  ديوارا رو بده برن عقب! 

مسئول آشپز خونه. صداش از نگراني مي لرزيد.  ؛هنوز اين دعام تموم نشده بود تلفن زنگ زد. علي اصغر بود
درست ميشه. خدا بزرگه. خدايا  :تا نمي تونيم غذا بزنيما! گفتم 11000آقا سيد چن تا شدين؟ ما بيشتر از 

  ي عقب يه سري هم به ديگا بزن! نذار ما شرمنده كسي بشيم. شرمنده ها. بعد كه ديوارا رو داد

اي هم دعوا! پياده شدم. يه مادر با دختر  هاشك تو چشام حدقه زد. عده زيادي داشتن گريه مي كردن و عد
  سال اش اولين مشتريام بودن. دخترك با تموم پهناي صورت گريه مي كرد و جيغ ميزد:  5

رام  !ميخواين من نيام؟ !مي خواين برم پاي برنامه كودكم بشينم؟ !سي؟ميخواين من برم عرو !آقا سيد
 !ساله شه؟ 5نميدن! من نمي خوام. ميخوام بيام گريه كنم! نماز بحونم و شروع كرد به ضجه زدن! خدايا اين 

   !از ديوارا و ديگا چه خبر؟

ا داديم. سر و صداي همه كادر شب همه رو يه جوري ج 11عده زيادي با نا اميدي منتظر بودن و خلاصه تا 
متر  14000در اومده بود. در جواب اعتراضشون به شلوغي نفسگيري كه حتي اجازه راه رفتن در مسجد 

مربعي رو نمي داد فقط مي گفتم خدا بزرگه. گفتم ديوارا رو بده عقب! اونا هم با گمون اينكه من وبا گرفتم 
  با ترحم و تعجب عقب عقب مي رفتن و...!

جمعيت جا شده با توجه به اينكه خيليا نا  !خره همه چي جور شد. دمش گرم. جدي ديوارا رفته بود عقببالا
خدايا دمت گرم. كارت بيسته. قربون دستت حالا برو سراغ  !تا 14000اميد شده و رفته بودن شد نزديك 

  ديگا! (بچه پر رو بودن هم بد نيستا!) 

رفت و آمدها نيگاه مي كردم. خدايا شكرت. بازم زنده موندم تا يه بار  حالا آروم گرفتم و نشستم به شلوغي و
  !دونم ديگه خاطرات روزاي جنگ رو ببينم. آيا بازم مي بينم. نمي

شب. آقا مهدي مولودي مي خوند اما ملت گريه مي كردن. شروع شد. نيومده  12ساعت ؟!چه عرض كنم
  معلوم شد عنايت منتظرمونه.  
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بعد مولودي و تذكرات با يه نگاه به خيل نماز شب خونها فهميدم امسال اگه خدا بخواد از سالاي قبل پر 
  باتره. ايشاالله. 

چه حالي داره. الهي من قربون اين بچه ها... نه اين حرف پارساله كه! الهي من دورتون بگردم. صد هزار 
 ملكوتي اينقدر روزه يه كه دارين زمينه ينقدرا كه بشم قشنگتون صورتاي و خيس چشاي اين قربون	بار!

  ! ميشه تموم خدايا ي ووووووووو. شدين

  همين!

  د الشهداءسيشيراز، مسجد  – 1385اعتكاف  –سيد 

  
  اعتكاف، روز دوم

  		نه... واااااي! !چرا گرفته .نگرفته !دلم گرفته. نه

مع مشخص تر از جنمي دونم فقط ميدونم دلم يه جوريه. روز دوم و شب سوم هم گذشت. امشب نورانيت 
هم نماز شب خون و گريه كن بودن. مجلس سنگين سر شب  ،ديروز بود. حتي بچه هاي نابالغ اما مرد تمام

د. منكه باورم نميشه كه گذشت باورم نمي شد اينقدر احياي نيمه شب با حال باشه. بوي رضايت آقا مون ميا
نيومده باشه! چقدر حيفه كه قسمت سوم اين ماجرا با بغض وداع همراه ميشه. اما درستش همينه. زوركي 

 مسجد از بيام مجبورم كارا برخي براي	آدم بودن مهم نيست. بذار بريم بيرون ببينيم چن مرده حلاجيم!
محيط بيرونو ندارم. خدايا چن ساله داريم ميايم ه برميگردم. تحمل دوبار سرعتي چه با دونين نمي. بيرون

  اعتكاف اما نمي دونم چرا سال به سال نه تنها عادي نميشه برامون بلكه وداعش سخت تر ميشه! 

  يه توجهي...  ،يه نظري ،دل تو دلم نيست. يعني فردا چي ميشه؟! ميشه يه بويي

است دارم اظهار نياز مي كنم اما هيچ خبري چهل سال  :ببخشيد اشتباه رفتم. آقاي قاضي مي فرمودن !نه
  ! منو؟ دارين	نيست! يعني مومن اونيه كه راضي به رضا باشه نه راضي به شفا.

  ! نچ	تمومه ديگه؟

  ! اومد بالا جونمون ديگه بگو	بگم؟	!هيچي چته؟		چيه؟
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  هيچي ميخواستم بگم الهي ميشه اين روز آخري منو فداي اين بچه ها كني؟! 

  جدي ميگم زياد ديگه حوصله... هوووووووي! ناشكري! 

ن كه اصلا نمي دونن اعتكاف يعني چي. تازه مسخره مون هم مي كيه نيگاهي هم به خيل آدمايي ب !اما اوستا
  ! كنم مي كاريش يه. من با اونا. لمزه همزه لكل ويل! ساكت		كنن!

   ؟اونا كه مي رسه ميگه اله و بله ا رو ميبيني. بههنشده ديگه. تو چرا همش خوبا و خوبي دِ

  خب ديگه همينه. مگه نمي بيني اين بچه ها چه جوري ضجه مي زنن يا ارحم الراحمين؟! 

  همين!منو ميگن ديگه! اينه! 

  شيراز، مسجد سيد الشهداء – 1385اعتكاف  –سيد 

  
  روز سوم –اعتكاف 

بالاخره تموم شد و خدا رو شكر مي كنيم كه در راهي قدم گذاشته ايم كه با پايان اعتكاف پايان نميابد  - 1
و دلي مي سوزانم براي كسايي كه از جاهاي ديگه اومده بودن و با حسرت بر اينكه ديگر كي فرصتي براي 

شهديم و شعبان و رمضان و... بيكاري حضور دارند با چشماني نمناك رفتند. اما ما هنوز تموم نشده تو فكر م
  اين مدلي هم خوبه ها! 

بالاخره تموم شد. عده اي راه پيدا كردن. عده اي خدا را يافتند. عده اي انقلاب روحاني براي غلبه بر  - 2
گذشته ها داشتند. عده اي معناي بندگي را فهميدن و عده اي مزه بندگي را چشيدن. عده اي تونستند اين 

رو از چهار غريزه خود چشم بپوشند و نفهمند چه بر سر خور و خواب و شهوتشون اومده و البته سه روز 
قليلي هم نفهميدن اعتكاف يعني نديدن گرما و سرما و كمبود و... بخاطر ياد آوري يوم القيامه و باز هم با 

مانند مگس ع ايت معصوم معيارهاي مادي اندازه گيري كردن و قليل تري هم طبق روال معمولشان بنا به رو
فقط بر نقاط ضعف غير قابل پرهيز نشستند. البته همه و همه نزد خدا منظورست و اوست كه ميداند كه چه 

  كرد و چه نكرد. 
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آيا آنان كه لذت ترك لذت را چشيدند باز هم در دام نفس خواهند افتاد؟ آيا آنان كه بر  !و من نگرانم - 3
رنگ بدهند  گرفتند تصميم كه آنان آيا	ميت را تا كي محفوظ خواهند داشت؟نفس خود قائم شدند اين قيمو

نه اينكه رنگ بگيرند در محيط ديگر هم معتكف خدا خواهند ماند؟ آيا اين همه سودي كه تقسيم شد و اين 
سهمكي مقرر شده؟ و آيا آن لحظه اي كه همه خواهيم ديد و  -ولو اندك  -همه رزق مقسوم براي من هم 

   ماند؟ خواهد ما براي چيزي ها خلوت اين از	ايان راهدر پ

  خب ديگه بريم تو خط بعدي. امام رضا منتظره. 

  !ما زنده به آنيم كه آرام... همين

  

  شيراز، مسجد شهداء -1385اعتكاف  –سيد 

  
  لا تدبير!  

يا سپيد يا سياه. ولي مهم اينه كه مياد. يعني اومدنيه نه  هنمي دونم ايني كه مي خواد بياد چي چيه؟ نثر
  تدبيري. 

  .يا تدبير من لا تدبير له

  ... ماندن يا فرار... اختيار يا جبر... عقبي يا دنيا... دنيا يا زمونه	نا معمول:

  ... نه بي قيد اختيار. راصل اينست كه من هستم و مختار... نه پابند جب

 قسم بخودش... كردم باز الامور مدبر مقابل در تدبير بنام دكاني عقلم و فكر از و نشستم وقت هر		معمولي:
  ! باختم فقط

 شيريني و هستم من كه اينه مهم... نديدن يا ديدن... گذشتن و گذاشتن يا دفاع... فرياد يا صبر		نا معمول:
  ! سلاما قالوا مهمتر همه از و... كرامت سكوت و صبر
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 مي غارش يار... صاد و داشت عين و داشت صفا كه داشتم دوستش و رفت و شد قرباني كه استادي		معمولي:
  : هميشه اونم... گفته مي كه گفت

من يك عمر دارم. يا بايد در اين عمر از خودم دفاع كنم يا از خدايم. من خدا را انتخاب كردم و خود را رها 
  كه... ان االله يدافع عن الذين امنوا... 

يست مگر كه خلوتي باشد... و اكنون زمان خلوت ن جلوتي الناس ايها... فرمود نه... گفت كه بود كي	نا معمول:
... صاف و غش بي ياران... است ياران ياد موسم... مردم آآآآي كه... گم 	نزديك... و من در طپش هاي قلبم

  ي مي رسد... زمان اعتكاف! آر... اكناف و اطراف از دور ياران... اصناف خدايي ياران

 كنند جلوه آسمون و زمين در خواهند مي كه كساني و جلوت عاشقان. ست نزديك خلوت موسم		معمولي:
  . ميماند كه چيزيست تنها		اعتكاف براي رجب در ريزي برنامه و علي يا يك

  آآآآآآي دنياااااااااااا. بدووووووووو كه خيلي ها برايت همه كار مي كند و اما عده اي: 

  به عالمي نفروشند مويي از زهرا       برو بكار خود اي دون كه در مرام علي 

  همين!

  شيراز - 3/5/85 -سيد 
 

  تولد سبز 

و  خوند مي درسشو داشت كه	آروم و نجيبيكي بود يكي نبود. بيست و يكم مرداد ماه بود. يه پسر بچه بود 
ن مي زد و يه آاوغات فراغتش هم ولو بود تو زمين فوتبال. شب هم مي رفت مسجد يه سري به جلسه قر

  سري هم به پايگاه بسيج. بعدشم ميومد خونه و سرشو ميذاشت رو بالش و مي رفت تو رويا... 

دي دي ري ديديد  -خودشو تو يه زمين سر سبز مي ديد. نه. بهتر بگم تو يه زمين چمن. با يه لباس آبي 
در حاليكه يورش مي برد به سمت زمين حريف و درو مي كرد و دريبل مي زد و مي كوبيد زير  -آبيته! 

و اونوقت بچه مون از اين سقف و ناگهان استاديوم منفجر ميشد از غريو شادي مردم كه :... گگگگگللللل... 
  صداي هولناك از خواب مي پريد. 
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  مرداد روزي بود كه اون مي رفت تا بĤرزوهاش برسه. و اون رفت و رفت تا...  21اما 

آره زمين سبز بود اما نه سبز چمني كه سبز الهي. حريف روبرو بود و اسمش دشمن. توپي هم زير پايي نبود 
ليك گلوله و سفير هم سفير گلوله و فرياد آخر هم فرياد گل اما نه اون كه اسلحه ي در دست و شليك هم ش

  گل كه فرياد گل زهرا بود: 

   !يا مهدي

  مرداد سالروز اعزام اول من به ديار سبز گرامي باد.  21

و اما وقتي هم رسيد كه سبزي ها به سياهي گرويد و پير سبز پوش رفت و گل سبز ما هم ناپديد تر از 
  هميشه شد. 

  هدف من اين حرفاي بالا نبود. اينا مقدمه بود براي اصل بسيار كوتاه. 

سبزي اون دوران رو در سيد سبز قامتي كه بر دستان رهبرم بوسه زد ديدم. سيد حسن نصراالله. خدا هر  - 1
  دو را برايم تا رسيدن آقا نگهدارد. 

   .گذردسبزي آن دوران در سه روزه هاي سبز ديدم كه هر سال چون باد مي 

  همين!

  شيراز – 24/5/85 –سيد 

  

 سلام بر همه چيم! 

 نه چاپلوسي!  ،نه زياده گوئيه، نه تعارفه

  نه حرفي از روي جهالته و نه جو گير شدم!  ،نه اغراقه

  !نه دلم گرفته و نه شادم
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   !نه گيچ و نه منگ ،نه خواب آلودم و نه مست

اينجانب در عين سلامت عقلاني و رواني و بلوغ جسمي و فكري بعد ساعاتي چند از سحر با صداي بلند اعلام 
  ميدارم: 

  هيشششششششششششششكي

  خدا نميششششششششه

   ،نه تو قبول غلط كردم ها ،نه تو عشق به نمك حروما ،نه تو تحمل ما بدا ،نه تو جود و سخا ،نه تو مهر و وفا

   !نه تو غوغاي درياي كرمش ،هميشه بغلش نه تو باز بودن

   ؟!چي چي بگم !واااااااااااااااي مردم

  عوضي! احمق! بي عقل! شووووت! شاسكول! زاغارت! بي مرام! نمك به حروم! 

     		باخودم هستما!

  هيشششششششششششششكي

  خدا نميششششششششه

باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده و... برين بقيه شو تو 
  گلستان سعدي بخونين! 

  همين!
 شيراز - 1/6/1385 –سيد 

 
 

 اللهم... 

  اللهم اني اسئلك... روزها فكر من اينست و همه شب سخنم... كه چرا؟! چرا؟ چرا؟... 
   زمان بر مچ دستان ما تيك تيك گذشت و خسران دارد!ثانيه ها مي گذرد و نماينده 
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 آي كه من چقدر اين يار مهربونو دوست دارم. قربونت برم  ساعت مچي! 

  نمي دونم اگه اين اللهم اني اسئلك... نبود ما چه خاكي تو سرمون مي ريختيم؟ 
اگه اون نبود چقدر بدبخت بودم. يه عوضي به تمام معنا. اصلا چون اون هست من احساس مي كنم آدمم. 

  وقتي كمرنگ ميشه حيووني بيش نيستم. 
خودت ميدوني چرا اينقدر اين در و اون در مي زنم. دل مي بندم و دل مي برم. مي رسم و مي پرم. زمين 

  وام. نمي تونم احساست كنم كاسه گدايي دستم گرفتم. مي خورم و بلند ميشم. خدايا من دنبال ت
دارم حرف امامو با همه وجود درك مي كنم كه فرمود: حتي حرفه اي ترين گنهكاران عالم دنبال خدا مي 

گردند. بيچاره ها گم كرده دارن. خدايا اگه نفس يا شهوات منو به دنبال مي كشن تو نگران نباش. من دنبال 
افتم تا بخاكي افتاده باشم. تا بندگي رو درك كنم. گمشده دارم. تنهام. خستم. بي  توام. بخاك نفس مي

  اي همه كس من!  .كسم
صداي خسته را پنهان مي كنم. اشك هايم را پنهان مي كنم. تو را با همه وجود  .بغض در گلو فرو مي خورم

  فرياد مي زنم. غم را مي خورم و درد را بالا مي آورم تا: 
  كسي آنچه ميان من و توست... نشود فاش 

  كه اشارات نظر نامه رسان من و توست 
خدايا! روزي خواهد آمد كه هيچ كسي نخواهد بود. آنچه مي ماند اين حرف دليست كه در اين شب سرد 

  برايت مي نويسم. جالب گفت ويكتور هوگو: 
شود. اما آنچه در دل دارم فقط دو محبوب من. اگر آنچه را كه در سر دارم بخوام برايت بگويم كتاب ها مي 

  حرف است : 
  دوستت دارم! 

آنچه بمن دادي مستحقش نبودم. حتي آنچه از من گرفتي را هم مستحق نبودم. چرا كه هم دادن هايت 
  لطف است و هم گرفتن هايت. 

  و اين لطف فقط فضل توست نه استحقاق من. 
وانم بفهمم چه برايم خوب است و چه بد. پس من آنقدر كوچكم و آنقدر ضعيف و حقير كه حتي نمي ت

  محبوب من. 
  بچگي هاي مرا ننگر و آن بكن كه خود مي خواهي ان بنما كه مرا صلاحست. 

محبوبا! مي دونم. خوبم مي دونم كه اين دنيا بد يا خوب داره مي گذره. مي دونم شرط اينكه خوب بگذره 
ميشم. من مي برم. اگه تو نباشي. اگه تو تنهام بذاري. اگه صبره. اما خودتم مي دوني. من كم ميارم. من بد 

مي  ازم فرار كني. اگه رهام كني. اگه تو دنيا دستمو نگيري. اگه فكر كردي بي  تو مي تونم. نه نمي تونم.
  دونم. بي وفايي مي كنم. وقتي گيرم سراغت ميام. تو شهوات فراموشت مي كنم. 
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  نم. ادعاي دوستي دارم اما عبادت نمي ك
اما اينو هم ميدونم كسي غير تو نمي تونه كمكم  كنه. و مي دونم معرفتت و محبتت اينقدر بالاست كه من 

  بي وفا رو هم وقتي رو مي ندازم مي نوازي. 
   !محبوبا بوي رمضان مي آيد و من براي مهموني... چي بگم واالله؟

  بندگي خود بنازم. مرا دريغ نكن. و من آرزومندم. آروز ديدن آنروز كه سر را بالا بگيرم. به 
  و بگم و برم اونچه تو گلوم گير كرده: 

  مي سپارم بتو از دست حسود چمنش           يا رب آن نوگل خندان كه سپردي به منش 
     !همين

  شيراز - 85/  6/  23 -سيد 
 
 

  عشق مردانه

 تحمل تنهايي از گدايي دوست داشتن آسانتر است...

 مي عشق		يك مرد هرچه را كه مي تواند به قربانگاه عشق را پاس مي دارد، كه يك مرد، به ياد داشته باش
 داشتن دوست منزلگاه به	اما هرگز آنچه شكستني است مي شكند؛كند،  مي فدا است كردني فدا آنچه.آورد
 رود. نمي گدايي به

  همين!
 شيراز - 2/7/1385 –سيد 

 
 

  خلوت

كنه. آدم وقتي مريضه نبايد روابط داشته باشه تا  خوبي تزريق نميمدتيه مي ترسم بنويسم چون روح 
 الاشاره! ويروس منتقل نشه... العاقل يكفيه

كه به يمن زمونه جديد و دنياي تكنولوژي بسيار در  بحث خلوت يه بحث مهم و جدي در اخلاقه. خلوتي
 . را به همگان ميدهددنياهاي مجازي كه قابيت گمنامي  دسترس شده و مثالش همين اينترنته و
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خلوت هاتون برنامه دارين. هيچوقت اين سخن تكراري و  نمي دونم چقدر براي خلوت داشتن و قدر دوني
 : فرمودند كليشه اي از يادم نمي ره كه

 . نخواهي داشت تا خلوت نداشته باشي جلوت

 ! آهن دلتو به فولاد همين خلوته آنچه مس وجودتو به طلا مبدل مي كنه و آنچه

بسيار با نزاكت در ماديات و معنوياتن اما همچو مني...  اغلب مردم مخصوصا ما ظاهر الصلاح ها در عموم
ه كه در شلوغي ما امتحانامونو ب ه.؟اونجايي كه وقت امتحان برابر خداست خلوت! ...چون بخلوت مي روند

 . مردم پس ميديم و اينجا موفق شدن كار ساده ايست

 ؟!شيطون هم هست بايد ببينيم چن مرده حلاجي خودتي و خدا و طبق رواياتاونجايي كه فقط 

خلوت در جايي كه كسي صداي هق هق غريبانه ات را نشنود  آرزوي و	اول اينكه خلوتي عارفانه داشته باشي
 !فرياد حتي و اشك و آه و نجوا و كردن دل درد 	محبوب و چه لذتي داره اونجا با

 . برنامه برات مياد ز خلوت هايي كه بيدوم اينكه مراقبت كني ا

 به خداي نگران اثبات كنم مي تواند به عبدش افتخار كند؟ گوش و دل را بگيرم و ،آيا مي توانم جلوي چشم

 ؟دكه با نگراني مطالبم را دنبال مي كند مي بين آيا انگشتاني كه بر كيبورد مي لغزد چشم او را

 ننشاند؟ يارمآيا چشمانم مي تواند اشك بر چشمان 

 آيا دلم را كه مال اوست بر او رهن داده ام؟

 غير از خودمون؟ چه كسي مي تونه بر اعمال من و تو قضاوت كنه

بجاي نگاه كردن بخلوت خودم دائم من و تو را به نگاه به ديگران  و چه جالب است فرافكني نفسامون كه ...
خلوت به آرامشي امن برسيم حتي بدون ملامت مي اندازد تا من و شيطون در  و حدس زدن خلوت آنها

 ! نوجدا
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واعظان كين جلوه بر : . هيچوقت بوااللهمخودم گفته باش تا حالا نشده اين شعر رو خطاب به كسي غير از
 . نفسه به خطاب		فقط اين	بقيه شو. بلدين ديگه... محراب و

 . يا عليخودت و نفست نيست. پس  يه روزي مياد كه هيچكي غير !ببين عزيز من

 . بگو يا جبار الجبابره و حركتي ديگر

 . تو بيايي خدا يا من خلوتم را نمي توانم كنترل كنم مگر

 . بغير قربك اللهم اني استغفرك من كل انس

  !همين
  شيراز – 1/9/85 –سيد 

 

  

  ....كنم زندگي چگونه كه نياموخت من		زندگي به من آموخت كه چگونه گريه كنم اما گريه به

  كفشاي پاره ميخريم... اسباب كهنه ميخريم...  فروش داد ميزنه چراغ شكسته ميخريم....كهنه 

  بي اختيار دادميزنم: كهنه فروش قلب شكسته ميخري؟!

  همين!

  شيراز - 28/9/1385 –سيد 
 

 محرم

لطف خدا در خون ما دميده شده و حتي بدترين شيعيان نمي تونن ه مياره. حزني كه ب محرم با خودش حزن
 .امامه و ما قلبي اتصال دهنده نشون كه حزني! حزن فرار كنن از اين
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  اين حزن انسان رو ساكت مي كنه. غم، سكوت مياره و انزوا. 
  انزوا يعني تنها شدن.

   .تنهايي، يعني به وحدت رسيدن. وحدت، يعني تلاش مضاعف
  عقل + دل. نتيجه اين ميشه كه محرم پليست بسوي توحيد.

  در جامعه كبيره مي خونيم: 
  ان بيني و بين االله عزوجل ذنوبا لا ياتي عليها الا رضاكم. !يا ولي االله

  يعني گناهان ما در پرونده حساب رسي الهي، معطل يك نگاه كريمانه امامه!
  روز بروز كمتر حرف بزنيم. 

  تا آخر دهه هر روز بر ميزان خلوت و تنهايي خودمون بيفزائيم.
  نماز بعد از سلامي به ابا عبدالله مدتي در جانماز خود بنشين و سرتو پائين بنداز و فكر كن. قبل و بعد

 از -! يييييييييهههههههووووو –يكي از اولياء خدا بمن سفارش مي كرد كه اگه مي خواي بصورت ميون بر 
ابا و سخنراني ها كت اين. كنه معرفي بهت خودشو خودش بخواه ازش امام به توسلت در عرش به بپري فرش

و اينا همش درست. اما تا خودش نخواد نمي توني بشناسيش. اينجاست كه چشمت به حقيقت زندگي باز 
ميشه. اينجاست كه لذت واقعي رو درك مي كني. خيلي فكر مي كنن رسيدن به اين مقام خيلي كار مي 

كلاس سواد  6امام حسين كه شايد طلبه. اما نه! خيلي توسل مي طلبه. پريشب تو تلويزيون يه پير غلام 
داشت حرفايي مي زد كه مراجع پاش عبرت مي گيرن و اشك مي ريزن. امثال رجبعلي خياط ها و دولابي 

من دستگاه امام حسين عجيبه. براي اينكه به عجايبش برسي برات  ها و الطافي ها و... اين رمزو گرفتن. عزيز
  يه دهه گذاشتن كه كار كني.

  كه: چه كار؟ گفتم
  التماس. ؛فكر ؛خلوت ؛سكوت ؛حزن
  !همين

  شيراز - 3/11/85 –سيد 

  

  ادبيات قديم و زينب (س)

  .مي گشايد(س) ست و راهي براي رهروان و راهپيمايان راه زينب ا ربعين در راها

 ! مبارك بر همه تسليت و راهيابي هم

162



 

 !و اما زينب آن زينت اب

زمانه يا بايد زينبي بود و يا حسيني و اگر در اين دو  اين چقدر زيبا گفت آن درگذشته خوش ياد كه در
  ي. حزب نبودي لاجرم يزيدي هست

انساني نيست كه تو حيواني يا نبات  آري عاشورا گزينه چهارمي را باقي نگذاشته. بقيه گزينه ها ديگر در عالم
  .همون سيب زميني خودمون يا بقولي عاميانه

جواد آقاها و شاه آبادي ها كه ادبيات امروز نخواهد توانست زينب را  ادبيات ميرزا :و اين بار با ادبيات قديم
طوري في  چه ادبيات ديروز هم نتوانسته... و گرچه من به ادبيات قديم تسلطي ندارم و همين بگشايد... گر

ازد كه دود عشق بهتر بنو البداهه مي نويسم تا چه آيد. هر چه باشد ادبيات قديم سوز زينب را به ساز
  !هميشه از كنده خيزد

 : اما زينب

همه چيز  يعني زينت. يعني در عالمي كه متعلق به خالق است و خالقي كه مخلوق خود را دوست دارد ز: ز
و چون همه چيز از  جهان خرم شوي كه جهان از خالقي ست عاشق بر مخلوقه بر ديده ما زيبا بنشيند و ب

 : اينجاست كه زينب كار را تمام مي كند و خرمي احوال همه در		اوست

 !و ما رايت الا جميلا

كه مبغوض ترين بندگان را آناني مي پندارد كه بر او تهمت  ز يعني زيبا بيني و مثبت انديشي درباره كسي
 . كنند 	نيستند الا بد بيناني كه محبت خالق در متن بلاها و آزمايشات درك نمي مي زنند و آنان كساني

زبان خود را با چشم پيوند بزن كه چشم گفتن بر خالق  خود را ببند بر همه زشتيهاي شيطان نمود وچشم 
 . بالاترين عشق عاشق است

 كه: لا اله الا انت  يعني يار. يعني ياور. يعني يونس = مونس. در دل تاريكي ها اما به ترنمي اميدواري: ي 
 . سبحانك اني كنت من الظالمين

 . گذاشت و نواي حلت بفنائك را در بالاترين پله عشق سرود كه هر چه داشته در پاي ياري يعني زينبي 
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 .نوشدارويي كه سهراب مرده نمي شناسد و حتي مرگي براي سهراب كربلا متصور نمي شود يعني :ن

كل  -و در مكاني بي انتها  -كل يوم عاشورا  -بي پايان  نوشدارويي كه خود را وقف زمان كرده و در روزي
سهرابي كه بميرد سهراب نيست و افسانه فردوسي طوسي نخواهد توانست عشق  نشان داد كه -ارض كربلا 

  :كه سهرابش مي ميرد و نوشدارويش بي فايده مي شود كه سهراب عشق را بتصوير بكشد

 ست!ا -و ارواحكم في الارواح  - ست و نوش دارويشا -و قبره في قلوب من والاه 

ماندني و  باوري قوي و الهي كه هيچ دردي و هيچ زخمي و هيچ بلايي و هيچ رفتني و هيچيعني  ب :ب
هيچ... زينب بيفكند و فرياد: اي هيچ  هيچ و هيچ... نخواهد توانست خدشه بر: عالم همه هيچ و كار عالم همه

 . كند براي هيچ بر هيچ مپيچ... او را خاموش

 باور را شما 	يعني دنياي پوچ ؛يعني رضا باوري ؛عشق باوري يعني ؛ب يعني خدا باوري. يعني قيامت باوري
چندان شاد نمي شوم و بر غم هايش چندان ناراحت نمي شوم. يعني دنيايتان با  هايش شادي بر و كنم نمي
گانتان را نقض  زيورهايش براي خودتان. من براي رفتن آمده ام و مي روم تا شادي دنياي زود گذر بچه همه

هراسد و نه مي ماند و نه مي گندد و آن را براحتي  دمي كه بالا را باور دارد در پائين نه ميآنكنم و... يعني 
  ارزاني خودتان مي كند

 !يدخوش باش

حتي بيشتر از فيلم هاي  -مثلا هيوا  -را در فيلم هاي ملاقلي پور  چند سال پيش گفتم من حقيقت جنگ
  همين! وحقيقت امروز اين است كه رسول رفت! .. ام حاتمي كيا ديده

  شيراز - 17/11/1385 –سيد 

 

  حاكم من كيه؟ 

هروقت دلم ازين روزگار ميگيره ياد روزهاي سبز مي افتم. هروقت دلم از بي وفائيها و شهوات و مادي پرستي 
ها مي گيره ياد با وفا هاي بي وفا در رفتن مي افتم. لذا در ادامه مطلب زير يه خاطره رو مي زنم تا ببينم 

  ه . خدا چي مي خواد. گرچه ديگه از خاطره گفتن هم حالم بهم مي خور
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  يد عليپور: شه موقعيت – ماووت عملياتي منطقه – 66تابستان سال 

وارد سنگر مي شوم. هيچكي نيست. فقط حسن خوابيده. خوابش خيلي سنگين بود. آروم گفتم جيك جيك. 
  نخير خوابه. بچه ها بخاطر لطافت و ظرافتش بهش مي گفتن حسن جيك جيك. (محمد حسن ديزجي) 

كنار پاهاش نشستم. دلم شديدا مي تپيد. صداي ضربانشو حس مي كردم. خدايا من چقدر اين بشر رو 
  دوست دارم. چيكار كنم؟ 

  خم شدم و لبامو رو پاش گذاشتم و به گرمي بوسيدم. آخيش. يه كم دلم آروم شد. هنوز خواب خواب بود. 

بعد كف دستشو كه رو به آسمون بود بوسيدم و سرمو روي بازوش گذاشتم. گرمي قطرات اشك رو حس مي 
  كردم. 

برداشتم و نوشتم: خدايا به حق فلان و  –كه هنوزم دارمش  –بلند شدم و از جعبه وسائلم دفترچه خاطراتمو 
  يش منو قبل از اون ببر. فلان و صد تا قسم شداد و غلاظ حسن رو از من نگير يا اگر ميخواي ببر

  هفده روز بعد دوباره تو همون صفحه زير اين مطلب با خودكار قرمز نوشتم: 

  حسن هم رفت! 

  خدايا؟! هيچي! 

  21/11/1385 –سيد 

  
  بهمن و محرم 22

روز پيروزي خون بر شمشير و روز لبيك به نواي هل من ناصر حسين و روز طلوع برترين فرد خلقت بعد از 
 يعني امام خميني بر شما و همه مومنين عالم و بر نايب بر حقش امام خامنه اي گرامي باد.معصومين 

محرم رو به پايان است و كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا ياد آور اينست كه هل من ناصر ينصرني امام هم 
  مانا و هميشگي ست.

و رب الكعبه ايست كه مرگ براي او احلي  راي نجات جان خويش بود كه او فرزند گوينده فزتبايا فرياد امام 
  ؟!من العسل است
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  اين فرياد براي نجات او نيست كه براي نجات من و توست. 
  چگونه بايد جواب داد؟ 

  در كدام سنگري؟ محصلي؟ دانشجو؟ كارمند؟ خانه دار؟ نظامي؟ و... 
   !در سنگرت حسيني باش

با دوستان  ؛استحقاق براي خود نديدن ؛بدهكاري دائم به خلق و خدا ؛اخلاص براي خدا ؛محبت به خلق
  آرزوي شهادت و شناخت درد امام زمانت. ؛آماده براي جهاد از نظر روحي و جسمي ؛با دشمنان مدارا ؛مروت

 دوري از كه	اي دغدغه		،دردي كه او از ظلم ها بر سينه دارد. غمي كه او از محروميت ها و فقر بر دل نشانده
  .اند كشانده بيراه به آنرا برخي كه اماميست درد ها اين... دارد سر به خدا از او و تو و من

  آرزوي زيارت و بي توجهي به بي عدالتي ها و فقرها در گستره جهاني!
آرزوي كنت معك و شمشيري كه براي فرق دشمنست را بر فرق خود كوبيدن و آتش خشم را به غلط 

  خاموش كردن!
توجهي به معنويات خلق در جهان و ارضا شدن با كمي سينه زني و چار تا شعر و دو تا سبك و از درد بي 

صبح تا شب و شب تا صبح به بيكاري و غفلت گذراندن و مغز را به مرخصي فرستادن و شبي دوبار در 
  مجلسي سينه زدن و خواندن!

اين عشق بازي ها براي داغ شدن توست براي  اينا نداي هل من ناصر حسين را به بيراهه كشانده اند كه تمام
قوت گرفتن و فراموش كردن غم هاي بي خاصيت شلغم گونه دنيا تا بلند شوي و از فكرت و قلمت و بازوانت 

  كمك بگيري تا در جامعه درد امام را بزدايي.
ياد بزن تا قدرت بگيري نه اينكه ارضا شوي.گريه كن رپس برو روضه تا بلند شوي نه تا بخوابي. سينه بزن و ف

تا داغ شوي و غم كربلا را بياد بياور تا غم دنيا را فراموش كني تا مصداق فان له معيشه زنكا نباشي و سر 
خوش بروي تا امامت لبخندي بر لبيكت به هل من ناصر بگويد.اين هم آخرين حرف محرم امسال تا اگر 

  همين!و... عمري بود و ماه صفري 

  شيراز - 22/11/1385 –سيد 

  
 86مناجات 

نه  الهي . يا مقلب القلوب و الابصار... مگر. خالق محبوب بهترين كار در حلول سال شايد مناجات باشد با
رو با خودت  خونه عشقت قرار بده و قلب جهانيان اينست كه قلب ها در دست توست. قلب منو مركز مي

 ! همراه نما
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در دست قدرت خدا نباشد. اگر مهر يا عشق مي خواي سعي  در اين دنيا قلبي نيست كه !عزيزمن :اين يعني
همين  !بازار دنيا زود دمده و رنگ و رو رفته ميشن. نه عشق خودشو. نه كن از آسمون بخري كه عشقاي

مقلب  داريم چونما نيازي به ابزارهاي عادي دنيا براي رسيدن به قلوب ن رو هم از او بخواه. عشقاي عادي
 ...مالقلوب داري

خودم براي خودم برنامه ريختم كه بالا برم، چه در دنيا چه براي آخرت،  يا مدبر الليل و النهار... هر چي !الهي
تازه   ...دست توست. يا مدبر من لا مدبر له در فنا رفت. تازه دارم مي فهمم كه تدبير ها همه همش بر باد

همه چيز فقط و فقط دست توست. پس  دنيا، فقر و غنا، آبرو و بي آبرويي، و همه وفهميدم كه بالا و پائين 
  .اميد فضل و كرم توه راحت نشستم ب

  .له حبيب لا من حبيب يا و	يا رفيق من لا رفيق له

  ل... يا محول الحول و الاحوا !الهي

ببيني. براي تغيير حالم  واستم حالموواااااي كه اين حالم چقدر بده و واااااي كه همش برا اينه كه از تو نخ
بفهمم كه تويي كه حال همه جهان با يك نظرت... تو كه  ! و حالا بايدمهمه جا رفتم غير اونجايي كه بايد بر

 ...يك گوشه چشمت غم عالم ببرد

قلكاي كوچيك دل نبدم و مني كه جانشين تو هستم فقط  كمكم كن در اين سال ديگه به عروسكا و !الهي
 . خودت رو بطلبم

كور نشه و در سر سفره چرب دنيا از محروميت ها و ظلم ها  كمكم كن تا در اوج شادي ها چشمام بر اطرافم
 . و... فراموش نكنم

 . فشاري از خودم و تو نا اميد نشم كمكم كن اونقدر بزرگ بشم تا با كوچك ترين

 . كنم و منتهاي آرزوهامو در دنيا نبينم و دل قبول كمكم كن راهي را كه برام منظور مي كني با جون

 . روح پذيرم ين عشق بميرم... تاا كمكم كن بميرم... در

چي از دنيا نرسيدم... سريع... خيلي سريع به گوشه اي ديگه  كمكم كن قدر دنيا و زندگي رو بدونم و به هر
 . دل خوش كنم
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كنم و مثه اونايي كه دوستشون نداري با داني رو درك  كمكم كن چشمام در دنيا باز بشه تا حقيقت قدر
 ... آرزوي سفري گرانبار با كوله اي پر از رضايت تو در اين دنيا زندگي كنم ديدن دنيا كف نكنم و فقط با

 . گفتن دارم. اما بهتره برم و وقتو به بقيه بدم اگه بخوام باهات حرف بزنم تا آخر عمر حرف برا

 : يه حرف و حرف آخر

  بر گونه خدا بوسه اي بزنين و بگين... سال نو مبارك.  .هايي كه از دريا به آسمون مي رينآهاي قطره 

 .ت دارم خداييتدوس

 . داريم با برو بچ مي ريم مشهد

  همين!

  شيراز - 1/1/1386-سيد 

 

  مسجد سليمان
اينجا اصلا هوا گرم نيست. اونم تو اين فصل! يه كمي تو بلوار وسط شهر ترافيكه. لاين وسط حركت  !عجيبه

  سورمه اي كنارمه. صداي ديش ديش و صداي خشن يه زن بگوشم مي رسه.  206مي كنم. پژو 
ن روزا خيلي ساله. با قيافه هاي كه اي 28تا جوون حدودا  2 .ناگهان پژو ترمز مي زنه. نگام لغزيد داخل پژو

  آشناست.
به جلو خيزه شدن. از نگاهشون خشم و نفرت و تحقير مي باره. ظاهرا يه چيزي در حركت ماشينشون چند 

بسرعت نگامو برگردوندم. يه خانم ميانسال با چادري رنگ و رو رفته پشت ويلچري  !ثانيه! خلل ايجاد كرده
 تنهايي درد سالهاست ميده نشون لباسش نوع. درده زا پر مرد چهره		رو در دست داره و غرق در عرق گرما...

... رفتم تو حال و هواي اون زمونه سبز. اينجا مسجد داده جون از بيشتر ما برا اون. چشيده جانبازي بجرم رو
صداي وحشتناكي منو بخودم مياره... همون دو تاهستن. نعره  !شهر جنگ و خون و خاطره... !سليمان است

  آري اينجا خوزستان است!	جوووون بكن!و مرد فقط نگاه كرد و خنديد و رفت... افلييييييج!:همي زن
  همين!و من...

  مسجد سليمان – 10/2/1386 –سيد 
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  كرمان
  صبح: 6ساعت 

وووووووي چه قور قوري مي كنه اين شكم. ضعف دارم. يادم اومد كه خيلي وقته چيزي نخوردم. تازه رسيدم 
  كرمان. 

  كنار ترمينال يه قهوه خونه بازه. 
  خسته نباشين. يه نيمرو بي زحمت... !سلام

كت كهنه و شلوار مندرس پيرمرد با چهره سوخته و دستاي پينه بسته اش نشون دهنده اين بود كه آدمي 
  در پايان دوراني قرار دارد كه زياد بهش نچسبيده!

  تومن نون و پنير بدين؟! 100شه اندازه منو نديد. آروم نزديك گوش قهوه چي گت: ببخشين مي
يه تيكه نون و پنير و يه ليوان آب! نگاهش به من افتاد. يه نگاه به نيمروي مقابل من كرد و با شرم نگاهشو 

  دزديد. لبخندي به من زد و با دستش اشاره به غذاش كرد يعني بفرما!
  يه نيمرو داره زهر مارش ميشه! تو آينه مقابلم نگاه كردم. قيافه آدمي رو ديدم كه لقمه دوم

  !...نه خيلي ممنون. كار دارم. پولو دادم و دويدم بيرون !آقا چقدر شد؟ شما كه نخوردين؟ بد بود؟

  !نهمي

  كرمان - 3/2/1386 –سيد 

  

  مي شود ديد!

 . دانشگاه ايلام

ها و جانبازان مشهور باشهدا كه با حضور دانشجويان و چند تا از رزمنده  حال شبي بعد از مراسم بسيار با
 ...شد ايلام برگزار

 مدت ها بود خاطره اي از كسي داشتم كه نمي شد گفت...

 فلاش  بك:
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   مهران – 1366سال 

امير  11براي پاكسازي ميادين مين منطقه به لشگر ع امام رضا  21چند روزيست كه از طرف لشگر 
 باغ. خطرناكيست بسيار مناطق. هستيم نفر 10 حدود. ايم شده منتقل –هاي غيور ايلام  بچه – ع المومنين
 ... و قلاويزان. كشاورزي

. رساله و بسيار نوراني با سر و روي حنايي. حميد رضا دستگي 25مرديست حدود  11فرمانده تخريب لشگر 
انتظار ه اول جاده مهران با تويوتاي حاج حميد قصد حركت به سمت مهران را داريم. رزمنده ها كنار جاده ب

 ماشين ايستاده اند. حاجي ايستاد و بوق زد. همه ريختن بالا. 

 خيلي بيشتر از حد معمول. 

 حاجي ببخشين شرعا اشكالي نداره اينقدر بچه ها رو سوار كردي؟ 

 خطر داره ها... 

لبخند محزون و مرموزي زد. سرخ شد. آهي كشيد و ساكت شد. از بغل چشمام يواشكي بهش نيگاه كردم. 
 ق جوي اشكي  كه از كنار چشماش راه افتاده بود دلمو لرزوند... بر

بعد از دقايقي آروم گفت: يه چيزي مي خوام بگم بايد به هيچكي نگي و تا من زنده ام بين خودمون بمونه. 
 باشه؟ 

  با اشتياق گفتم: باشه... 

 پايان فلاش بك!

مراسم خوبي بود. مخصوصا جانبازاي بي ادعا و گمنام شهرستاني با دقايقي حضور بر سن بعد از سخنراني 
من حال و هوايي وصف ناپذير به جلسه دادن. حاج شير علي جانبازي كه دست و پا و چشماشو براي دوست 

 اهدا كرده روي ويلچر نشسته. 

. اوف كه چه حالي داد. احساس كردم پاك شدم. پاكه آروم مي رم و بر دستاي قطع شده اش بوسه مي زنم
 پاك! 
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ايلام ميام و مي  هجلسه كه آروم شد از دكتري كه جانباز بود سوال كردم: ببخشين من بعد از جنگ دفعه اول
 فرمانده تخريب لشگرتون بوده؟ 66سال  ؟مونم. شما كسي به نام حاج حميد رضا دستگير مي شناسين

 آرومي گفت: شهيد شده! ه د. سرشو پائين انداحت. باشك تو چشماش حلقه ز

 .آهم سرد شد. كمرم تير كشيد. ديگه ميتونم بگم كي بوده

 فلاش بك: 

 قضيه چيه: !خب حاجي

ميدوني كه. منتها من عجله داشتم  ؛جاده نا امنه ؛داشتم از مهران مي رفتم اهواز. از جاده نا امن دهلران
تا مي رفتم. از  160عت مي رفتم تا قبل از غروب تيكه نا امن و رد كنم. شايد مجبور بودم ازين راه برم. با سر

دور قامت كسي رو كنار جاده ديدم. عجيب اينه كه اصلا توجه نكردم اين بابا اين وقت روز تو گرما اينجا 
 وسط بر و بيابون چكار مي كنه! 

ساله و بسيار نوراني با  30د. حدود سرعتم و كم كردم. از كنارش رد شدم. يه شال سيدي دور گردنش بو
به  ؛دنده عقب گرفتم ؛ترمز زدم ؛ينه نگاه كردم. برام دست تكون داد كه يعني منو ببرآقيافه اي مهربون. تو 

  .در ماشين رسيد

تا نشست تو ماشين به گرمي گفت: سلام حاج حميد! و دست داديم. نمي دونم چي بود كه اصلا حواسم 
 ! شناسه مي	از كجا نرفت سمت اينكه منو

به  ؛ممنون :جواب دادم بهتره؟ ات بچه: پرسيد يهو بعد – گفتن چي نگفت حاجي –كمي با هم گپ زديم 
 دعاي شما! 

خيلي ممنون. من همينجا پياده ميشم. و من بازم تعجب نكردم وسط بيابون  :بعد نيم ساعتي يه دفعه گفت
 كجا پياده ميشه!

ماشين زير پاته اين بچه رزمنده ها رو كنار جاده ديدي حتما سوار  !حاجيبه گرمي بهم دست داد و گفت: 
 كن. خدا نگهدارشونه.
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 چشم. دستمو بگرمي فشار داد.  گفتم:

 ببخشين. شما اسمتونو نفرمودين. 

 با لبخند مهرباني گفت: بهم بگو مهدي! و پياده شد و رفت! 

 ميومد يه دفعه اومد. برگشتم. اما كسي نبود!تا پياده شد يه دفعه تمام سوالايي كه بايد به ذهنم 

 هنوز گرماي دستاش رو تو دستام حس مي كنم. 

 حالا فهميدي چرا همه رو سوار مي كنم؟

  !و امروزه: آيا كسي باور مي كند حاج حميد رضا دستگير كي بوده؟

  !همين!همين و بس

 ايلام  - 4/3/86 –سيد 

 

 . باز ماه رمضان رسيد

 باشد! مبارك اين ماهشب اول 

 . و محرم ها مي آيند و مي روندرمضان ها 

  گي هستند:آمادمشغول همه دوباره 

  يدو صوت و دكور جدو مكان دنبال جا  Ĥت بههي

 ت!!!دنبال مطالب جالب و تكان دهنده و داستان و تحليل و هدايت مل ن بهسخنرانا

  !!!اي جديد و روضه هاي داااااغهو شعر ها دنبال سبك ن بهمداحا
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 !!!دنبال تكه هاي ناب و مضامين و سبك هاي جديد كه انشاالله بتركونه شاعران به

اونو  ؟تو بيشتري ؟ما بيشتريم !!جمعيتي عجب ،فدايي داري ،ايول داري ،حاجي پرچمت بالاست بازارِباز هم 

  داغ است!بيشتر ديدن؟ كي اوله ؟ بدو برادر عقبي ؟

قول ميدم و اشك و آه و  ،بروم نيار، عبد جليل ببخش آمده،بنده حقير  همان صحبت هاي؛تكرار  دوباره

  !التماس دعا

 ، داغ است!طاعات و عباداتتون مقبول ،التماس دعا ،بازار من حقير رو حلال كنيدباز هم 

 ...!بيائيد كاري كنيم و اين بار يك يا علي بگيم و بيائيد رفتارامونو اصلاح كنيم بازار داغِ دوباره 

  يد و...و افطاري ها و قبول باشه و خيلي زحمت كشيد ها وتدع

 عوام بازي ها را كنار بگذاريد واين  كه مي گويدو بازار روشنفكري ها و دين داري هاي طعنه زن معرفتي 

است و در آخر  داد و روضه ها و منبر هاي بي عمل ين اشك و ا بهتر ازكه واالله بيايد فكر كنيم و فلان كنيم 

 را به خود بگيرند! ست هاي ما خيلي متفاوتيمژ هم 

  نتيجه ؟ماه رمضاني به خود مي گيرند!بازارها مدل اينكه خلاصه و 

دور هم هستيم و داريم  ! يعني همهدين مغفول كه همه اش بازارگرمي است و فقط ميدونم ! نمي دونم

 خوش مي گذرانيم!

متاسفانه  مانند بازي است و ايراد و اشكال زياد دارد و ؛ چرا كهارضا كننده نيست البته متأسفانه اين مدل،

 . خودم از همه بدترم م؛ چراكهبراي گفتن ندار ريچيزي ديگ
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؛ پس مي شود راحت حرف زد. مشتري كمي دارد، اما خاص آن هم و مشتري است اين كانال خصوصي

 وفادار هستند!

  . از اوضاع مساجد و حسينيه ها و هيĤت ها و محافل دلگيرم

  . نمي بينم چنين چيزي را متاسفانه هستم؛ اما سال هاست دنبال تاثير اين محافل در رفتارها

  . بگذارم يتاثيرات شگرفبتوانم م كه هست متاسفانه كوچكتر از اين

 !!!!! نيست فرد ديگري هم براي اين كار متاسفانهو 

 بگوييم:   از سر اضطرار و شينيم و معتقد باشيم نبايد بدر اين ماه مبارك  شايد فقط 

  ......... ناليُّ وَ تُيبَ نا و غَ بيِّ د نَ قَفَ  يكَلَ إا نشكوا نَأ هم للّأ

  سيد محمد انجوي نژاد 1395شب اول ماه رمضان 

  

 : روز پنجم - 5اشاره 

 ي ونه پشيماني جو گير عقلي است؛ نهپشيماني منظور، والسلام!  !توبه يك كلمه است؛ پشيماني -5

 !احساسي

 ! ناز هر گناهي كه فكر مي كني تو را بالا برده و باعث خواري دنيا و آخرتت نشده، توبه نك

   اگر از گناهي لذت برده اي و هنوز هم از خاطرات آن لذت مي بري، از آن توبه نكن!
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 آن ومحروميت هاي مادي و معنوي ت گناه را به ياد بياوري! يعني ذل ي و فكر كنبراي توبه، ابتدا بايد خوب 

  به جا مانده است.را كه تا الان  ياثرات خفت

به نفست و بگذار برسي به نقطه اي كه  ،چه گندي به روح و روان و زندگيت زدهكه گناه بگذار بفهمي 

 !فحش بدهيشيطان 

 و پايدار نيست!احساسي است  ،چون توبه بدون فكر ؛توبه كن ، آنوقتفهميدي اين مسائل را بگذار وقتي

لباس ذلت را بر انسان مي پوشاند و را به اين خاطر كه  خطا كه فكر كنيدبه اين مسئله در اين ماه رمضان 

 كنيد!اعتبار را نزد خدا كم مي كند، ترك 

 يتنَ سكَ مَ  باسِلِ تي وَلَّ ذِمَ  وبَطايا ثَ الخَ  ألبَستَنيَهي إل

  ! همين

 .ر در برابر مشكلات دعوت كردمين سال ها دوستان را به صبا هميشه و در

دردمندان كوفتن دردِ ديدن كساني است كه مشكلات فراوان دارند و در هنگام مشكلات، حل قطعي من  راه

 !بزرگ بر سر دردمندان كوچك كوفتن

 :  حقيقت ماجرا اين است

پر  ،طراوت و روحيهاين كسي كه بر منبر مي بينيد، در مقابل جمعيت هاي انبوه، پر روحيه و شادمان، پر از 

 را عرض مي كنم. خب؟ از بار محبتي براي همدلي و ... خودم

يمن و سوريه و عراق و ايران  و شهيد داده هاو دغدغه  اينكه فقرا و محرومين را در پيش ديده داردوجود با 

 كه آن را ستي سال ااما مشكلي دارد كه سال ها؛ داند همه چيز را مي و بالاخره با وجود اينكه را دارد
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شايد در  -و گمان مي برد  تحمل مي كند و بر خلاف مدعياني كه لاف سكوت مي زنند، ساكت است و آرام

طاقت يك  ،كه هيچكدام از اين خيل عظيم دردمندان -گماني برده است به گزاف كه قيامت ثابت شود 

  . هنوز هم ساكت است و آراماما با اين وجود  ! ساعت تحمل مشكلش را ندارند

اين بار بر درب  ؛ لكن و آنقدر بر درب حاجت كوفته كه ديگر نه دستانش را طاقتي ست و نه قلبش را اميدي

و شوربختي اينجاست كه ديگر اميدي بدعاي شما هم  دارد از شما بيخيالي كوفته و تقاضا و التماس دعايي

 گشته؟!محتاج  ،مي بينيد چقدر اين من ساكت و آرام! ندارد

 . ج ترين آشناي خود دعا كنيدبراي محتا

 95سحر بيست رمضان  -همين 

 

 نيم شايد ..... !!!؟ايكبار فقط يكبار بخو

چه بشناسم و  هستيد؛ سلامي خسته از وجودي بي مصرف و پر از ملال به همه شمايي كه مخاطب .سلام

اين باقيات صالحات را خط به خط  كه بدانيد ،ان كه هستيد و يا بوديد و يا خواهيد بودآنچه  ،چه نشناسم

 !!! .همه خاطرات زندگي پر از ملالم را مرور كردم و .. اشك ريختم و نوشتم و خط به خط 

 : پدرم سلام

سختي بر دوچرخه اي ركاب مي زدي كه سال  با نرمي وه ب ،با چشماني بي فروغ ،خسته ؛روز تو را ديدم آن

  .درد پاهايت را در چشمان نم دارت خواندم ،هاست ميزبان بدن نحيف توست و با هر فشار بر ركاب

اميد ديدن برق شادي ساده اي در ه اميد ناني و به گويي مي رفتي تا بار ديگر روزي پر از سختي را ب

 . چشمان نوه يتيمت بگذراني
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؛ از سرما و جارو را بر لبه جدول ميكشيدي شده خشك يِاستخوان سرد بود و دستانِ ؛يدمشب تو را د آن

آرام ذكر مي گفت و من فقط آه كشيدم و بخاري ماشين را خاموش كردم ..... هوا  ،لبان خشكت درحاليكه

 !! سرده

 

 : مادرم سلام

م براي باريدن نداشت. سال ها تو را در كنار جنازه جوانت ديدم و خشكي چشماني كه حتي ديگر خوني ه

 !سمان بلند كردي و آرام ناليدي: خداياه آخاك سپردي و غريبانه سرت را به ت را با مرارت و اميد و دلخوش

 ....يك دليل براي اينكه هنوز زنده ام ....خواهشا  ،فقط يك دليل

گر هيچ كورسويي از نور كندي و سنگيني به درب خانه اي كه ديه و شب قدم هايت را شمردم كه چگونه ب

د كرد و آرام نشستي و من آرام ردر آن نبود رسيدند و ديدم كه صداي باز شدن درب چگونه كمرت را خ

 ...گذشتم و رفتم

 

 : مادرم سلام

سلام بر آرزوهاي  هايت.آه سردت. سلام بر درد زانو يِسلام بر سال ها .سلام بر دستان پر از زخم صابونت

شب بي دغدغه و درد نداشتنت. سلام بر گيسوان ريخته و  هيچگاه دست نيافته ات. سلام بر حسرت يك

 ،دستي بر او كشيده نشده و سلام بر يك عمر تحقير شدنت ،سفيدت. سلام بر صورتي كه حتي يكبار به مهر

 سلام...يك عمر لرزيدن و ترسيدن و عرق ريختن و ... ،خيست تِيك عمر بالش، يك عمر گريه كردنت
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 : برادرم سلام

 ،سلام بر نفس هاي خسته ات. سلام بر شب هاي پر از تنهايي و دردت و نه سلام بر ملتي كه فقط برايت درد

 هستي!! ارمغان دارند و تو وسيله اي براي دنيا پرستي هايشان

دلهايت و سلام بر غصه  و و اشك ها و لبخندها. سلام بر دردسلام بر خاطرات سيم خاردارها و جنازه ها 

سلولت را سوزانده. سلام بر دردهاي  به سلول كه سال هاست ،ها يها و الكي ناخوش يهايي كه از الكي خوش

ت و سلام بر ا ت. سلام بر شبهاي بي پايان تنهاييا . سلام بر تنهايي و بي كسات ايماني و غم هاي جهاني

 . چشم بر آنها بستي تا نبيني بلكه نفهمي كه چقدر تنهايي و چقدر با مردم غريبه اي روزهايي كه

بر اينهمه دروغ و ريا و فريب  ،سلام بر كابوس هاي روياهايت و سلام بر درد دينت و سلام بر اين همه صبرت

 !!! و دغل كاري و نامردي و نامرادي و نافهمي و خباثت و حسادت و كينه و .... سلام داداش

 

 : خواهرم سلام

حال كلمه دوستت دارم را نشنيده اي. ه تا ب كه دانم . مينديديوقت هيچ رفاه و محبتي را  هيچكه دانم  مي

سال ها پدر ها كه دانم  و حسرت خوردي. مي ديدي وصال ها را ودوستي ها  ،سال ها محبت هاكه دانم  مي

دانم چقدر تنهايي و  فقط سرت را پايين انداختي و رفتي. ميدوستي ها را و تو و  قهقهه ها، بچه ها ،و مادرها

و اينجاست كه مثل مني به شرم چشم به  ؟!را كدام منبر و وعظ و خطابه راهگشاست ات نا اميدي !خسته

 ؟!بنده ات ... به من چه هم اين  ،آسمان ميدوزد و ميگويد : خدايا اين تو

 

 : پسرم سلام
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ه دست هاي سياه و كثيفت. سلام به نگاه دوخته بر مغازه هايت. خريد نمي سلام به چشمان غمبارت. سلام ب

كجاست؟ آغوش مادر ديده اي؟ پدرت تو دل نداري؟ تو آدم نيستي؟ تو در دنيا چكاره اي؟ ماشين  ؟!كني

دوست داري پول داشته باشي و كفش نو بخري؟ ميوه؟ بستني؟ رستوران؟ شمال؟ شهر بازي؟ ... پسر 

 ... اگر من جاي او بودم !!!كوچولوي خدا 

 

 : دختركم سلام

دمپايي پاره اش و نازم؟ خوشگلم؟  و پرسيد:  در آب نگاه كرد ،دستش را بر موهايش كشيد... گرسنه اي ؟ .

 ... را روي زمين كشيد

  ...سلام كردم تا بگويم حلالم كنيد

 

 لبا دردهاي مسخره ام سوختم و باز مث حلالم كنيد كه اين همه تو را ديدم و شما را ديدم ولي باز .... باز

 ،سير نشدم و در دام طمع كاري ها. شهوات خودم انديشيدم كه نه، حتي خيلي بدتر از آنها بهحيوانات 

شما را فراموش كردم و  ،راهي باز شدكه هاي مسخره ام دست و پا زدم و هر جا  رفاه جويي و زياده طلبي ها

 ؟!كر يعني چهوقت نفهميدم شُ  هيچ خودم پرداختم و خاك بر سرم كهه ب

ست كه ديگر رسما افسرده شده ام ا امروز موجودي بي مصرفم كه تنها افتخارم اين كه حلالم كنيد و بدانيد

تا شايد خدا اينهمه ناسپاسي را به بهاي اندك فكري كه براي شما كردم و اندك دردي كه برايتان كشيدم و 

 .... ... كاش اندك كمكي كه به شما كردم ببخشايد

 همين !!! ... سيد محمد انجوي نژاد
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 بادروز جانباز و روز پاسدار گرامي 

از رزمنده ها و جانبازان مشهور  نبعد از مراسم بسيار باحال شبي باشهدا كه با حضور دانشجويان و چند ت

 . ايلام برگزار شد

 ي شد آن را گفت.خاطره اي از كسي داشتم كه نمكه مدت ها بود 

 : بك  فلاش

  مهران. – 1366سال 

امير  11منطقه به لشگر  براي پاكسازي ميادين مينِ (ع)امام رضا 21ست كه از طرف لشگر ا چند روزي

است  بسيار خطرناكي مناطقِ هستيم و نفر 10 حدود. ايم شده منتقل –هاي غيور ايلام  بچه – (ع)المومنين

 و... مي شود.  قلاويزان ،باغ كشاورزي كه شامل:

است كه يعني  با سر و روي حناييو بسيار نوراني  ،ساله 25مردي حدود  ،11فرمانده تخريب لشگر 

 حميدرضا دستگير.

 منتظررزمنده ها كنار جاده ؛ اول جاده مهران با تويوتاي حاج حميد قصد حركت به سمت مهران را داريم

  خيلي بيشتر از حد معمول سوار شدند.. همه ريختن بالاو حاجي ايستاد و بوق زد  بودند كهماشين ايستاده 

 ؟ خطر دارد!سوار كردي ابچه ها ر قدر زياد ازاين كه شرعا اشكالي نداره دحاجي ببخشيپرسيدم : 

آهي كشيد و ساكت شد. از بغل چشمام يواشكي بهش نگاه  ،سرخ شد ،لبخند محزون و مرموزي زدحاجي 

 لرزوند!دلمو  ،برق جوي اشكي  كه از كنار چشماش راه افتاده بود وكردم 
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آروم گفت: يه چيزي مي خوام بگم بايد به هيچكي نگي و تا من زنده ام بين خودمون  حاجي بعد از دقايقي

 بمونه. باشه ؟

  .با اشتياق گفتم : باشه

 ! پايان فلاش بك

بعد از  ،با دقايقي حضور بر سن كه شهرستاني بي ادعا و گمنام هايمراسم خوبي بود. مخصوصا جانباز

 دادند.حال و هوايي وصف ناپذير به جلسه  ،سخنراني من

آروم مي  شسته؛روي ويلچر ن، براي دوست اهدا كرده م هايش راجانبازي كه دست و پا و چش ،حاج شير علي

 !!! شدم . پاكه پاكاحساس كردم پاك  عجب حالي داد.قطع شده اش مي زنم .  نبر دستابوسه اي رم و 

اولين دفعه هست كه بعد از جنگ از من  دسوال كردم: ببخشي ،جلسه كه آروم شد از دكتري كه جانباز بود

  د.شما كسي به نام حاج حميد رضا دستگير مي شناسي ،ايلام ميام و مي مونم به

 فرمانده تخريب لشگرتون بوده ؟ 66سال  پرسيد:

 ! آرومي گفت: شهيد شدهه ين انداحت. باشك تو چشماش حلقه زد. سرشو پائ

 !آهم سرد شد. كمرم تير كشيد. ديگه ميتونم بگم كي بوده

 : فلاش بك

 ي هست؛جاده نا امن. مهران مي رفتم اهواز .. داشتم از از جاده نا امن دهلرانِ؟ قضيه چيه ،خب حاجي

قبل از  ، به خاطر اينكهسرعت مي رفتمين راه برم. با ا مجبور بودم از و من عجله داشتم اما ؟! ميدوني كه

 تم!تا مي رف 160شايد  كرده باشم.و رد رنا امن  اين قسمتغروب 
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، اينجا ،تو گرما ،از دور قامت كسي رو كنار جاده ديدم. عجيب اينه كه اصلا توجه نكردم اين بابا اين وقت روز

شدم. يه شال سيدي دور گردنش بود. كم كردم. از كنارش رد  رو سرعتمنه! بيابون چكار مي ك  ووسط برّ

ينه نگاه كردم. برام دست تكون داد كه يعني منو ببر. آبا قيافه اي مهربون. تو و بسيار نوراني  ،ساله 30 اًحدود

 . به در ماشين رسيدتا دنده عقب گرفتم  و ترمز زدم

د كه اصلا حواسم نمي دونم چي بو !تا نشست تو ماشين به گرمي گفت: سلام حاج حميد و دست داديم

 !!! نرفت سمت اينكه منو از كجا  مي شناسه

به  ،ممنون :جواب دادم  ؟: بچه ات بهترهپرسيد يهو بعد –جي نگفت چي گفتن حا –كمي با هم گپ زديم 

 !!!دعاي شما

وسط  كه تعجب نكردمدوباره من همينجا پياده ميشم و من ، خيلي ممنون ،بعد نيم ساعت يه دفعه گفت

 ؟!!! بيابون كجا پياده ميشه

حتما سوار  ،اين بچه رزمنده ها رو كنار جاده ديدي ؛ماشين زير پاته، به گرمي بهم دست داد و گفت : حاجي

  .گرمي فشار داده دستمو ب .چشم : گفتم ...خدا نگهدارشونه؛كن

 نفرمودين.شما اسمتونو د بخشيگفتم: 

 ... و پياده شد و رفت بهم بگو مهدي : مهرباني گفت با لبخندِ

 .... اما كسي نبود ،برگشتم؛ اومد ،تا پياده شد يه دفعه تمام سوالايي كه بايد به ذهنم ميومد

 . هنوز گرماي دستاش رو تو دستام حس مي كنم

 ؟!حالا فهميدي چرا همه رو سوار مي كنم 
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 ؟!بوده چه كسيحاج حميد رضا دستگير  كه و امروزه : آيا كسي باور مي كند

 !!!!!!!!!همين و بس

   ايلامدانشگاه 86/3/4

 

    ببخشيد طولانيستمبارك. يا مهدي ميلادت 
  منقلب مي شوند! و برخي از مردم در يك لحظه تصميم مي گيرند

كه مي خواهد كار زمين را به دست بگيرد، از اين مدل حزب اللهي كه  يآن حزب االله آخر الزمانكه  و بدانيد

از دوازده سالگي شروع كرده و روز به روز، سال به سال، آرام آرام، قدم به قدم پيشرفت كرده و چهل، چهل و 

يچ مي تواند آدم خوبي باشد و ه و درنتيجه پنج، پنجاه، پنجاه و پنج، هشتاد و تازه به نقطه عدالت رسيده

 !!!چيزي براي بد بودن ندارد، نيست

 !!! با يك توبه فوق العاده، از صفر بپريم به صد .مثل امشب ،شبه كي .بايد يكدفعه منقلب شد

نقطه اي كه دشمن روي آن خيلي  !منظور جوان شانزده، هفده ساله اي است كه يك دفعه متحول مي شود

  .كار مي كند

ما اين را  و هد كه در فلان كشور، در فلان كاباره، يك دفعه داعشي شدهمثلاً عكس بدكاره اي را نشان مي د

احتياج به جهاد كه جزء افتخارات امثال داعش همين است كه چنين شخصي  ؛ درحاليكهخيلي بد مي دانيم

و و واقعا از اين ر هبا همين قرآن منقلب كردامثال داعش همين بدكاره ها را .به سوريه آمده است ،نكاح ندارد

؛ فلان خواننده فرانسوي به جبهه النصره پيوست، همه مي خنديموقتي مي شنويم كه يا  مي كنند!به آن رو 

 !ما عرضه نداشتيم آدمش كنيم، آن ها آدمش كردنددرحاليكه اين قضيه يعني 
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بگوييم براي شهوت به سوريه و عراق رفته اند؟ مرد حسابي در كشور خودش نكاح  كه خنده دار نيست

 !جهاد كند؟، فراوان است، حالا براي نكاح

 ؛به انقلاب و تحول نيازي نداري و از بس مردم را به اين سمت برده ايم كه مي تواني آرام آرام آدم شوي

 م!مردم خودمان را سيب زميني كرده اي

كه در مدرسه يا دانشگاه، يك شبه از بين صد نفر نمره دو، پنجاه نفر با نمره نود و  يستمثلِ دهه شصت ن

 .ما دارد سوء استفاده مي كند تكفيري كه اصلش صهيونيسم است، از همين قرآنِ !پنج بيرون بيايند

پادشاه  ؛عبداهللاگر داعش از نشانه هاي ظهور است؟ يا  :نشانه هاي ظهور يكي از سوالات اين است بحث در

  جزء نشانه هاي ظهور است؟ مي شود به ارتش آزاد سوريه، سفياني گفت؟ ،عربستان از دنيا برود

ت راجع به ادنبال نشانه هاي ظهور مي گرديم درحاليكه حداقل از صددرصد روايبه دائم در دشمنان يعني 

  را مطرح مي كند!ظهور، نود و نه درصدش شرايط دوستان 

اگر شرايط ياران  - نود و نه درصدشمي شود و همان يك درصد  ، مربوط بهكه گفتم موارديتمام اين 

  .تعجيل صورت مي گيرد و اتفاق مي افتد در ظهورِ - فراهم باشد

ولايتمدار،  تضارب، افتراق، جدايي و گروه گروه بيشتر شده! ايثارگران، ايثارگرانِ ؛متاسفانه در اين سي سال

حزب االله،  حزب االله، پايينِ حزب االله، منفكينِ حزب االله، منفعلينِ يتمدار، مستقلينِولا شريعتمدارِ ايثارگرانِ

  !حزب االله حزب االله، متشرعينِ حزب االله، متفرقينِ حزب االله، معتدلينِ بالايين حزب االله، متوسطينِ

 !!!نقدر گروه ندارد كه حزب االله داردآخدا هم  خودِ
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اين ها هواي نفس است! اين ها عدم انسجام، بنيانٌ  خير،ست؟ ا اختلاف آراء ها ازاين  كه قبول كنيم آيا

 !مرصوص نبودن و درجه تحمل پايين است

كل قرآن با صهيونيسم كنار آمده اند!  حافظِ تكفيريِ  داعشي هايِ ؛ امااين ها نتوانسته اند با هم كنار بيايند

بهانه اي پيدا مي كنم كه حالم از او بهم و  يقم كنار بيايماما من نمي توانم با برادر، خواهر، مادر، پدر و رف

 !خاخام يهودي دارد براي تكفيري دعا مي كند، درحاليكه بخورد

حافظ كل قرآن و نماز شب  آنها بين !تكفيري ها آدم هاي پست و جلادي هستند؟ مي كنيد كهفكر آيا 

  !بهشت برودبه ندد كه انتحار كند و معتقد هستند و طرف به خودش مواد مي ب ؛وجود دارد هم خوان

د ند و بگوينبا صهيونيسم كنار بياي اند توانسته شانا همين اعتقاد تكفيري به شدت متعصبانه اين ها ب

  شد؛ اما ما نتواسته ايم!بايد جبهه ما محكم با و آخرالزمان است

 اما مي جنگند و آزاد مي كنند، ؛ چراكهدر عراق شيعه براي سني نمي جنگد! البته درصدي هم حق دارند

  !دوباره روي سر خودشان خراب مي شوند

 . من مهمم. تو مهمي. اون مهمه

 كي بود؟ كي شد؟ مال كي بود؟ به كي رسيد؟

 و ... ؟كيا بودن ؟چي گفت ؟كي گفت ؟كي پايينه ؟كي بالاس

 ...مشهور ، افتاد ، رو بورسهتوهين ، شأن ، احترام ، رعايت ، بچه هاي فلان ، بالا ، پايين ، محبوب ، 

 ...قهرمان ، پهلوان ، برد ، باخت،  روزنامه ، مجله ، كانال ، سايت ، ممبر ، صدا ، سيما ، پيامكا

 ن...ياد ، يادگار ، يادما،   ينده ، حال ، گذشتهآ
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 ...كسوتفراموشي ، خاطره ، تجربه ، پيش،   درد ، مريض ، خونه ، بستر،   افول ، نزول ، سقوط ، انزوا

  ...دنيا ، ادامه ، بي توجه ، گذران و فراموشكار سنگ ، خاك ، تجزيه ،

  : سالهايي نه چندان دور

 ...نه من ، نه تو ، نه او ، نه وجود ، نه شادي ، نه غم ، نه عشق ، نه نفرت

  ! خلاصه : بازي ادامه دارد ... چقدر جدي گرفتين بچه ها !؟ دور هميم داريم ميگذرونيم. همين

ون. تشريفات و تشكيلاتش و نه با كار ن؛انسان ها با ذاتشون وزن ميش. دور و برم ننگريد واين روزا بهت ابه 

خوبي ها و خوبان، تا وقتي جذبه دارند كه بر بلنداي ! آب هايي كه از دور مي بيني، سرابي بيش نيستند

 . ديواري، بر قابي جلوه كنند

همه بدند و من خوب و من و من و  ؛دروغ، فتنه انگيزي، هواي نفس ،تغيب بديِ ،كنترل كه زياد شنيده ايم

 ....من

و  و... از خودم خسته شدم، بريدم، كم آوردم، روز از نو، حركت، تعالي، بالا، قبر، قيامت كهزياد شنيده ايم 

 رش بلاهتباو .اما فقط بشنويد. زياد شنيديد؟ خوبه .خدا، خدمت، خلق، محبت، عشق و .. كهبارها شنيديم 

  است!

  ... التماس دعا هم ندارم . شك نكن

 قسمت اول :جنون مسافري از نجف

 !ي؟جنون يعني چالمَ كَ  سافرُوارد نجف كه ميشوي تازه ميفهمي المُ 

 . بايد برم كربلا كهآقا سلام و زودي هم خداحافظ 
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گويا بد تجربه اي داريم از نرسيدن ها و دير رسيدن ها و  .است (ع)قافله حسينه الان زمان رسيدن ب

 ها.جاماندگي ها و واماندگي 

گويا مي فهمند. احساس مي كني از درون تا بيرون ضريح دارند  !!!درك دارند (ع)در و ديوار حرم آقا علي

 . بدوبكن و  را هلت ميدهند. زود زيارتت

 ... ه زينبحسين منتظره. حسين ... حسين بابا علي. بدو ك

خواب هم همراهيت مي كند.  .روز بايد بدوي و كم بخوابي دعمرتو مي كني. از فردا تا چن پرفشار ترين خوابِ

  يد و دير مي رود.آاين بار زود مي 

در همه  همه فضيلت ... شاداب كوله را مي بندي. لباس ها را سفت مي كني. دمِ نآاذان صبح و نماز نجف با 

 فتح اورست كه نميريم برادر !! !همين طورند. اماده و قبراق و شاداب. البته برخي زيادي اماده اند

  

 يقسمت دوم : روز اول پياده رو

عبادت روحي  ككه اين كار در واقع ي است صحبت و توسل مختصر شروع شد. اصل مطلب اين كبا ي

 . زهمثل رو د؛آن غلبه دار كه فشار جسميِ است جسمي

همه محكم و استوار با قدم هاي كشيده و چهره هاي بشاش حركت كرديم. قاعدتا هم بايد فال باشد و هم 

 اندذكر هاي انتخابي براي هر روز رو در اول روز كه توان بالاتره انجام ميديم. راه و فكر و ذكر كه ميتو! تماشا

ردم براي ماندن در همان حال فعلي و قبلي و سابق و كه م در اين زمانه ايخب . باز هم بالاتر و بالاتر بپراند

اسبق، دست و پا مي زنند و بر عادات و آلام و آمال كودكانه خويش قصد پابرجايي و استقامت دارند؛ خب 
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اصولا هم غير معمول و غير مالوف را ملت باور  واينكه عده اي بخواهند بالا بروند كمي غير معمول است 

 ند!دارنداشته و فيلم مي پن

كه ما هر روز در زندگي مي پيمائيم  هم وگرنه راهي ؛راه پيمايي بهانه ايست براي فشار بيشتر و تغيير بيشتر

 خدا!بايد ما را به سمت بالا رفتن سوق دهد. روز اول فكراي جدي تر مياد سراغ آدم. والا ب

داخل ملت بلند ميشد و مستقيم مي رفت  چيزي كه محاسبه نكرده بودم خاكي بود كه در اثر راهپيماييِ

 12اين مدت بي تحركي بتونم حدود  از خودم هم گمانم نبود بعد .تند تند و سريع .تا ظهر همه اومديم ريه.

 !!! با اين بدن معيوب و معلول و مسلول ؛ آن هممييه كله بيا رو كيلومتر

صبح نشون داد كه عليرغم پيش بيني قبلي ميتونم تا  عصر كه راه افتاديم دردها شروع شد. اما تجربه اومدنِ

 . كربلا برم ان شاءاالله

حالا ديگه ساكتم و آرام گام برميدارم. با هر قدم درد از كف پا تا زانو بالا مياد. ذكر مناسب هر قدم استغفاره. 

هم اين  بار صد ر كهگناه اگك خشك و خاكي شده. بابت ي ،روغن ها و ماساژ التيامي مختصره. سرفه ها

 بابت كوهي از گناهان. حال ذكر هم ندارم. اينجا ديگه بحثه درد به چه برسه ،بري و بياي جا داره مسيرو

ام از شوق برق ميزنه. آخ م. حتما فردا بدتر ميشه. چشدو كفاره. شيريني و حلاوت در صورتم موج ميزن است

وكب زديم كنار. واقعا نمي تونم راه برم ! چه نزديكاي غروب در يك م !جون فردا بدتر ميشه و بهتر ميشم

 !ماباحاله. احساس پس از زايمان دارم! حدود سي كيلومتر رفتي

از خواب مي پرم. يكي صدا ميزد بيا.  2ساعت  خوابم برد. اون شلوغي و سر و صدا يده توساعت حدوداي 

بدبختا  .برن دستشوييكه دار شده بودن . دم موكب دو تا از بچه ها بيبود كوله را بستم. درد پا آرامتر شده 
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منو ديدن پاگير شدن كه آقا تنها نريد ما هم ميايم. زير لب بخودشون فحش ميدادن كه اي بابا حالا اين چه 

 . . بزن بريم. يا حسين كربلاتون هسوقت دسشويي رفتن بود! نه ديگه قسمت

  

  !! 5كربلاي  قسمت سوم :

رامش راهپيمايان كه يا آسكوت و ؛ رفتن نيمه شب حال و هواي ديگه اي داشتتا نماز صبح راه رفتيم. راه 

  ه.بسته بودن اغلب موكب ها و نبود سروصداي مداحي ها و هواي سحر جاد ،مشغول فكر بودند و يا ذكر

چقدر دلم براي اين مدل خواب  .نماز ديگه نمي كشيدم. يه موكب جاي خالي داشت. افتادم و بيهوشاز بعد 

 . سبكباري و سبكبالي تنگ شده بود هاي

درد مي كنه. زانوي سمت  تپاهام بشد .ساعتي استراحت و طي چند قدم، ديگه رمقي برام نموندهاز بعد 

دردشو  همينبرا همين بيشتر روي پاي راست تكيه دارم و . چپم  مهره نداره و قبلا برادر صدام قرض گرفته

 يه تجديد قوا بكني هم بريم جاي قرار ظهر منتظر بشينيم تا شما بيشتر مي كنه. بچه ها ميگن سوار شيم و

ستون بايد سوار شيم  500مي كنه. به سوار شدن سوزن راضيم  ميپاي من فشار درد و اينكه اينا هم دارن .

 . كه ميشه بيست كيلومتر

 .جوان ،پير ،كودك ،بچه ،سرعت ميگذريم . زنه اولين موتور نگه ميداره و سوار ميشم. از كنار پياده ها ب

 . الشونحخوش ب

 صد ستون رفتيما  فقطجوان ... و چند معلول و نابينا و لنگ و ... نگه دار. آقا  ،پير ،كودك ،بچه ،بازم زن

 خيلي طول نكشيد كه درد اومدين.كيلومتر . نه نگه دار. خاك بر سر بي اراده ام. بريم پايين. يا حس 5 يعني
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خدائيش من  !. خدايابه خدا ميگم شوخي يبا هر قدم چند گناه ميريزه؟ برا . حال ذكر هم ندارم.سراغم

 اينهمه هم گناه ندارما!! تموم نشد!؟

زمين.  يزانو ميلغزه. درد تو قفسه زانو مي پيچه و تا بالاي رون ميكشه .... محمد خداياري افتاده بود رو

يفي كرد : ممد. امدادگر نيومد؟ ... مياد. بشين شكمش كاملا باز بود. مقداري از روده هاشو ميديدم. ناله خف

فراموش كرده بودم .... چند قدم  رو كلا داره برام خاطره اون شب تكرار ميشه. سال ها بود اين درد. حالا

زمين افتادم. كشان كشان ميرم  به سمت ه ب و خورد تو دست راستم. اسلحه پرت شد محكمبالاتر تيري 

چيزي نيست بابا. ميريم. مي كشم.... توان برداشتنشو ندارم . يه شهيد كنارم  اسلحه...حاجي ستون چنديم؟

 . تكه از شلوارشو پاره كردم و با بدبختي پيچيدم دور زخم دستيك افتاده. با شرمندگي 

 . خونش بند اومد. آخ ...آقا سوار شيم. خيلي مونده ها. نه بابا چيزي نيست. مي كشم

رانورد مياد كمك. از زير لباس غواصيش يه باند در مياره. با چاقو تيكه لباس ميرم بالاي خاكريز. اصغر صح

 . و بست. بهتري؟ آره .و فشار داد. آخ زخم چپوند تو رو غواصي مو مي بره. زخم معلوم شد. باند

 . اشو مي بندممروم چشآيكم دراز ميكشم. كنارم محمود سيفيه. صورتش كاملا سفيده. چشماش بازه. 

سينه اش. گير  يبذارم روكه دستشو برميدارم  ؟م برو. اصلا ميدوني من ميمونم و چي ميكشمهي. تو ه

دستم. گرم و لزج. بدم  يدستش. برش ميگردونم. روده ها و معده اش ميريزه رو يكرده. يه شهيد افتاده رو

ام سرازيره ... ماشك از چش حالا ديگه قدما رو بر ميدارم. ام سرازيره ...مچش ياشك توحالا ديگه نمياد! 

ببند. ميدوم. يهو نفهميدم چي شد. با  طرف روبدو. اون  كه مي گفت :علي  . فريادِمساعتي ديگه مي جنگي

 . زمين خوردم. بالاي ابرو و گوشه سرم شكسته صورت ب
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و وله !!! زان ...يه پام نيست كهشم  بلندامو بست. فك كنم موج بود. زخمو سريع مي بندم. ميام مچش ،خون

 ،به مقر كه رسيديم ...آره بابا. چيزي نيست ؟!آقا مياين هنوز ...اي خدا. دو تيكه چوب و باند و حركت

دنبال توام مثل همان طفل فقيري // هر كوچه به م...زمين خورد ،بهتر بگم يا نتونستم بشينم. فقط افتادم

دم باز // تا بلكه دوباره تو ز من دست بگيري .... عمدا به زمين خورده ام و پا نش  /كوچه پي ديدار اميري ///

  ... فعلا

 :كربلا : سمت چهارمق

راه و ه با دوتا از بچه ها زودتر زديم ب.  كربلا اذان برسيم اولِ كه نيمه شب بيدار بشن 3قرار شد همه ساعت 

شديم  جاده اصلي جدا مياستراحتي كردم و بچه ها رسيدن. ديگه بايد از  . فتاب بود كه رسيديمآطلوع  اولِ

خر شهر و جايي كه محل آبه سمت چپ حرمين تا  هم ناز اوو تا گنبد نماي حضرت عباس مي رفتيم و بعد 

 . استراحت بود

گنبد نماي عباس و اين بار سلامي كاملا متفاوت و اشكي كاملا متفاوت و نوعي آرامش بابت حضوري 

وازشي از نسيمي از رحمت و تشعشعي از نگاه مهربان عمو احساس ن كه همه اينها باعث شده بود !متفاوت

 بهم دست بده! جان

و  بود خرابه اي پوشانده شده با نايلون كه مجلل در اين هتلِ، بدبختي رسيديم مقر و چند ساعت استراحت اب

 ا را به همراه داشت.رام ترين خواب ها و زيباترين رفع خستگي هآ

و دعا  بشينيم سمت حرمين بين الحرمين در توانستيمو فقط  بود ي شلوغ. خيلرفتيم نماز سمت حرماز بعد 

 ... بلوار زيباي خوشبختي ها و آرامش ها درو زيارت و چرخيدن و رفت و برگشت 
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چرخيدم. فكر  در اطراف مقر مي ،علت دوري راه و نداشتن تاب حركته خرين زيارت بود. روز بعد بآاين اولين و 

 : اينكهه ميكردم ب

 د.فكر نمي كردم بتوانم اما ش استقامت مي شود و مي توانيم. با

جان كنده اي و اين با  ،چرا كه براي رفع اثر گناه د؛حتما تكرار نمي شو ،گناهي كه با توبه زحمتي همراه شود

 !توبه هاي رحمتي بي دردسر متفاوت است

نه تنها اين واقعه چقدر مي تواند  و خدمت و محبت، ش رحمت و زحمته انبود. هم و نديدمو درگيري يك دعوا 

جاي همه  ، بلكهمثمر ثمر و وحدت بخش باشد. نه جاي همه شيعيان ، بلكه براي كل جهانجهان اسلام براي

 . ستاانسان هايي كه نيامدند خالي 

ربردي بهره وري بسيار بالاست اما بايد سمينارهايي براي بررسي بالاتر بردن بهره وري برگزار كرد. سمينار كا

 نبايد...!فكر بود. اين فرصت نبايد بسوزد. ه از همين الان ب ي بلكه بايداربعين بعد از با حضور مجريان. نه قبل

 

 بورالصَّ بِ ينَالزِّ لبِسلام علي قَ

 . نمي رسند. عزت ما در گرو اين رقابت هاست هاي المپيك س امور باشد. به بچهأالمپيك بايد در ر

 . قدر نمي دانند ؛دهند را نمي ي المپيكجام جهاني نيست؟؟ پول بچه ها مقدماتيفكر سطح چرا كسي 

مريكايي آبرايش رژيم غذايي ويژه و روان درمان  ،رسد او به رقابت ها مي ،حال بهداد سليمي رو به بهبود است

 . يمه اوردآ

 ؟!ام استبرخورد با نوه ام او ناراحت است. اين روشِ ،رعايت شئونات سيد حسن نشده است
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اسفند مي انديشند.  7نگران و اميدوار به  ،. هر دو گروهاست ائتلاف اصول گرايان و اصلاح طلبان شكل گرفته

 د!مجلس است. مردم آگاهند و خادمان خود را مي شناسن ،بار مملكتتاع

وام چي شد؟  خونه خريدي؟ !دستان مهربانش همه زندگي من استاست.  دلم گرفته و براي عزيزم تنگ شده

   راستي مد جديد چيه؟؟ عجب كيفيتي!!!بريم بيرون. 

خوش  وجوان است ه. شود ماشه را چكاند. تاريكي و ابهام سراسر وجودش را فرا گرفت دستانش يخ زده. نمي

هاي كوچك و گرم طفلش  . يادش به دستو با دلتنگي به جبهه آمدهزن وبچه اي كوچك را رها كرده  .قيافه

 . چه بدبختي دستش را جدا كرد و آمد با كهافتاد 

 است. . دست ها را بهم ماليد. اشك گوشه چشمش يخ زدهاست ر المپيك نيست. هوا سردومنظ

خط مقدم دفاع از ايران است. اينجا ضامن بقاي امنيت ايران است. اينجاست كه انتخابات  ...اينجاو اما حلب 

 د! شو ايران و مقدماتي المپيك برگزار مي

 ؟.. بازي چن چن شدهي .

زحمت با ه لبخندي زد و سرش را پايين انداخت. ب د.مي بيننرا  كه المپيك آنهاييآهي كشيد. گواراي 

محمد  و گفت :كيفش را بيرون اورد. عكسي را باز كرد. با خنده نشانم داد  ،دستان يخ زده از جيب اوركت

ريدم. زنده برگشتم ... مكث ... فروخوردن دست لباس نظامي خك . براش يشهارساله. چاست پسرم  ،حسين

صداي همهمه مي آيد. . و سرش را پايين انداخت ...براش مي برم. ميخوام سرباز امامش باشه  بغض ...

آسمان مي بارد. برف و باران با هم  آمدند... .... كثيف ترين موجودات كره زمين ها نواهاي نحس تكفيري

 : شنوياست. صداي گريه ملائكه را مي 

  ..... دينلي القاعِعَ نَيدجاهِ ل االله المُضَ فَ
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  از زيارت تا زيارت

  : پرده اول زيارت

 تم.كمر درد گرف و شديم معطلپرواز سختيه. تو فرودگاه 

 وم هستي ولي طبقه پنجم ؛اش خوبههسانسورآزياد داره. اتاقمون رو چك مي كنم.  معطليفرودگاه نجف هم 

 .طول ميكشه

هيچي  ؛ امابرخورد گارسن ها و كيفيت غذا بد نيست ،م خوبهه رستورانش ،حمامش تميزهو دستشويي 

زياد هست  هم ! تازه فاصله هتل تا حرمثواب داره اين دردها ؛ر حال بايد تحمل كنمه به. غذاي خونه نميشه

 م.ربع بايد پياده بريه ي و

 !فكر زائرا باشن ؟ه نميشد يكم بيشتر ب

 ...يمه شبا بهتره. رفتم بغل ضريحن ؛ اماحرم ها شلوغه

  مهست آروم و كلي هم گريه كردم رو خوندم؛ هم بقيه دعاها  وهم جامعه كبيره  و امشب سر فرصت نشستم

  اين زيارت خيلي چسبيد . الحمدالله

 ... قبول باشه طاعات و زياراتتون انشاء االله

  

  : پرده دوم زيارت

 .حرمو اصلا نديدينفهميدي چطور رسيدي و چطور پريدي! 
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 رآقا ميشه بريم زينبيه؟؟ نه براد

 .ربع بيشتر وقت نيسته ي .شب بريمك چطور؟ شايد ي (س)رقيه حضرت آقا حرم

بوي خون و باروت. صداهاي كلافه . همراهت هستهم براي رفع ضعف، نان  وده ها كيلومتر پياده ميري 

 ك.كننده انفجار و شلي

ا رو ه جنازه ها رو ميشماري. مجروحسلامي مي دي.  دويست كيلومتري؟ سمت چپ. از طرفهزينبيه كدوم 

 .مي بندي. خيز ميري. مي ترسي. ميلرزي

اين همه ظلم و جنايت. اين همه كشتار. اين همه درد و رنج. اين همه ظلم و كثافت كاري. چقدر دنيا كثيف 

  ؟؟؟!!!براي چي خب !شده

 داري.. درد هستيخوابي. گشنه  سرده. شلوغه. بي

، زود برميگردم خانم و ميگي : سلام ميدي. بدو برادر. بايد برگردي. از پنجره هواپيما گنبد عمه جان معلومه

 ...برم مدافعانتو بيارم

 ! اين زيارت خيلي چسبيد. الحمدالله

   همين -رسيدم 

 

  

 .لذا عيد شما هم مبارك ؛است 1366اين خاطره مربوط به عيد سال 
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 . حوالي خرمال و حلبچه عراق است ،ريفي در كوهستان دوپازااينجا موقعيت شهيد ش

امام  21و براي لشگر ر سه نفر اولي بوديم كه از تخريب اومديم تا خط ،حسن رجايي و بهزاد فيروزي ،من

 . تحويل بگيريم )ع(رضا 

حاج سيد  ،ول عقيدتيئو مس -حاجي برغباني  -سه نفر هم از اطلاعات و دو نفر از ستاد و فرمانده محور 

 . مده بودندآ -روحاني داخل عكس  -محمد اسماعيل موسوي 

 . سنگر بسازه براي موندن، قرار شد هر واحدي

شدت ناشيانه بيل مي ه ما مشغول بوديم كه ديديم سيد موسوي تنهايي داره براي عقيدتي سنگر ميسازه و ب

 . بار هم زمين خوردك ي وزنه و همش هم پاش مي لغزه 

به جنگ و حاجي خسته نباشيد اينكاره  هشروع كرديم به تيكه انداختن كه اي بابا آخوندا رو چما هم 

 . پاك و معصومانه ؛نيستيدا و .... موسوي فقط مي خنديد

ين صحنه اي كه عكاس گرفته ما داريم به دوربين توضيح ميديم كه آخوندا اله ا بعد هم رفتيم كمكش و در

  ره.رجايي داره منو با دست نشون ميده كه اين يعني رزمنده همه كاو مي خنديم و  هستنو بلهه 

قا موسوي آسه روز بعد حاج . اي بسيار سختي رو كشيديمهشب و روزبعد از آن، سنگر ها ساخته شد و 

راستش در  پاي. فهميديمرا ش در بيل زدن ا شهيد شد و ما در حال برگرداندن جنازه اش، دليل ناتواني

 بود.در فاو قطع شده  8عمليات والفجر 

  ؟بچشيم ؟چرا فراموشي نصيب ما نمي كني ،زمان
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 25خطبه  - )ع(كمي تدبر : علت شكست ملت ها در كلام امام علي 

 : پيروزي شاميان) (علل شكست كوفيان و علل شكست ملّت ها

اي كوفه اگر فقط تو براي  ؛جز شهر كوفه در دست من باقي نمانده است كه آن را بگشايم يا ببندمكه  اكنون

 !طوفان ها چهره ات زشت باد من باشي، آنهم برابر اين همه مصيبت ها و

 به جان پدرت سوگند اي عمرو كه سهم اندكي از ظرف و پيمانه داشتم. كه : آنگاه به گفته شاعر مثال آورد

 :سپس ادامه داد

، سوگند به خدا مي دانستم كه مردم شام به )بر يَمنَ تسلّط يافته2به من خبر رسيده كه بُسربن ارطاة (

زيرا آنها در ياري كردن باطل خود، وحدت دارند و شما در دفاع از حق  (3)زودي بر شما غلبه خواهند كرد

آنها نسبت به رهبر !آنها امام خود را در باطل فرمانبردارند متفرّقيد! شما امام خود را در حق نافرماني كرده و

 شما به فساد و آباداني مشغولند و شما خيانتكاريد؛ آنها در شهر هاي خود به اصلاح و خود امانتدارند و

آن را  آب را به يكي از شما امانت دهم مي ترسم كه بندِ خرابي؛(آنقدرفرومايه ايد) اگر من كاسه چوبيِ

 نفرين به امّت خيانتكار.بدزديد

 

آنها از من به ستوه آمده ومن از  آنها نيز مرا، ردم وخدايا، من اين مردم را با پند وتذكّرهاي مداوم خسته ك

به جاي من بدتر از من بر آنها مسلّط  به جاي آنان افرادي بهتر به من مرحمت فرما و. دل شكسته ام ؛آنان

 !خدايا، دل هاي آنان را، آنچنان كه نمك در آب حل مي شود،آب كن .كن
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مي داشتم كه اگر آنان  فَراس بن غَنَم()به خداسوگند، دوست داشتم، به جاي شما كوفيان، هزار سوار از بني 

آنگاه امام از منبر  ومي آمدند  به مبارزه تازنده چون ابر تابستاني نزد تو ،را مي خواندي، سواراني از ايشان

  د.فرود آم

 ...كمي تدبر ...ما رفته. نمي آيد تا كه هزاران سال است ...و رفت

 

  . مرتُ بَما صَ سلام عليكم بِ 

آمده است كه هنگام از دست دادن خرمشهر و محاصره آبادان، فرماندار آبادان  (ره)در خاطرات امام خميني

امام فرموده  كه شهيد داديم و ... ،شكست خورديم ،مضطربانه پشت تلفن استغاثه مي كرده كه بدبخت شديم

ظلم شكست  هم يم و آخرشهد انجام مي را روز ما. مهم اينه كه وظيفهه ي ،روز اوناه ي .جنگه ديگه : بودند

 خورد. كهميخوره 

دو وجب شهرك هاي كوچك و بي ارزش، بياد بياوريد كه براي از دست دادن دوستان با ديدن چند شهيد و 

يديم و صدها هزار، بله و حتي ده سال جنگ، هشت سال پيروزي بر رژيم بعث كه همه دنيا پشت سرش بودند

  يم.صدها هزار شهيد داد

 نگران!نه استغاثه مي كنه، نه مضطرب ميشه و نه  ،جبهه مقاومت

همون بچه هايي هستند كه سال ها براي رسيدن  ،فسقلي خان طومان شهيد شدند اين هايي كه در شهركِ

 .شهادت ضجه زدند و امروز عيدي خود را از پيامبر رحمت( ص ) گرفتنده ب
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و اشك و غمباد امشب من، نه براي آنان كه براي  ؛رفتند ،صميمي هم بودند چند نفر از دوستان من كه بعضاً

 .خودم است

 مبارك.جشن وصال بچه ها در خان طومان بر همه شما 

 !ممنوعو غر زدن  و ضجه نا اميدي .پيروزي جبهه حق قطعي است

  . اينجاست كه خدا بر شاكرين و صابرين مي نگردو 

 !يگان فاتحين فقط در صورتي فاتح است كه قبلش يگان شاكرين و صابرين باشد

 . جامانده غمگين ديروز خان طومان

 سيد محمد انجوي نژاد

 
  

   هستيم.دست تكفيريان ملعون ه در روز دومين سالگرد شهادت سردار شهيد حاج عبداالله اسكندري ب

 .و دو سال پيش كه شهيد شد براش نوشتمر اين متن

 ... ياد ما باش حاجي .روحت شاد

چند ماه بعد توسط برو بچ  وضمنا اون ملعوني كه در عكس پايين مي بينيد سر حاجي رو بريد و بر نيزه كرد 

   د.درك واصل شه ب

 ببينيد:

https://telegram.me/joinchat/CoHZ0DvlnDLf_KEUA9lwmQ 
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 !! بر دار شد ،سردار بي سر

 شهيد حرمت اهل بيت عبداالله اسكندري )( بياد  سلام بر عبد االله

 .نهاد را عبداالله ولايتت را به او سپرد و نامت ،مدي و همان دم بود كه پدرآروزي بوده يا شبي كه تو بر خاك 

زمان كه در عنفوان  آن !عبوديت هنريست كه نزد خوبان ست و بس. توقع االله بالا مي رود ،عبداالله كه باشي

ن عبداالله يچه با مهر تو را نگريست و انديشيد كه ا ،دتت را از االله مي طلبيديجواني مي رزميدي و شها

 . زود به االله برسد كه حيف است

بگذار داغ را بچشد تا بفهمد با رفتنش چه داغي بر دل ها خواهد گذاشت.  !بگذار بماند و بسوزد و پخته شود

 ببينم عبداالله قادر است منقطع شود؟ بعد تاول بودن را بچشد ئبگذار لذت خانواده دار بودن و مس

 !خيلي ها زود آمدند و زود رفتند. اما هنرمندان زود مي آيند و خوب مي مانند و دير مي روند

 ... تاين همه درد و رنج و ملامه مي ارزيد ب ،آخر خوشي كه براي شاهنامه تو در نظر بود

كه  گفته بودي -همان صبح رفتن  – رانندهه كردند. بمدم خونه كوچكت عبداالله. همه بودند و تعريف آامروز 

آخر ماجراي انقطاع همين است. كمال الانقطاع مي كشد تا حتي تخرق ابصار ، آري !!!من امروز مي روم

 . القلوب حجب النور . پرده هاي تيره زمان را كنار زدي و ديدي عبداللهي چه ميراثي دارد

ره كرده بودند. توهين كردند و زدند و شير زير لب غريد : لبيك يا شيري را دو ،و آنروز را ديدم. گرگان

فرزندان  ،همسر مهربانت را ،. در ياد آوردي فرزندان جوانت راهلت دادند سمت مسلخه . ب )ع(حسين 

سالهاي دنيا به دقايقي دوباره زنده شد. چقدر زود گذشت  وشهدايي را كه سال ها برايشان پدري كردي 

  ...عبداالله
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 قصه ؟ به آخريدي چه زود رسيد د

 آن با تو كردند كه هيچ حيوان وحشي نمي كند .... و باز كلُّ ،نشستي اما سر را خم نكردي و حيوانات وحشي

و باز صداي هلهله و پايكوبي يزيديان و  )س(عاشورا و سري به نيزه بلندست و باز صداي گريه زينب  ومٍيَ

 . ته استلوله تفنگ صهيون است كه پيشانيت را نشانه گرف و اينبار بجاي نيزه اينه سپاه هرمل

اين ماندن ها خواهيم شد و باز عبداالله ها را از ه و فردا ها باز بر روي تو خاك خواهيم ريخت و باز دلخوش ب

 . كما اينكه روح االله ها را از ياد برديم ؛ياد خواهيم برد

تراحت است و زمان فراغت. ولي بدان ما مانده ايم و زير خاك بمان و بعد از عمري آرام بخواب. زمان اس

 ... محتاجيم و شكسته

 خيلي... دلم گرفته عبداالله. ...نوايي ،نگاهي ،عبداالله دعايي

  سيد محمد انجوي نژاد -همين! 

 

 

مي  يه وقتايي. ميومد ،وقتايي كه من يزد منبر داشتم. بعدها شد استاندار يزد. فرمانده ارشد سپاه فارس بود

  ر!!و شامي ساده ت خانه اي ساده و سازماني براي يك استاندار .رفتيم خونشون

 همايش برگردم شاماز بود. تازه از سوريه اومده بودم و قرار بود دو روز بعد در يزد همايش مدافعان حرم 

 . خيلي جدي نگرفتم. بيامو باهات بعد مراسم با بغض منو بغل كرد و گفت ميخوام همه چيو ول كنم .

 .ديروز سرپا شده. چن وقت پيش خبر اومد سوريه است. بعد هم خبر جراحتش
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  سردار فلاح زاده

 ندن...خوشحالم هستي، گرچه شايد تو خوشحال نباشي از جا ما

  ر!حرم. بمان و تحمل كن. نياز داريمت براد جانبازِ مدافعِ سردار و استاندارِ

 بداريم...تا زنده اند و هستند پاسشان 

  محمد انجوي نژادسيد 

  

از سمت دريچه كوچكي نزديك به سقف . ست. خفه، كوچك، تاريك و پر از نفس هاي مسمومااتاق دلگيري 

حول اين باريكه چند شاپرك خسته را مي  ه است؛كوتاه اتاق، رشته باريكي از نور به سمت زمين كشيده شد

جنازه . نور خود را به پنجره مي كوبندپرها را در مسير خط فرضي گشوده اند و با رسيدن به  كهبيني 

 !شاپرك هاي قديمي كه بر طاقچه در حال پوسيدن است كوچكترين تجربه اي براي شان ندارد

 ت.سافايده  كنارش نشستم ... نكن عزيزم. بي

ر ه اما بهگفت : فايدس. ميدونم بي گفتم : ميدوني؟و گفت : چشماشو كه بالا گرفت جوي اشك نمايان بود 

شستن و پوسيدن بهتره يا پريدن و به قاب پنجره سر كوبيدن؟! هر چي بگم اهالي اين اتاق نمي حال ن

  . رفت شاپرك گفت و پريد. بالا مين...فهم

 .زدند زنبورها نيش مي

 . كردند كرم ها هو مي
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 . مي چرخاندندمارمولك ها زبان 

 .سوسك ها ميلوليدند و وسوسه مي كردند

  ! مي خوردند و مي مردندو مورچه ها بيخيال نور، مي اندوختند و 

گوشه اي زير پنجره به زمين خورد. نگاه حسرت باري به آسمان و  كاري بود. سرش گيج رفت ،خرين ضربهآ

سوسك ....لوليدن  ،از بالا به كف اتاق نگاه كرد. كرم د.جز يك نگاه ديگر برايش نمانده بوه فرصتي ب ت.دوخ

 . لبخندي بر لبش نشست ها ....

يادش به ايام سخت زندگي ميان و... نپوسيدم ،نلوليدم كهخوبه . مهست سمون نشد ... لا اقل اين بالاآخب ... 

 . اهالي كف اتاق افتاد

  ...مهم نيست. رفتم. اينا هم ميرن

  

  صحبتي با بچه هاي كانون: 
  : 1شماره 

  :بيا تا قدر يكديگر بدانيم

  من از هم دلخور بشن يا يكي رو برنجونيمؤخاطرش دو تا مه ب كه ارزش اينو نداره دنيا يناچ چيز دريييهي

  !تالاري كانونيِ  ل كوچكِئجهاني بگير تا مسا ل بزرگ سياسي اجتماعيِئاز مسا

 : 91شب يلدا  : 2شماره 

  : فراموش نكنيم

 ه تا .... بچه هاي همه واحدها،ماه محرم هم تمام شد. از سخنران و مداح و سينه زن و كادر اجرايي جلس
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اونايي كه تو فضاي حقيقي مشغولن تا بر و بچ  اونايي كه داوطلبانه كار مي كنن تا اونايي كه حقوق بگيرن،

  م!و كنار هم جمع شدي برا چي همديگه رو شناختيم كه سايتا و تالاريا و فضاي مجازيا،يادمون باشه

 بيته.نام اهل ه كه كارمند جايي هستيم كه ب هيادمون باشه اين توفيق

حتي  !فراموش مي كنن مدتي هدف اصليواز اما بعد  ؛يادمون باشه خيليا تو مسيراي معنوي جمع مي شن

 ... زمان جنگ هم عده اي يادشون مي رفت برا چي جمع شدن

  : يه بار بايد بخودمون تذكر بديم هر چند روزفك مي كنم 

ومدم؟ چرا بمونم؟ چه سودي داره؟ دارم چكار مي كنم؟ صاحب اصلي كار رو مي بينم؟ اينجا كجاست؟ چرا ا

 رضايت اون چقدر برام مهمه؟

 
  ....و نارضايتي عشق ميان اما بعد مدتي فراموشي و حاشيه هازياد ديدم كساني رو كه با  خيلي خيلي

 
  : ياد امشبه ب

 ه قمر مي گذرد يك قافله با خون جگر ميگذرد ..... بر ني سر هيجد

  )ابراهيم سنايي(امشب شده يك دقيقه طولاني تر ....... يعني به رقيه سخت تر مي گذرد 

 : 3شماره 

 
  !است  همدلي و اتحادو رهبري  (عج)بالاترين توقع امام زمان

 !!! عجيبه كه بريم سراغ اون ده درصد وم يلا با هم مشتركات دارنود درصد به بااون هم بين ماهايي كه 

مراقب اتحاد بيشتر جامعه به سمت خودمون هستيم، بايد  چن درصد مشتركاتي هاي مايي كه دنبال جذب

 . خودمون باشيم

204



 

 ! هست ورود به محدوده خصوصي همراهان موني، و مرز اختلاف و خروج از حيطه همدل

مخصوصا وقتي ! ارتباطي ندارهما هيچ ه ب؛ اما درغيراينصورت ميشه، مشاوره يا كمك خواستهاگر كسي ازت 

  .كه مي بينين طرف مقابلتون حرمت حيطه خصوصي شما رو داره و هيچگاه ورود پيدا نمي كنه

روي ورودي دلتون به قلب اون آدم بزنيد : ورود به حيطه خصوصي  ،هميشه وقتي به كسي نزديك ميشيد

  !! حتي من. ممنوع

 : 4شماره 

 
 ) : ع( حسينضمن عرض تسليت يوم اربعين امام 

  ره.اربعين يا چله و عدد چهل تاثيرات فوق العاده اي دا

اي كاش ميتونستيم براي ثابت شدن هر حسنه اي يا از بين بردن هر شرك يا خباثتي يك چله بگيريم و 

 . البته چله انجام يا ترك را با محبت و توسل همراه كنيم

 
  : پيشنهاد من

 ديگران و صبر جميل بر ناملايماتِ كنترل زبان و دوري از جدال و آزار دادنچله تصحيح ارتباط با سايرين و 

  ن!دوستا رفتاريِ

 ).حفظه االله(و رهبري  )عج(رامش براي امام زمان آرزوي آسهم محبتي و توسليش : همراه با 

 
 ! مراقب باشيم كسي را نرنجانيم و نرنجيم

رامش امام و آو ما سهم بزرگي را در رضايت و  ودملكه ميشالبته بعد چله اين حال براي ما تبديل به مقام و 

   پس يا علي  !!! رامش دنيا و آخرت ماآيعني بركت و آنها رامش كه آ ولي خواهيم داشت
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 : لياقت معنوي

 
  ر.نه مال هيچكس ديگ و نه مال تو ،كانون نه مال من است

جايگاه هايي كه خدا براي همه زمان ها خلق مي  آن ست براي اين زمان ما. ازا جايگاه معنوييك كانون 

  .كنه و مختص به اين زمان ما هم نيست

غير از ميزان مصلحت  ،سيس ميشهأدليل اينكه يك تجمع اينچنيني در زماني و در جايي توسط خدا تو 

اين افراد  كه خدا اثبات كرده انده چنين مكاني را ب داشتنِ لياقتِ ،الهي، وجود افراديست كه در طول زمان

و البته هر گونه توفيق يا شكستي بيشتر از فعاليت كردن يا نكردن اين  عبارتند از مديران و اعضاي مجموعه

يعني در مجموعه هايي كه معنوي هستند حتي بي انگيزگي افراد بر رد. ن بستگي دااافراد ، به لياقت معنويش

 !ميگردد به ميزان لياقت معنوي و تقواي ايشان

بلكه  لياقت است؛هر كس در جايي مثل كانون بوده و الان نيست بي كه نمي شود گفت كه ست اطبيعي 

شود، اگر در مجموعه اي  بايد گفت اگر كسي در هر مجموعه معنوي فعالست و بعد ترك كار و انگيزه مي

   است. ين به كاري مساوي يا بالاتر مشغول شد، لياقت معنوي رو بفزوني داشتها غير از

 !!! براي خدا در مجموعه هاي معنوي نمي كند آدم بدي است را بته هيچوقت نبايد گفت كسي كه كاريو ال

 . لياقت در بين خوب ها و خوبي ها فراز و نشيب دارد

و امروز ما كانوني را داريم كه بلا انقطاع براي ما فرصت هاي معنوي فراهم مي كند و اين آرزوي بسياري از 

 ! تمحروم جامعه ايراني و حتي جهاني ماس دوستان با لياقت اما

 هم بعد از آن و كر ، قدر داني و لياقت الهي ما داردپيوستگي و ارتقاي معنوي برنامه هاي كانون بستگي به شُ 

توفيقات اين چنيني ندارند ه گرفته شدن چنين توفيقاتي ـ بماند كه عده اي اعتقاد ب.ميزان تلاش و نو آوري
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 !!!!! خدا نكند ....دا دو سوت كار دارد !!! ـ از ما توسط خ

 ز آستان رضايم خدا جدا نكند .... من و جدايي ازين آستان خدا نكند

 
 

 . دهند را مورد توجه قرار مي منزلو دل همه جا صحبت از خانه تكاني است و همه دو وجه  : 6شماره 

 وو باز هم البته نيازي به عيد نيست  البته خانه منزل را تكاندن از باب نظافت، خود نوعي ايمان عمليست

 . كاري ست روزانه

 : من باب تكاندن دل هم چند نكته مغفول را بايد توجه داشت

 -ست ا كه معمولا روال اين ايام -م يخودمان باشه دل بقيه از نقاط منفي نسبت ببيشتر ازينكه بفكر تكاندن 

 .حسدها و حتي دلخوريها باشيم فكر پالايش قلب خود از عقده ها و كينه ها وه بايد ب

بهترين قسمت  ، آن راشدت مورد توجه اسلام واقع شده و در رواياته نوروز ما ايرانيان ب عرفِ اين قسمتِ

 . نوروز شمرده اند

در برهه اي سياسي قرار خواهد گرفت و چه خوبست شعار همدلي كه بعد از اتفاقات  92كانون در اوان سال 

 ار ما بود را در اين ايام و قبل از رسيدن به مصيبت اختلاف در دستور كار قرار دهيمسرلوحه ك 88تلخ سال 

بار ديگر در بيت همدلي زير پرچم ولايت تجديد بيعت كنيم و يادمان باشد كه روزهاي امتحاني ديگر در .

وري از دو  كنترل بر نفسو سعه صدر شرط آن و  راهست تا حزب االله بار ديگر محك نفس و تقوي بخورد

  .حب دنياست 

و البته درسي بود برايم كه  من حقير در اوايل انتخابات مجلس قبلي فراموش كردمسه مطلبي كه حتي خود 

 . ديگر آن فجايع اخلاقي را تكرار نكنم

 دهم اسفند ماه نود و يك -ارادتمند همه و دعاگو 
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  : 7شماره 

اما مي بينم ؛ نگفتمو ناراحتي ايجاد بشه  ترسيدم و اختصاصي بگمكه مي خواستم اينا رو  مدت ها بود 

 :ناراحتي ايجاد مي كنه  گروه جامعه مجازيزير  ،داره بيشتر براي بچه هاي كانون نگفتنش

عده اي . بميرم نمي رم و اگرم رفتم يا زود ميام بيرون يا پشيمون ميشم هم خيلي از اتاقا رو از بيكاري

و  - من واصلهؤمكه اين خصوصيت  -دا و با خودشون براشون مهمه باشه ينكه رابطه خودشون با خا بيشتر از

ديگران با بيشتر رابطه  -  من عاديهؤمكه خصوصيت  -حتي رابطه خودشون با ديگران براشون مهم باشه 

دو قبضه  مؤمنانِله . ئبراشون مهمه و اصولا تمام هوش و حراست و كياست شون متوجه اين مسا ديگران

در بحثاي !!!! نخواهد رفتن ،در گوششون ابدا تا صد سال بهشون بگي هم خود ناآگاه هر چي شيطانِ  گرفتارِ

  ه.منان خاله زنك فرا فكنؤمخانوادگي هم اسمشون 

از ، منان اسير نفس بازي خورده شيطان خود فريبؤمل خدايي يعني بررسي ارتباط ديگران با خدا ئدر مسا

 هم ايشالا بعد از ماها و مي كردند، اما نكردند اگه بنا بود تغييري كنند و نسل با من بزرگ شده كه گذشت

  د.بيايند و بخوانند و بدانن

  : حالا تو تالار همينه

در قالب حرفشان را  ،سو تفاهم دارند و ناراحتند ازش يا دلخوري دارندكه ي سند و با هر كوعده اي راه مي ر

مي در تالار نصيحت هاي نيش دار يا مبهم يا تيكه هاي مثلا ادبي و فلسفي و هزار رنگ و لعاب خودفريبانه 

برخورد با اين مدل پست ها از اما  ؟براي همه سوتفاهم ايجاد ميشه كه اين با منه با كيه و بماند هم كه زنند

ه ـ رو خدا واقعا بديگران با ديگران براشون مهمه  اونايي كه رابطه - اصطلاحي گروه سوم منانِؤطرف اون م

  مراه داره و ...ه خير كنه. برداشت هاي مسخره خنده داري كه بيشتر دلسوزي و ترحم به
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 : خلاصه ماجرا

ه ايرادي بو اگر  صداقت / رو راستي / جرات / رك گويي / سكوت / صبر / خدا / همدلي و ... اصل ماجراست

و ر مردم و نزنحرف تش نيست تو تالارم أيا اگر جر -تالاره يا نيست  چه -ش بگو به و كسي داري يا برو

 پريشان نكن يا اگر هم ... هيچي بابا كلا دنيا مهمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با همه كم و كاستي هاي طبيعي  -اين جمع هاي مذهبي را  كساني كه قدرِ حسرتي دردناكخواهند خورد 

  ندانند. –بت به بقيه اش با درصد بسيااااار پايين نس

ه پاي ضعف نقاهت بنگاريد و البته مهر حقيقي به را ب 7خود كنند. تلخي كلام ه خواهند ديد. نفرينش را ب

دور از هرررررررررررر ه دور از ابهام و جذاب و به محيط را صميم و ب .شمايي كه بخاطرشان نفس مي كشم

  يد.دفعي بساز

 
سلام كربلا طبق معمول هميشه و همه جا دعا كردم برا با هم بودنتون و با  )ع(يا امام رضا  :شماره هشت 

در لذت هاي  كه هر حال قبلا هم گفتمه شايد نوعي شرك خفيه اما ب . )ع(هم رفتنتون اونم مرضي امام 

؛ دليلي نتونستم برمه حتي يه روز همه رفتن نجف و من ب د.كه نيستن هستم دلتنگ اوناييبه شدت معنوي 

ه دعا مي كنم اين محبتم به بچه هاي كانون بت. اون روز تو كربلا گمشده داشتم و خيلي سخت گذشكه چرا

هر حال همه افراد قافله كه محترم ه ب م.خص دست منو روز قيامت بگيره و با شما پاكان محشور بشأطور 

نامحتران كانون فراموش ن احقير را از مي ،محترمان قافله كانون در روزي كه زياد هم دور نيست .نيستند

  .نكنند

  : 9شماره 
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28/2/92 

  !نه اطلاعات ذهني ،دين و اخلاق بايد داير مدار زندگي باشد

 ،قسمت دوم ،غير از عبادات خاص مثل نماز و روزه و حج و جهاد و ....كه فصل جداگانه اي به تفصيل دارد

 . حركت از دين داني به دين داريست

 !امتحانات و برهه هاي زندگي بتوانند خلق و خوي الهي خود را نشان دهند دين داران آنانند كه در

 
دهنده رفتار ديني ما باشند در  عنوان علم و نماد نشانه نكات رفتاري كه در بحث دين داري مي توانند ب

 : قرآن و كلام معصومين اين گونه تحصيل مي شوند

ست و بعد ها موجب ندامت و اكنترل خشم و انجام ندادن حركات يا سخناني كه از منشا قوه غضبيه  -1

 . شود پشيماني ما مي

 
گونه ه منان در عين سو ظن داشتن به مشركان و گام برداشتن در زندگي بؤحسن ظن و خوب ديدن م -2

ا در جهت وحدت امت اسلامي و زمينه اي كه در پايان هر سال بتوانيم كارنامه اي از اصلاح في مابين ه

 . سازي براي ظهور برداريم

اشتقاق سازي وهابيت در پازل تفكر انگلوساكسوني و در جهت كمرنگ رنگ كردن سيستم اعتصامي اسلام؛ 

 . دهه ها و هفتگي ها چكاپ شود ،اردوها ،كه بايد در پايان هر سفر معنوي يا مثلا برنامه ها است جزو نكاتي

 
 محبتيِ رفتاريِ احكامِ اسلام و تمكينِ جهانِ ولاييِ ر و از خود گذشتگي در جهت مصالح تشخيصيِايثا -3

  .اسلام سمحه سهلهه اسلام و دوري از اسلام صفر و صدي و توسل ب

ه ب ؛به برهه اي خاص نديدنمحدود آهسته و پيوسته رفتن و هميشه در صحنه بودن و دين داري را   -4
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شما را در حال مجاهدت بي  ،عبادات يا پوشش يا رفتار شما را در هر برهه اي از زمان ديدطوريكه هر كس 

 .تقطيع ببيند و بسنده نكردن به برهه هاي خاص عبادي احتماعي و سياسي

 
هيچ جمعي بدون متخصص اسلامي ره به سرمنزل مقصود نخواهد برد و هيچ تصميمي كه پاي آن  -5

قابل اعتماد نيست. پس واحد ها و شعباتي كه در كانون هستند تكليف  امضاي يك متخصص ديني نباشد

  .است )س(خود را با اسلام منهاي آخوند روشن كنند كه اين دام توصيه پرهيزي مكتب روح االله 

 
در برهه هاي خاصي مثل اين ايام در برخورد با هر توهين و جسارت و ... مخالفين تعجيل نكنيد تا زمان   -6

  . ستا اسلامي بدانيد كه سكوت مهمترين روش برخوردِبگذرد و 

ست كه بدانيد طرف مقابل شما دشمن نيست و عناد ندارد ا شيرين در جايي البته زيبايي اين صبر و سكوتِ

و مدعي دلسوزي براي اسلام است و شايد نوع نگاه ما و ميزان اطلاعات و نگرش ما باعث اين كدورت نامانا 

بلند شود و آنجا ما بايد روي در چشم هم نگريستن و  )ع(پاييد كه باز علم حسين  شده و ديري نخواهد

  .گريستن را داشته باشيم

اگر كدورتي از جانب من بوده يا حلال  .مناؤبراي رهبر و براي م ،براي نظام ،براي فرج ؛ملتمس دعا هستم

  .بفرماييد يا براي جبران مودتي. منم همه چيو حلال كردم

 
 

 : 10شماره 

 
  92رمضان  23شب  -بسم رب الودود 
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 عباداتتون مقبول .سلام ..

 .تواند جهاني را متحول كند كرد مي روزي روزگاري مردي بود كه گمان مي

  .شود )عج(تواند فرمانده ارشد لشگر مهدي  گمان مي كرد مي

 .گمان مي كرد مي تواند بذر محبت و اتفاق را در قلوب بكارد

 .د مي تواند از دام رفتن برهد و بساط خوب ماندن را فراهم كندگمان مي كر

نتوانسته لطافت و پاكي را مزه  .و امشب شب قدريست و آن مرد، هنوز حتي نتوانسته خود را بالا بكشد 

غايت پيچيده دارد كه ه پرونده اي بو  كند. نتوانسته از گير و دار منيت ها و خود محوري هايش فرار كند

 .و كجايش غلط است نمي داند كجايش درستخود هم 

جرمش اين بود كه مركب بودن را بر بسيط بودن مرجح دانست و جرمش اين بود كه يكبار بيشتر وقت براي 

 .تزيستن نداش

آن مرد غمزده منم كه با حسرت به جوانان اطرافم نگاه مي كنم و امشب برايشان با اشك و آه مسيري را 

 ...با سكوت و آرامش و  .با همدلي و محبت .سلامت صحت و طلب مي كنم با عافيت و

و البته متوقعم. هيچ نمي خواهم الا دستان پاك و چشمان نمناكي كه برايم دعا كنند. دعا فقط و فقط براي 

  .لحظاتي آرامش در دنيا و عاقبت بخيري

 فاعفوا واصفحوا . الا تحبون ان يغفر االله لكم ؟؟؟؟

  .بنده كوچك و سياه درگاه مهربانترين مهربانان را حلال فرماييد  .ه تسليميمدر دايره قسمت ما نقط

 
  : 12شماره 

و اكنون منم و باز هم جاده پر از بيم و اميدي كه است  ين تموم شدن فيض هر شبي گرفتها شدت دلم ازه ب

 .ميايددست عشاقش! پايين ه ديگر بيرق اعلام الهدايش كمرنگ شده و علم هدايتش يك به يك ب
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 .حس كودكي را دارم كه ديگر گرماي دست پدر را احساس نمي كند

ه حسرت آناني را بر دل دارم كه با هر شبش اندازه يك عمر پرواز كردند و دلسوخته آناني ام كه ايام را ب

   .گريه هاي بي تحول و سينه هاي بي ترقي ؛سرعت اما بي توجه و معرفت مي گذرانند

 .نوز بر دلم مانده روحي يا بشارتي يا مصاحبتي با صاحب نفسيسشان خودم كه هأدر ر

ه كر نكرد كه به بركت نفوس شما و مجموعه ؛ علم و بيرق ما در طول سال بولي نمي شود گذشت و شُ 

   .پاست

 :ترانه اين ساعات همه دلدادگان واله و شيفتگان سالك چيزي نيست الا 

   د.من و جدايي ازين آستان خدا نكن

  !!!!!ه ش همين  1392روز آخر صفر  غروب

  

 
  : 13شماره 

  % 90قسمت پر ليوان :  - 1

  .نيروي كادر را چندين برابر افزايش داد و حجم كار را نيز ،اولين عمليات كانون توسط گردان ها

 همه كساني كه در اعتكاف و جلسات سالگرد شهدا و جلسات كانون بودند بدون شك اذعان داشتند و اين

  !!!عده اي را به زعم نفس محورانه خودشان نزول شان داد  ،گرچه تغييرات ؛خيلي زياد تابلو بود قضيه

شيطان در قالب  حضورِ ؛شدت منتظره احساس خطر دشمن از كار بود و من ب ،لذا تنها چيزي كه مانده بود

شد بايد احساس خطر كرد اگر اين نبا !نشان دهنده مفيد بودن كار و احساس خطر شيطان است انس جن و

 كه كجاي كار مي لنگد كه شيطان دخالتي نمي كند !!!!؟؟؟؟
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  % 5قسمت خالي ليوان :  - 2

  نفر از اعضاي اصلي استعفا داده اند !!!!!!!!!! 12تا الان  ،و يا علي زدن دوباره من و شما 93از اول 

 ،ذاشتم براي كارگ فرهنگي و وقتي كه ميجلسات مفيد  ه است.شماتت ها و دلخوريهاي ناتمام شروع شد

حسادت ها گل كرده. تحقير و توهين  .صلح و صلاح دادن بين بر و بچ تبديل شده به جلسات اعصاب خورديِ

 ...و تخريب از درون و بيرون. ايميل ها و پيامكاي غيبت و تهمت و دروغ و سخن چيني و 

  !!!!ه قدرت در بساط نوكري اهل بيت يكم بخنديم به كلم ...قدرت طلبي  هواهاي نفسانيِ

 ه.% بچه ها جاري شد 5و فراموش نكنيم همه اينها در 

اما نقشش ويروسي است و اگر همين جا جمع نشود آينده اي نخواهيم داشت  و اين بار آينده اي هم باشد 

 .من نخواهم بود

  .% ديگر 90ضمن عرض ارادت و محبت به 

 
 :نگاه به ولي  %5% ديگر غالب است.  95يه قسمت باقي مانده : تنبيه و تنهي كه بر  -3

 -صحبتاي وداعيه اعتكاف رو حتما چند باره گوش بديد  -ولي و رهبر ما در نهايت تقوا و مظلوميت و .... 

 .كمك خواسته و اين بار از ما

فقط در حق شخص ايشان و... روغ و نفاق نگاه مي كنم تا درس بگيرم. ميليون ها تهمت و فحش ركيك و د

  .با ورع و تقوي و محكم و قاطع ش،بشا ،در نهايت خباثت .... و او همچنان استوار

شيطان بگوييد عصباني ه فرزندان خميني را نخواهد هراساند ..... پس ب ،بچگانه ك مشكلاتِ چپس اين كو

  .ين عصبانيت بميردا باشد و بجنگد و از

 .باشه تو جلساتصحبت هاي مفصل 
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 !!شد و عددي مقدس   14 :معامله  - 14شماره 

  !پشت پرده هاي عالم براي عوام مكشوف نيست

  .تاثير دعا براي خود و غير خود از پشت پرده هاي نامكشوف عالم است

  .قطعا مستجاب است " اُدْعوُنِي أَسْتَجِبْ لَكمْ  " يهآر حال بر طبق ه دعا به. در بهترين ايام خدا قرار داريم

علت نا اميدي هاي ه دلايل واهي و به ب ؛دعا نكردن هاي ما در دنياست ،منان در قيامتؤحسرت بزرگ م

 .شيطان پشت پرده شگفت انگيز دعا را مي بيند ي.شيطان

 .مي گذرانديم همه عمر را به التماس واقعي دعااثر دعاهاي ديگران در حق ما اگر ديده ميشد، 

 :ست ا معامله اين

خودتان علاقمنديد ه اگر قابل دانستيد و ب.دعايتان مي كنم يكطرفه ، نگرانم براي دنيا و خودم و مردم و شما

  د.دعايم كني

موافقيد ؟   .و رهبر و مملكت و دنيا باشد )عج(صدر همه دعاهايمان دعا براي امام زمان كه البته عهد كنيم 

 يا علي

 
 !صحبت شفاهي  - 15شماره 

 
دقيقا يادم نيست كه سخنراني هاي خودم را گوش داده باشم. مدت هاست. گرچه لازم است براي پي بردن 

  .به نحوه اجراي منبر

شما هم كه ست ا ماه بدون اغراق حدود صد بار گوش دادم. توصيه ام اين 14اما اين سخنراني را در اين 

 :يد هگوش بد

 :انتباه 
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  بدون هيييييچ شرحي

 
 سلام 

  : 16شماره 

  17ايستگاه راه آهن مشهد. منتظر اولين اعزام به جبهه. ساعت حركت براي اهواز : ساعت 

 
ايي با كسي ندارم. بابا اومدن بدرقه. در چهره اش التهابي ست كه گمان مي كنم در جمع بچه ها هستم. آشن

 : اما نشد . منو كشيد كناري و خيلي آرام گفت ؛به اشك منجر بشه

سالمه و در مدارج دنيايي به بالاترين پست يعني استادي دانشگاه رسيدم . فرصت  46من الان  ،ببين بابا

 برو و بپر ،ختي هاش موند و شيريني هاش گذشت. اگه مي توني نمونس، خوبي داري. دنيا هيچي نبود

!!!!!!! 
 
  . سادگي از حرفايي گذشتم كه بعدها فهميدم يعني چه. بعدهايي كه خيلي دير بوده ب

 .........و چه زود ديرررررر ميشود

 !همين 

  

  

  : 17شماره 

 پيش زمينه سفر به عراق
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 سلام

  سيزيدي هاي وجود و شمري هاي نفكربلا بهانه ايست براي زدودن 

 بهانه اي براي حسيني شدن و بهتر زيستن

 شود هم يافت مي "كل يوم"و  "كل ارض"بهانه اي كه در 

 اگر قابليتي باشد و دلي بهانه جو هيچ زمين و زماني مانع نيست 

 و اگر زمين دل نكد باشد هيچ حرمي باعث نيست 

  اصلح است دعا كنيم براي قابل بودن ..... ،بيشتر از دعا و آرزو براي زائر بودن

 : و اما

  م.با همه ناقابلي نائب الزياره و دعا گوي همه عزيزان هست

  اميد اينكه همه با هم در آينده نزديك زائران قابلي باشيم يا عليه ب

  

 
 : به ياد مادرم زهرا س  18شماره 

  ت.اين پست مخصوص كادر و اعضاي ثابت و قديمي اس

  .هم گذشتخب اين 

گونه اي زندگي ه اما اينكه بگوييم هميشه هستيم و هي دم از قدرداني بزنيم يك بحث است و اينكه واقعا ب

 . خرينبودن ها داشته باشيم بحثي اُ  يقين به روزِ ،كنيم كه در آن

چونكه همراهي ميبينم و همدلي و  ؛ايامي كه همراه با محروميت و دشمني ها هست را بيشتر دوست دارم

 محبت و افسوس و قدرداني

روز امتحان ميدانم براي روز  ،و چون امروزي كه كارها بر ريل مي افتد و سرمايه ها رديف و كارها شروع را
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 . نبودن ها

 زد ؟آيا باز هم حاشيه هاي عده اي اندك بر دامن سپيد كانون لكه هاي سياه را فرياد خواهد 

 بحث هاي كي چكاره شد و كي چكاره نشد و ..... نقل محافل كوچك و خصوصي خواهد شد ؟آيا باز 

را ديد و باز هم آن اندك حاشيه ساز  _بمب گذاري  _آيا كانوني كه بزرگترين امتحان تاريخ هيĤت مذهبي 

 خود خواهد آمد ؟ه با اين امتحان كوچك ب ،را اصلاح شده نيافت

بدنامي يك مجموعه پااااااك شهيد داده را تابلو  ،م چشمي هاي آن گروه اندكآيا باز حسادت ها و چشم و ه

 خواهد كرد ؟

 آيا همه فهميدند و ياد گرفتند كه كانون يعني ارتقاء معنويت با منبر و مدح و روضه و اشك ؟ 

 آيا مناجات حاكم بر جو خواهد شد ؟

 ميدانيد ؟ 

و پايين ها خواهد ماند و انسانيت ها و نورانيت ها و اشك ها و همه اين هواها و مقام ها و حسينيه ها و بالا 

 . لبخندهاست كه با ما مي آيد

......... 
 !!! حرف هاي بالا را بارها و سال ها زده ام. براي اينكه مطمئن شوم شنيده ايد از آنها امتحان هم گرفته ام

 .و باز هم ميدانم كه ........ بگذريم

 .  از دستگاه امام خواهم راند و تعارف نخواهم كرد ،فهمم در حاشيه استتا حد توانم هر كس را ب

 . مديونيد اگر در رفع لكه اين اندك هواپرستان غافل همراهي نكنيد

اخذه نكنيد و مديونيد براي اصلاح من دعا نكنيد و مديونيد كه سياهي ؤمديونيد اگر در من اشكالي ديديد م

 . داخل نور بكشانيده را ب
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داررررررررررررررررررررررر ررررم باندازه همه دلگرفتگي هاي امشبم و هيچ گاه شادمان نخواهم شد از گله 

 .مديريت بر چند متر سنگ و آجر 

 
 ..... يك يا علي مردانه از شما ميخوام . دستان خسته ام را بگيريد

 
  ........ ديانت را و محبت را و انسانيت را مي پرستم و بس

  . اند براي روزي كه من نخواهم بوداين نوشته بم

 خداست مركز همه خوش باوري ها . باور كنيد يا نكنيد

 همه شمام كوچك .بدوستان برسانيد 

 

  86اعتكاف 

پيامي براي همه داشت. استقبال عجيب جوانان و مردم از اعتكاف امسال كاملا  ثبت نام اعتكاف شروع شد و
  !كرده عرض كردم كه گويا خدا خودش شروع به كار فرهنگيپيش بيني بود كه در مصاحبه  غير قابل

 ! نميده كاراي ما اينجوري انفجاري جواب

كه برن كجا؟  - قربون فحش دادنا تونم بشم - فحش و دعوا براي ثبت نام نشد اگه و التماس و گريه و	اشك
  .هكن نه بابا خدا خودش اومده تو گود و با رحمتش داره روي همه رو كم مي چي ميدن؟

لا تقنطوا من رحمه  و نواي .اللهدعيتم الي ضيافه ا ...رمضون بگوش مي رسه كه اين روزا و شبا صداي تكراري
 ... االله

شلووووووغ  آي مردم جهان. خدا بازارش نمي شنوه كر كه اينا يعني هر كي نمي بينه كوره و هر كي
 . شلوووووغ... آره داداش
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بزنم. فعلا برم سرمو رو خاك بذارم كه اين همه جفاي ما چه جوري  سعي مي كنم چند پست پشت سر هم
من لم يسئله و من لم  يا من يعطي داده ميشه كه البته ماه رجبه و كاملا بهش مياد كه با اونهمه وفا جواب

  هيعرف

  ! و هر كي حتي نشناستش اون مي خوندش اين ماه هر كي صداش نزنه اون صداش مي زنه

  همين!
 شيراز – 3/5/1386 –سيد 

 
 
 
 

  م م : ديبرادر س
  باشد . يم 1352مسجد دانشگاه مشهد بود . برادر م م متولد  يم م از بچه ها برادر

هم ارام  ي. گاه داديبه خاطرات گوش م اري، با شوق بس يمرخص يمشهد برا ميامد يم يزمان جنگ وقت در
  شد . يروان م شيبايبر صورت ز بيغر يانداخت و اشك يم نييسرش را پا

  سن و جثه نامناسب رد شد . لياموزش و اعزام ثبت نام كرد اما بدل يم م سه بار برا برادر

خسته و افتاب  يبا چهره ا ينهبندان برود . وقت يتوانست به پادگان اموزش 1367در مرداد ماه  يانجام و سر
  سوخته برگشت ، ده روز بود كه جنگ تمام شده بود !!!!!

بعد برادر م م در  ي...... برادر م م عضو كادر سپاه شد . سالها ميو جك ساخت ميديم م خندما به برادر  چقدر
. برادر م م چند بار مجروح شد و تا مرز شهادت رفت . برادر م  ديدر بلوچستان جنگ يسردار شوشتر تيمع

  ..... است . اتيو موسس ه ريم مد

  

 اءيتمام هر شب را اح كسالي يثان ديكه : علامه شه نستيا كنديم فيهمه تعر يكه صدها بار برا يداستان
  . يثان ديشهادت كرد و شد شه يگرفت تا حتما شب قدر را درك كند و آرزو
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  : 94/  5/  23:  ديدج خبر

  منسوب شد . ونيفاطم پيت يم م به فرمانده ديس برادر

 يانتظار و شهادت ب يست كه دنبال لقمه اماده ب يانيجيم م اكنون در حلب مستقرند و منتظر بس برادر
   ستنديحرارت ن يمرارت و اعتبار ب
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